ازدواج ام کلثوم با عمر› شاهد دروغ بودن شهادت: 


طرح شبهه. 
شیعیان ادعا می‌کنند که خلیفه دوم قاتل فاطمه زهرا (رضی الله عنها) است؛ اما کدام عقل سلیم می‌پذیرد که 


حضرت علي (رضي الله عنه) دخترش را به ازدواج قاتل همسر گرامیش. فاطمه (رضی الله عنها) درآورد و رابطه دوستانه با 
او برقرار نماید؟ 


نقد و پررسی. 


یکی از شبهاتی که اهل سنت؛ به ویژه در سال‌های اخیر به صورت گسترده مطرح کرده‌اند. ازدواج خلیفه دوم با 
امکلثوم دختر امیر مؤمنان و فاطمه زهرا علیهما السلام است. 

قل میت اشقا دقاف گیا کونی ار ایی کاچ می کد آو که ی وا هند اتات أبن اتواه رانطة اة 
و وشات ایر میات ا غلا ا ایت و اد سوک ڈگ ادن ضدقه هيده سام آله علو فض لاقت ی أا 
نماید. 

از این روء این شبهه اهمیت فوق العاده و پیوند ناگسستنی با اندیشه‌های شیعیان دارد و بايد به صورت دقیق و 
مستدل بررسی شود. 

اندیشندورات شه بافک هاک گواگونی آږ این مظلت داید که گی اها ضح و مقول به تظر مخ رة 
برخی همچون رضی الدین حلی» علامه مقرم علامه باقر شریف القرشی و... اصل وجود دختری به نام ام‌کلثوم را برای 
کرت قرا مل آله علا مک ده وکا هاگ می اکآ ااه کدوانف کا ی د ای مقاله کر قاع ار انی 
نظر» شواهد فراوان بیان کرده‌ایم. 

برخی دیگر وقوع تعارض در روایات ازدواج را دلیلی واضح برای بطلان مدعای اهل سنت در باره این ازدواج 
مئاد ار ماه فخ مد ران آله الى عه در خو رسطالة م وة تامهافت الما كرت لمل رة 
و نيز سيد ناصر حسين الهندى در كتاب افحا مالأعداء والخصوم و آيت الله ميلانى و... 

ما فر ور انى مقالة فا رض هاف دة در قل أن فاخا را مظن و سات آن راا کاب هاف اقل حه فك 
کرده‌ایم. 

و اندیشه‌وران دیگری» همچون سید مرتضی پاسخ داده‌اند که این ازدواج با زورگویی و تهدید عمر بن خطاب بوده 

عده‌ای از دانشمندان شيعه و سنی با پذیرش اصل ازدواج» نکته دیگری را مطرح کرده‌اند که ام‌کلثوم همسر عم 
دختر امیر مؤمنان عليه السلام نبود؛ بلکه دختر ابوبکر بوده است؛ از جمله یحیی بن شرف نووی» مهمترین شارح صحیح 
مھ کر کن وت ا سای مطل قل وة و ابت آله عى فى ارغالعات كه در اف ی د 
این مطلب تصریح کرده‌اند که در ادامه مدرك و اصل سخن ایشان خواهد آمد. 

گویا از بین پاسخ های موجود» پاسخ اخیر کامل‌تر است؛ چرا که از طرفی تمام روایات موجود در کتاب‌های اهل 
سنت که آزوواح ذخ امير ماف عله السلام یا با خلیفة کوم ابت میگنت با اشنکالات ستدئ موؤاخة وبا تعاض هاة 
تناقض‌های غیر قابل حمعی که دارند. غیر قابل اعتماد هستند و از طرف دیگر در هیچ يك از روایات موجود در کتاب‌های 


شیعه» تصریح نشده که امکلثوم دختر امیر مؤمنان از حضرت زهرا علیهما السلام باشد؛ بلکه ازدواج دختری به نام امکلثوم 
را که در خانه امیر مؤمنان بوده تابت می‌کنند. 

اعتراف اندیشمندی همچون نووی» برترین شارح صحیح مسلم که گسترده‌ترین و مهمترین کتاب فقهی شافعی 
نیز متعلق به او است» عامل مهم دیگری است که این دیدگاه را تقویت می‌کند. 

و نیز می‌گوییم که حتی در صورت اثبات چنین ازدواجی» نمی‌توان از آن رابطه صمیمانه امیر مؤمنان را با خلفا اثبات 
کرد؛ زیرا این ازدواج نه تنها برای خلیفه دوم فضیلت محسوب نمی‌شود؛ بلکه لکه سیاهی است که همانند تیرگی غصب 
اکت ب امات او بائی ماتدھ اة کا کہ ڈو ماکاک ا اواج خوفانی قل خ واشت که عرق ماد اتی 


انسان غیرت مند جاری می‌شود. این مطلب را در محور چهارم بررسی کرده‌ایم. 


محور اول: دختری به نام ام کلثوم وجود نداشته است“ 


عده‌ای از اندیشه‌وران و محققان شیعی» معتقد هستند که امیر مؤمنان عليه السلام دختری به غیر از حضرت 
زینب سلام الله علیها» به نام ام‌کلثوم از حضرت زهرا سلام الله علیها نداشته است و در حقیقت ام‌کلثوم, همان حضرت 
زینب سلام الله علیها است. 

کسانی که فرزندان امیر مؤمنان از فاطمه زهرا را پنج نفر؛ یعنی امام حسن» امام حسین» محسن» زینب و 
ام‌کلثوم معرفی کرده‌اند. تنها به مضامین روایات نظر داشته‌اند که در آن‌ها گاهی نام زینب آمده و گاهی ام‌کلثوم. به همین 
سبب نام هر دو را آورده‌اند؛ غافل از این‌که ام‌کلثوم کنیه زینب کبری است؛ چنانچه این مطلب در بسیاری از کتب انساب 


شيعه ذکر شده است. 
کلام عالمان شيعه در تایید این دیدگاه: 


رضی الدین حلی از عالمان بزرگ شيعه در قرن هشتم هجری در باره فرزندان امیر مؤمنان عليه السلام 
می‌نویسد: 

كان له ( عليه السلام ) سبعة وعشرون ذكرا وأنثى: الحسن» والحسين» وزينب الكبرى المكناة بأم كلثوم من 
فاطمة بنت رسول الله ( صلی الله عليه وآله ).... 

تعداد فرزندان علي عليه السلام از دختر و پسر بیست و هفت نفر است. حسن» حسین و زینب کبری که کنیه 
وی امکلثوم است» همگی از فرزندان دخت گرامی رسول خدا صلي اله عليه وآله بوده‌اند. 

الخلي؛ زضى الذين غلى بن يوسف المظهن (متوفائة» لاق اعدد القوة لدف المخاوق النومة ض۴ تحقيق السيد مهدى الرخائين 
ناشر: مكتبة آية الله المرعشى _ قى الطبعة الأولیء ٠۶۰۸‏ ه. 

و آیت الله مرعشی در شرح احقاق الحق به نقل از فضل بن روزبهان از عالمان قرن دهم هجری می‌نویسد: 

ومنهم العلامة فضل الله روزبهان الخنجي الأصفهاني المتوفى سنة ۹۲۷ في " وسيلة الخادم إلى المخدوم " در 
رخ طلوات جارد عضوم غليهة السلام ( ض ٠١٣‏ ظط كناتانه كموفى آنة آله الفظفى تى يقم ) فال ب وخضرنت 
امیر المؤمنین على را هفده فرزند بوده وبه روایتی بیست فرزند. امام حسن» دیگر امام حسین» دیگر محسن - درطفلی 
وفات کرده - دیگر ام کلثوم واین هر چجهار از فاطمه بوده‌اند. 

الفرعشنى التجفي آية الله السك شاب الفنن: (متوفاف ۳6ش فح إخقاق احق رهاق اط ج ۴٠‏ ص 1۷١‏ تاشن متشورات 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ‏ قم. 

باقر شریف القرشی» محقق معاصر و از مفاخر شيعه ساکن نجف در این باره می‌گوید: 


ليس لصديقة الطاهرة بنت غير السيدة زينب. و أنها تكنا بأم كلثوم. كما ذكرنا اليه بعض المحققين. و علي اي حال 
قائ اذهب فر ترذ اذا أن الضذيقة الطاهرة الزهراء لشن عندها نتت تفتمفن بام كلتو 

صدرقة طاهرة دختری فیر از خضرت رش نڌاشتة است و همو گنیة اش ام گلتوم بودذة است؟ چنانچة ری از 
مخفقین تیز بر این عقندة هسعند. به هر خال من دون تزدند ققیدة دارم که صدرقه طاهره دختری .نه تام آم کلتوم نذاشتهة 


القرشيء باقر شرف (فعاضي اة ية الا قاطهة اهن ملام اله ليها ض۹ 
کلام علماي اهل سنت در تایید این نظر: 


برخی از دانشمندان سنی نیز فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها را فقط چهار نفر و یا سه نفر ذکر و هیچ نامی 
از امکلتوم نبرده‌اند. صالحی شامی در سبل الهدی و الرشاد می‌نویسد: 

الثاني: في ولده - رضي الله تعالى عنهم - له من الولد الخسن وال سين ومخسن وري الكبرى من فاطمة - 
رضي الله تعالی عنهم - وله أولاد من غیرها کثیرون. 

فرزندان علي رضی اللّه عنه از فاطمه زهرا؛ حسن» حسین» محسن و زینب کبری بود و از دیگر زنانش فرزندان 
زیادی داشت. 


الفالحى الافى مهد ين وف قا ف م ف وة قى و كر ا 3 ف عا اده 
الموجود وعلي محمد معوض» ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولىء EFE‏ 


شتات الدين قلبوی (متوقافه اف در خاشیهآی كه ر فخ خلال الذي مخلى تر فتو اخ الطاليي دازرف 
کا افد اة اة الام ا موھ کے کرو وا خلال الدت موطی ت قف فلت را تقل د که 

قوله: ( والاعتبار بالأب ) أي إلا في حقه (ص) قإت أولاذ بننه قاطمة وهم الخسن والخسين وأولادهما من الذكور 
ينتسبون إليه» وهم الأشراف في عرف مصر وإن كان الشرف أصالة لقبا لكل من أهل البيت» وأما أولاد زينب بنت قاطمةء 
وكذا أولاد بنات الحسن والحسين وأولادهما من غيرهم, فإنهم ينتسبون إلى آبائهم وإن كان يقال للجميع آولاده (ص) 
وذریته. 

فائدة: قال الجلال السيوطي رحمه الله لم يعقب من أولاده (ص) إلا فاطمة الزهراء فإنها ولذ من علي رضي الله 
عله الخسن والخنسين وزيب وتزوحت زينب هذه بابن عمها عبد الله فولد له منها علي وعون الأكبر وعباس ومحمد وأم 
كلثوم. وكل ذرية فاطمة يقال لهم أولاده (ص) وذريته لكن لا ينسب إليه منهم إلا الذكور من أولاد الحسن والحسين خاصة 
لنصه على ذلك | ه. 

این سخن که فرزند به پدر نسبت داده می شود» صحیح است؛ مگر در حق رسول خدا (ص)؛ چون فرزندان فاطمه؛ 
یعنی حسن و حسین و فرزندان پسر این دو به آن حضرت ن سبت داده می شود که در عرف مردم مصر به آنان اشراف 
می‌گویند؛ اگر چه اشراف لقبی است برای هر يك از اهل بیت. 

و اما فرزندان زینب دختر فاطمه و همچنین فرزندان دختران حسن و حسين و اولاد این دو که از غير اهل بیت 
هستد به پدرانشان نسبت داده می شوند؛ اگر چه به همه آنان زریه و فرزندان رسول خدا (ص) نیز گفته می‌شود. 

علاك المن سيوظى فة اسك وشو خا (ص) قووف فير ار قاطمة تداجيك: اة من از اكوچ ا قى 
فرزندانی به تام خسن» حسین و زینب به دنیا آورد» و زینب با پسر عمویش عبد الله ازدواج کرد که از وی فرزندی به نام 
علي» عون اکبر» عباس» محمد و ام‌کلثوم داشت. به تمام فرزندان فاطمه» فرزندان رسول خدا (ص) نیز می گویند؛ ولی 
فقط فرزندان پسر از اولاد حسن و حسین می‌گویند به آن حضرت نسبت داده می شود؛ چون خود پیامبر بر این موضوع 
تصریح فرموده است. 


القليويي» شهات الدين أخمذ ين أخمد بن سلامة (متوقاي ١1‏ ١ف‏ خافة قلبويي على شخ خلا الدين لمجي على منهاج الطالبين: 


و شيخ محمد خضری از دانشمندان اهل سنت مصر نیز فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها را فقط سه نفر 
می‌داند: 

زواج علي بفاطمة عليهما السلام. وفي هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب وعمره إحدى وعشرون سنة بفاطمة 
بنت رسول اللّه» وسنها خمس عشرة سنة» وكان منها عقب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوه: الخسن والخسين 
وزینب. 

در سال دوم پس از هجرت. علي که بيست و يك سال داشت با فاطمه که پانزده سال داشت ازدواج کرد و 
فرزندان رسول خدا؛ یعنی حسن» حسین و زینب نتیجه این ازدواج بودند. 


الإيمان - المنصورة / مصرء الطبعة: الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹٠م.‏ 


شواهد این دیدگاه: 
شواهد بسیاری می‌توان بر اتبات این نظريه اقامه کرد که به چند شاهد بسنده می کنیم: 


.١‏ در هیچ روايت صحيح السندي بین نام ام کلثوم و زینب جمع نشده است: 

نخستین شاهد این است که در هیچ روایت صحیح السندی در منابع شیعه» در باره فرزندان فاطمه زهرا سلام الله 
علیها و ماجراهایی که به ایشان مربوط می‌شود» نام زینب و ام‌کلثوم با هم نیامده؛ بلکه تنها یا نام زینب آمده است و يا 
نام امکلثوم. 

و نیز در هیچ روایت صحیح السندی از روایات شیعیان به این مطلب تصریح نشده است که خلیفه دوم با دختر 
فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کرده باشد؛ بلکه تمام روایات امکلثوم را دختری در خانه امام علي معرفی کرده‌اند. 

و تنها چیزی که به عنوان مدرك به آن استدلال شده است» اجتهادات و سخنان برخی از علما است که این هم 


نمی‌تواند برای دیگران حجت باشد. 


۲. عبد الله بن جعفر با چه کسي ازدواج کرده است: 


اهل سنت با سندهای صحیح نقل کرده‌اند که عبد الله بن جعفر همزمان با یکی از همسران امیر مؤمنان و دختر 
آن حضرت ازدواج کرده است. در برخی از روایات» نام این دختر ام‌کلثوم و در برخی دیگر نام او زینب نقل شده است. 

محمد بن اسماعیل بخاری می‌نویسد: 

وحَّمع عبد الله بن جعفر بين ابتة علي وامرأة علِي. 

عبد الله بن جعفر با همسر علي و دختر علي همزمان ازدواج کرد. 

البخاري الجعفي» محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه (متوفاي٣٥۲ه).‏ صحیح البخاري» ج ۵ ص ۱۹1۲ء كتاب التگاح. باب ما يحل من النسًاءِ وما 
رم تق کے فقظطفی کت الفا نان اين كن العامة < توئ الط الفا 182¥ 332 

در شرح این روایت» برخی از عالمان اهل سنت این دختر را زینب معرفی کرده‌اند: 

وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأته أما امرأة علي فهي ليلى بنت مسعود وأما بنته فهي زينب. 

عبد الله بن جعفر با یکی از همسران علي و دختر او ازدواج کرد. اما همسر او لیلی بنت مسعود و دخترش زینب 
بود. 


الفسشغلاتي القناففي: أخمد ين علي جن حجر آبو الفضل (فغوفا ك ٠‏ ةه هتك الا كه هة قح ارك فسخ ضيح الاك ج ١‏ كن 
۱ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» ناشر: دار المعرفة - بیروت - ۳۷۹٠١ه.‏ 


عده‌ای نیز او را ام‌کلتوم معرفی کرده‌اند: 

حَدَتّتا سعيد حَدَتّتا جَرير بن عبد الحميد عن قثم مولى آل العباس قال جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت 
مسعود النهشلية وكانت امرأة على وبين أم كلثوم بنت على لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانتا امرأتيه. 

عبد الله بن جعفر بین لیلی دختر مسعود نهشلی که در زمانی همسر علي بود و بین دخترش امکلثوم فرزند 
فاطمه یادگار رسول خدا (ص) جمچ کرد و هر دو در يك زمان همسران عبد الله بودند. 


الذ ا اتفه اتون اله الى كاك ف 


این حدیث ایرادی ندارد؛ چون سعید بن منصور آن را با سند صحیح نقل کرده است. 
الفسقلائي الشافعي: أحمد ين علي بن خخر أبو آلفضل (متوقا ي ۸6١‏ ٠ه‏ ققح ماري شخ ضيح الاك ح0 ص 165 تحقيق؟ مخب 
ألذين الخطيب تاشر ذار المفرقة = بيزوة: 


و پسر احمد بن حنبل نیز این دختر را امکلثوم می‌داند: 

كانت عند عبد الله بن جعفر أم كلثوم بنت علي وليلى بنت مسعود وامرأة علي النهشلية. 

امکلثوم دختر علي و لیلی دختر مسعود نهشلی که زمانی همسر علي بوده است» همزمان در خانه عبد الله بن 
جعفر و همسران وی بوده‌اند. 


عبد الله بن أحمد بن حنبل (متوفايڃ۲۹۰ ه)» مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج ۱» ص ۹٩٤۳ء‏ تحقيق: زهير الشاويش» ناشر: 
المكتب الإسلامي - بيروت. الطبعة: الأولی» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۱٠م‏ . 


و بیهقی نیز در دو کتاب خود نام همسر عبد الله بن جعفر را امکلثوم آورده است: 

جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود والنهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا 
اراتة: 

عبد الله بن جعفر بین لیلی دختر مسعود نهشلی که پیش از آن همسر علي بود و بین دخترش امکلثوم فرزند 
علي از فاطمه جمع کرد و هر دو در يك زمان همسران عبد الله بودند. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (متوفاي۸٥>ه).‏ معرفة السنن والآتار عن الاما مأبي عبد الله محمد بن أدريس 
الشافعي» ج ۵» ص ۲۹ء تحقيق: سيد كسروي حسن» ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


الوقن اخم تن الخنشين بن علي ن موشى أو بكو (مقوفا 5 6ه شقن قى ك ج N‏ هافن مكتة دار النار = فكة 
المكرمة» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء .٠۹۹۶۸ - ۱٤۱۶‏ 


پاسخ اهل سنت به این تعارض: 


در جمع بین این دو روایت عالمان اهل سنت ۔ چون می‌دانسته‌اند اگر زینب را همان ام‌کلتثوم معرفی کنند» دچار 
مشکل می‌شوند - توجیه شگفت‌آور و صد البته غیر قابل قبولی کرده‌اند. 


با این دو خواهر يکي پس از دیگري ازدواج کرده است: 

ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: 

ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم لأنه تزوجهما واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته. 

منافاتی بین دو روایت نیست که در یکی زینب و در دیگری‌ام کلثوم آمده است؛ زیرا عبد الله بن جعفر با هر يك پس 
از دیگری ازدواج کرد (نه اینکه در زمان واحد با دو خواهر ازدواج کرده باشد). 


الفسقلاتي الشاففي. أخمذ يق غلي ين حجر أب الفضل (مغوفاي 6٣‏ ه): فح الماري قح ضيح اليخارك < ۹ ض :16٠‏ تحقيق مخب 
الذي الخطيي. ناشن دار المعركة + ييروت: 


این سخن دو احتمال بیشتر ندارد» یا در ابتدا با حضرت زینب سلام الله علیها ازدواج کرده است و پس از آن حضرت 
با امکلتوم و یا در ابتدا با امکلثوم و سپس با حضرت زینب (سلام الله علیها)؛ تفسیر اول همان پاسخ هایی است که در 
ادامه از اهل سنت نقل خواهد شد؛ اما تفسیر دوم جدای از تعارض با تصریح عالمان اهل سنت به معنی اول» اشکالات 
دیگری نیز دارد. 

طبق نظر مشهور اهل سنت» حضرت ام‌کلثوم در زمان حیات امام حسن عليه السلام از دنیا رفته است و تا آن 
زمان به عنوان همسر عبد الله بن جعفر به شمار می آمده است؛ بنابراین ازدواج عبد الله بن جعفر با حضرت زینب» در زمان 
امیرمؤمنان ممکن نیست؛ زیرا جمچ بین اختین می شود؛ اما طبق روایات اهل سنت» عبد الله بن جعفر در زمان حیات آن 
حضرت» همسر حضرت زینب سلام الله علیها بوده است. 

ابویکر آجری ذیل نقل ماجرای کشته شدن ابن ملحم می گوید: 

فعجل عليه عبد الله بن جعفر وکانت زینب بنت علي تحته 

عبد الله بن جعفر که زینب در آن زمان همسر او بود به قتل ابن ملجم اقدام کرد. 

الآجري» أبي بكر محمد بن الحسين (متوفاي ٠١‏ ٣ه‏ الشريعةء ج »٤‏ ص .۲٠١٠۸‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء 
تاشن ذار الوطن < الرياضن / التعوكة الطبعة اة ا فة ةةة م 

این پاسخ ابن حجر با سخنان دیگر عالمان اهل سنت که گفته‌اند عبد الله بن جعفر پس از طلاق دادن حضرت زینب 
یا از دنیا رفتن ایشان با امکلثوم ازدواج کرد» در تعارض است. 


زینب را طلاق داد و با ام کلثوم ازدواج کرد!!/ 


برخی ادعا کرده‌اند که عبد الله بن جعفر» حضرت زینب سلام الله علیها را طلاق داد و سپس با امکلثوم ازدواج کرد. 

ابن حزم ظاهری گفته است : 

وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» بنت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب» فولدت له 
زيدآ لم يعقب» ورقية؛ ثم خلف عليها بعد عمر - رضي الله عنه - عون بن جعفر بن بي طالب؛ ثم خلف عليها بعده محمد بن 
جعفر بن أبي طالب؛ ثم خلف عليها بعده عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب» بعد طلاقه لأختها زينب. 

عمر با امکلثوم دختر رسول خدا (ص) ازدواج کرد که نتیجه آن فرزندی به نام زید و رقیه بود. سپس پس از عمر 
عون بن جعفر بن ابوطالب با وی ازدواج کرد و پس از آن محمد بن جعفر بن ابوطالب و سرانجام عبد اللّه بن جعفر بن 
ابوطالب پس از طلاق دادن خواهر امکلتثوم؛ یعنی زینب با وی ازدواج کرد. 

إبن حزم الظاهري» علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد (متوفاي٦٠٤ه).‏ جمهرة أنساب العرب» ج >١‏ ص ۳۸ء ناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الثالثة» ۱١۲١‏ هھ ۳١٠٣م‏ 

در حالی که طبق روایات شيعه و سنی عبد الله بن جعفر در زمان حیات امیر مؤمنان با حضرت زینب ازدواج کرده 
است (یکی از این شواهد روایت ابویکر آجری است که در قسمت پیش گذشت) و تا آخر عمر حضرت زینب» یعنی تا پس از 
شهادت امام حسین عليه السلام (سال ١٦ھ)‏ همسر عبد الله بوده است. 

البته شاید» امکلثوم دو باره زنده شده باشد و با عبد الله ازدواج کرده باشد!!!. 

بیهقی در باره وفات حضرت زینب سلام الله علیها می نویسد: 

فأما زينب فتزوجها عبد الله بن جعفر فماتت عنده 

زینب» عبد الله بن جعفر با او ازدواج کرد و تا زنده بود» همسر او بود. 

السيقيء أبن نكر أخمد ين الحسين بن على (متوقات هه اتل الفوة :ج ١۷‏ هى كأ ظبق برتامة الجامع الكبير؛ 


لبقي اخمد ين الخسین ین قلف بن موسی آبو بكر (متوقاک ۸ ه)» سنن البيوقي الكبرى» ج ۷ ص ٠‏ الرقم ٠١۲٠ء‏ ناشر: مكتبة 
أبن قشساكر التمشقى الشاقعيء أبئ القاسم على فن الخفن إبن هة الله بن فيد الت (متوفا ي ١6۷ف‏ ارخ مدية دمهق وذكر فخا 


وتسمية من حاما من الأماتل» ج قن ٦‏ تحقیق: محب الدین آيي سد غمر ين غرامة العمري» ناشر: دار الفکر - بیروت - .۱۹۹٥‏ 


بنابراین» این ادعا که عبد الله بن جعفر حضرت زینب سلام الله علیها را طلاق داده و سیس با امکلثوم ازدواج کرده 


آشیت: صحیح نمی باشد. 


پس از وفات زینب با ام کلئوم ازدواج کرد!!/ 


عینی در عمدة القاری» مشکل را این گونه حل کرده است: 

أن ابن جعفر تزوج زينب بنت علي وتزوج معا امرآته لیلی بنت مسعود» وقال ابن سعد: فلما توفیت زينب تزوج 
بعدها أم كلثوم بنت علي بنت فاطمة» رضي الله تعالى عنهم. 

عبد الله بن جعفر با زینب دختر علي و همسرش لیلی ازدواج کرد. ابن سعد می گوید: هنگامی که زینب از دنیا 
رفت با امکلثوم دختر علي و فاطمه ازدواج کرد. 

العيني» بدر الدين محمود بن أحمد (متوفاي ١۵٠٠ه).‏ عمدة القارى شرح صحيح البخاري» ج ٠١‏ ص ١٠١٠ء‏ ناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. 

در حالی که طبق روایات اهل سنت و طبق نظر کسانی که ام‌کلثوم را غیر از زینب می‌دانند» ام‌کلثومی که با عمر 
ازدواج کرده» پیش از حضرت زینب و در زمان حیات امام حسن عليه السلام در مدینه و به همراه فرزندش زيد از دنیا رفته 
است و امام حسن و امام حسین علیهما السلام بر جنازه آن دو نماز خوانده‌اند. 

محمد بن حبیب بغدادی در المنمق و ابن عساکر دمشقیى در تاريخ مدينة دمشق و صفدى در الوإافى فى الوفيات 
می‌نویسند: 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رحمة الله عليهم وكانت تحت عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب عليه مرضاً جميعاً وثقلاً ونزل بهما وأن رجالاً مشوا بينهما لينظروا أيهما يموت قبل صاحبه فيرث منه الآخر 
وأنهما قبضا في ساعة واحدة ولم يدر أيهما قبض قبل صاحبه فلم يتوارتا. 

بعضی از اهل علم گفته‌اند که او و مادرش امکلثوم دختر علي بن ابی طالب (رحمة الله علیهم) بود که در آن زمان 
همسر عبد الله بن جففر بود هر دو مريض شدة و در بك زمات آز دنیا رقتند. غدة آک بین خانه آن دو در رفت و آمد بودند تا 


ببینند که كداميك پیش از دیگری می میرد تا دیگری از او ارث ببرد؛ اما آن دو در يك زمان مردند و ندانستند که کدامیيك 
زودتر مرده است و به همین سبب از هم ارث نبردند. 

محمد بن سعد در الطبقات الکبری» سه روایت در این باره نقل می‌کند: 

عن عامر عن بن عمر أنه صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها زيد وجعله مما يليه وكبر عليهما أربعا أخبرنا وكيج 
بن الجراح عن زيد بن حبيب عن الشعبي بمثله وزاد فيه وخلفه الحسن والحسين ابنا علي ومحمد بن الحنفية وعبد الله 
بن عباس وعبد الله بن جعفر. 

أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الله بن عمر أنه كبر على زيد بن عمر بن 
الخطاب أربعا وخلفه الحسن والحسين. 

عبد الله بن عمر بر امکلثوم دختر علي و فرزندش زید نماز خواند و چهار تکبیر گفت و نیز روایت دیگری اضافه بر آن 
آمدهة است که حخسن» خسین» محمد حنفيه» ابن عباس و غبد الله بن جففر به امامت عبد الله بن عمر نماز خواندند. 


أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن السدي عن عبد الله البهي قال شهدت بن عمر صلى على أم 
كلثوم وزيد بن عمر بن الخطاب فجعل زيدا فيما يلي الإمام وشهد ذلك حسن وحسين. 

عبد الله الهبی می‌گوید: من نماز خواند عبد اللّه بن عمر را بر امکلثوم و فرزندش زید دیدم و نیز حسن و حسین 
شاهد نماز خواندن وی بر آن دو نفر بودند. 

الزهرك: محمد ين سعد تن متخ أنو قنداللة البرك (متوقاى ۴ ١ه‏ لفاك ك ا ن ا اة وار اکر 2 سروف: 

ذهبی در تاریخ الإسلام می‌نویسد که سعید بن عاص که در آن زمان امیر مدینه بود بر جنازه امکلتوم نماز خوانده 
ست : 

وقال حماد بن سلمة» عن عمار بن أبي عمارء إن أم كلثوم وزيد بن عمر ماتا فكفناء وصلى عليهما سعيد بن 
العاص» يعني إذ كان أمير المدينة. 

و حماد بن سلمه از عمار بن ابی عمار روایت کرده است که امکتثوم و زید هر دو مرده و با هم کفن شده و بر آن 
دو در زمان سعید بن عاص نماز خوانده شد. یعنی هنگامی که سعید بن عاص امیر مدینه بود. 

الهف يمسن الدين مجفد من احفة ين فما ( وا2 8۷ :0ة 77 اة ووت و و چ یق کک 
بد الالام تدمرك» تاشر كار الكتاب الغريي <= لفات يروت الطكة الأولى: 22۷ ٠ه‏ 15۸۷م 

در حالی که سعید بن عاص در زمان معاویه امیر مدینه بوده و سال ۵۹ھ از دنیا رفته است. 

ذهبی در حوادث این سال می‌نویسد: 

حوادث سنة تسع وخمسين. فيها توفي: سعيد بن العاص الأموي» على الصحيح. 

کک کد تی عاف اوک در مال 5۹ف ا ا رق 

الذهبي: يمشن الذين محمد ين أخفد ين عتعات, ( موقا ۷ه رخ الاه قات الم هر غاا ك فى 0۲۸ تحقيق د عر 
بد السلام تدفك تأشن داز الاب الفربي لات بيروة؛ الطكة الأولى: ۷ء2 ١هد ۹١۷‏ 


بنابراین» ازدواج با امکلثوم پس از رحلت حضرت زینب سلام الله علیها که در کربلا نیز حضور داشته است» به معنی 
زنده شدن دوباره ام‌کلثوم پس از ماجرای کربلا است!!! 

۳. دو خطبه با نام يك نفر: 

در باره خطبه حضرت زینب در کوفه و شام در کتاب‌های تاریخی يک خطبه با دو عنوان ذکر شده است «خطبة ام 
کلتوم بنت علي» و «خطبة زینب بنت علي»؛ یعنی همان خطبه‌ای که برای حضرت زینب نقل شده» دقیقآً عین همان 
خطبه برای امکلثوم نیز ذکر شده است. 

ابن طیفور از عالمان قرن چهارم در كتاب بلاغات النساء»ء ابوسعد الآبى در نثرالدررء و ابن حمدون در التذكرة 
الحمدونية» خطبه ام‌کلثوم را در کوفه این گونه نقل می‌کنند: 

ورأيت أم كلثوم عليها السلام ولم أر خفرة واللّه أنطق منها كأنما تنطق وتفرغ على لسان أمير المؤمنين عليه 
السلام وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فلما سكنت الأنفاس وهدأت الأجراس قالت أبدأً بحمد الله والصلاة والسلام على 
جدي أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختر والخذل إلا فلا رفأت العبرة ولا هدأت الرنة إنما مثلكم كمتل التي نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاتا. 

امکلثوم را دیدم و دیگر همانند او سخنوری ندیدم؛ گویا از زبان علي سخن می‌گفت» به مردم اشاهر کرد تا ساکت 
شوند و چون ساکت شدند و زنگ‌ها از حرت ایستاد» گفت: سخنم را با ستایش پروردگار و با دورود و سلام بر جدم رسول 
خدا آغاز می‌کنم ای مردم کوفه و ای اهل نیرنگ و خدعهء اشك چشمانتان همیشه جاری باد. و ناله‌هاي‌اندوه شما هيچ 
وقت پایان نیابد» متل شما مثل کسی است که رشته خود را پس از محکم شدن از هم می‌گسست.... 


أب القضل بن أبئ ظاهر المغروف تانق قور ( متو قاف ۴۸ هى :اغف اغا هن 3 تاشن نوات مكفة تضررتي::- كخ وض 
طبق برنامه الجامع الكبير. 


الأبيء آنو عة مفكى ن الخهنن كوا ١ه‏ ر افر ى اوهد ج 6 ك قى خا عة الفتى مجفوط اه وار 
الكتب العلمية - بيروت /لبنان» الطبعة: الأولی» ١۲٤١ھ‏ - ۶١٠۲٠م؛‏ 

ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي (متوفاي 1٠۸‏ ه)» التذكرة الحمدونية » ج 1 ص ١0٠٠ء‏ تحقيق: إحسان عباس» بكر عباس»ء 
ناشر: دار صادر - بيروت». الطبعة: الأولی» ٩۱۹۹۰٠م.‏ 

صفوت» أحمد زكي» جمهرة خطب العرب»ء ج ۲ء ص ١١ء‏ ناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

در حالی که شیخ مفید و برخی دیگر از علما» همین خطبه را از زیان حضرت زینب سلام اللّه علیها نقل کرده‌اند: 

ورأيت زينب بنت علي عليهما السلام ولم أر خفرة قط أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين عليه السلام. 
قال: وقد أومأت إلى الناس أن اسكتواء فارتدت الأنفاس وسكتت الأصوات فقالت: الحمد لله والصلاة على أبي رسول الله أما 
بعد يا أهل الكوفة. ويا أهل الختل والخذل. فلا رقأت العبرة. ولا هدأت الرنة» فما متلكم إلا " كالتي نقضت غزلها من بعد قوة 
آنکاٹاء تتخذوت آیمانكم دخلا بيتك 

زینب دختر علي را ديدم و همانند او سخنوری ندیدم؛... 


القتخ المفيت محمد ين مخمد ين التغمات انق المقلم أبي غيد الله الفكبرئ البغداذئ (متوفاي ۴ ف مالي صن ١١‏ تحقيق الخسين 
أستاد ولي - علي أكبر الففاريء ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. الطبعة: الثانية» ١۱١۱ھ‏ - ۱۹۹۲۳ م. 


همچنین در قضیه منع کودکان اهل بیت از خوردن صدقات کوفیان» برخی از علما آن را برای ام‌کلتوم و برخی برای 
حضرت زینب سلام الله علیها نقل کرده‌اند؛ چنانچه شیخ انصاری رضوان الله تعالی عليه در این باره می‌نویسد: 
وقد اشتهر حكاية منع سيدتنا ينب أو آم كلتوم عليهما السلام للسبايا عن أخذ صدقات أهل الكوفة معللتين بكونها 


داستان ممانعت اسیران از خوردن صدقه اهل کوفه توسط حطضرت زینب يا امکلثوم معروف و مشهور است که چون 
گرفتن صدقه بر اهل بیت حرام بود» منع می کردند. 

الأتضارك الشخ مرزتضي: (منوقاف ۳۸ هع كاب الزكاة: ن6۴ يى تخفيق لجتة قخفيق :تزاف الشبةخ الأفظى داشر المونمر 
أ SA A SE Ea EA SS I Sk‏ 


؛. عزاداري و نوحه خواني ام کلثوم براي حضرت زهرا سلام الله علیها: 


فتال نیشابوری در روضة الواعظين می‌نويسد: 

ثم توفيت صلوات الله عليها وعلى أبيهاء وبعلها وينيها فصاحت أهل المدينة صيحة واحدة واجتمعت نساء بني 
هاشم في دارها:. فصرخن صرخة واحدة كادت المدينة ان تزعزع من صراخهن وهن يقلن: يا سيدتاه يا بنت رسول» واقبل 
الناس مثل عرف الفرس إلى علي " عليه السلام " وهو جالس» والحسن والحسين عليهما السلام بين يديه يبكيان فبكى 
الناس لبكائهما» وخرجت أم كلثوم وعليها برقعة وتجر ذيلهاء متجللة برداء عليها تسحبها وهي تقول: يا أبتاه يا رسول اللّهء 
الآن حقا فقدناك فقدا لالقاء بعده ابدا واجتمع الناس فجلسواء وهم يرجون وينظرون ان تخرج الجنازة» فيصلون عليها وخرج أبو 
ذر فقال: انصرفوا فإن ابنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أخر اخراجها في هذه العشية فقام الناس وانصرفوا. 

هنگامی که فاطمه از دنیا رفت» مردم مدینه یکیارجه صدای ناله سر دادند.» زنان بنی هاشم در خانه آن حضرت 
گردآمدند و صدای شیون آنان در همه جا پیچید؛ آن چنان که مدینه از فریاد و ناله آنان به لرزه درآمد و می‌گفتند: ای سید و 
نروز فا و أف در رسو خدذا لى ال عله وله 

مردم دسته دسته به نزد علي آمده در حالی که حسن و حسین در جلوی آنحضرت نشسته و گریه می کردند و 
مردم نیز از گریه آن دو گریان می شدند. 

امکلثوم در حالی که رویند بر چهره داشت و چادر عربی برسرش افکنده بود» از خانه بیرون آمد و فریاد می‌زد: ای 
جد بزرگوار! و ای رسول خدا! اکنون به حق تو را از دست دادم که هیچگاه دیگر تو را نخواهیم دید مردم مدینه همه جمع 


شده بودند و منتظر بودند تا جنازه فاطمه را بیرون بیاورند تا بر وی نماز بخوانند. ابوذر از خانه بیرون آمد و گفت: همه 
برگرذیڈ :و متفرق شود ویرا آمشیت بدت زهرا :دفن تیی شود و په تاخیر افتای مردم همه متفری شدند 

القنا ورك مهد ف ا لفاك ( اكه وة ع ن 6 1 ى ده المد فخة موف الغسة جهن الكرمات 
ناشر: منشورات الرضي قم - إيران 

در این روایت چند نکته قابل توجه است: 

۱. تنها نام حسن» حسین و ام‌کلثوم به عنوان فرزندان و داغدیدگان حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر شده و نامی 
از حضرت زینب سلام الله علیها که به اتفاق همه بزرگتر از ام‌کلثوم بوده برده نشده است. 

.٣‏ امکلثوم در زمان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیهاء طبق نظر مدعیان وجود ام‌کلثوم که گفته‌اند در واپسین 
سال‌های عمر پیامبر به دنیا آمده. در خوشیبنانه‌ترین حالت» دو سال داشته است. با توجه به این نکته چگونه می‌توانیم 
تفاصیل ذکر شده در روایت (از جمله نوحه سرائی و پوشیدن برقع و...) را بر امکلثوم حمل نماییم. بنابراین تردیدی وجود 
ندارد که این امکلتوم همان حضرت زینب سلام الله علیها است. 


ه. امیر مؤمنان در شب ضربت خوردن» مهمان چه کسي بود؟ 

روایات متعددی وجود دارد که امیر مؤمنان عليه السلام در ماه رمضان» هر شب در خانه یکی از فرزندانش افطار 
می‌کردند. شبی در خانه امام حسن و شبی در خانه امام حسین و شبی در خانه عبد الله بن جعفر (شوهر حضرت 
زینب). و در شب شهادت نیز طبق تمام نقل‌ها در خانه ام‌کلتوم بوده است؛ ام‌کلتوم همسر کدامیک از افراد نام برده شده 
است؟ 

شيخ مفید در كتاب شريف الإرشاد مىنويسد: 

لما دخل شهر رمضان» كان أمير المؤمنين عليه السلام يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند 
فند الله بن جعقن وكات لا يزيد على تلات لقم ققبل. له قي ليلة مى :تلك اللبالى قي ذلك قفقاك: " باثيتي أمر الله وأنا 
خميصء» إنما هي ليلة أو ليلتان " فأصيب عليه السلام في آخر الليل. 

و چون ماه مبارك رمضان فرارسید. امیر مؤمنان عليه السلام شبی را نزد حسن و شبی را نزد حسین و شبی هم 
خانه عبد الله بن جعفر (شوهر حضرت زینب سلام الله علیها) می‌گذراند و بیش از سه لقمه غذا نمی‌خورد. در یکی از 
تهات رفضات سوال شد که چا قدا کم فی خورند؟ قفرمو قرمات خدا (کنایه از مرگ و شماذت) مراد رخواهد باقت و 
دوست دارم با شکم گرسنه به ملاقات بروم. يك شب يا دو شب بیش باقی نمانده بود که در آخر شب فرقش را با 

الشتخ المفيد: مخمد ين مخمد بن التقمات اين المعغلم أبي عبد الله العكبري البغداذى (متوفاى £١‏ ه): الإرها د في معرفة حجخ اله قى 
اا چ ١‏ ۶ض ے١ ١‏ فن اة آل الببت عقو مالسل فى القرزات, تاقفن دار المفية للطافة افر والقو مع < بترو لبقا 
الطبعة: الثانیة» ٤۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲۳ م. 

و قطب الدین راوندی می‌نویسد: 

وكان يفطر في هذا الشهر ليلة عند الحسن» وليله عند الحسين» وليلة عند عبد الله ابن جعفر زوج زينب بنته 
لأجلهاء لا يزيد على ثلاث لقم فقيل له في ذلك. فقال: يأتيني أمر الله وأنا خميص» إنما هي ليلة أو ليلتان» فأصيب من 
الليل. وقد توجه إلى المسجد في الليلة التي ضريه الشقي في آخرهاء فصاح الإوز في وجهه» فطردهن الناس» فقال: 
دعوهن فإنهن نوائح. 

... در پایان آن شبی که فرق علي عليه السلام شکافته شد. آن حضرت به طرق مسجد رفت. پرندگان مقابل وی 


سروصدا می‌کردند» مردم مرغابي‌ها را دور کردند. فرمود: رهایشان کثند که آنان بر من نوحه‌گری می‌کنند. 


الراوندي» قطب الدين (متوفاي ۷۲هه). الخرائج والجرائح» ج ١‏ ص ٠١ء‏ تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام ‏ قم الطبعة: 
الأولی» ۹٠۶٠ه.‏ 

عالمان اهل سنت نیز همین روایت را به این صورت نقل کرده‌اند: 

كان علي لما دخل رمضان يتعشى ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند أبي جعفر لا يزيد علي ثلاث 
لقم قول أخت ان ناتئئ أمر الك وأنا خميض: 

ماه رمضان که فرا می‌رسید» علي يك شب را نزد حسن و شبی را نزد حسین و شبی هم نزد عبد الله بن 
جعفر»(همسر زینب) افطار می کرد» و بیش از سه لقمه غذا نمی خورد و می گفت: دوست دارم با شکم گرسنه به دیدار 
معبودم بشتام. 

الخززك: كز الكفن مى الأ بى الكمدن كلف تن مخهة ( متو كه ۴ه اس اغات قى مرف حط ت :> ك فن ۳۸ ققق عاو أخهة 
الرفاعيء ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان» الطبعة: الأولی» ۱۶۱۷ ھ - ۱۹۹٩1‏ م؛ 

الخزركه فز الدين بن الأثير أب الخسن قلئ بن هخمد (متوفات ٠‏ ١اه)‏ الكامل قي افاريخ» ج ١‏ ص ٣٥‏ تحفيق عيذ الله القاضى تاش: 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية. ١٠١١ه؛‏ 


الزمخشرك الخوارزمي: أبو القاسشم مخهوذ بن قخرو تن أخهذ جار الله (متوفاىة ةق رسع الأبران ج ا ض 5۹ 
ناشن دار الكتب القلمية ٠‏ بيروة: الطغة: الأولى: ۶٣اه‏ + 2 اض 


و از طرف دیگر» طبق عده‌ای از روایات» امیر مؤمنان عليه السلام در آخرین شب» مهمان امکلثوم سلام الله عليها 
بوده است: 

قالت آم كلتومر دنت أمير المؤمتين صلوات الله عليه لما كانت لنلة تس عشرة من شهررفضات قذمت الية غخذ 
إفطاره طبقا فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش. 

چون شب نوزدهم رمضان فرا رسید» هنگام افطار سفره‌ای پهن کردم که دو قرص نان جو و ظرفی شیر و مقدار 
نمك در آن بود. 

المجلسي.» محمد باقر (متوفاي ١١١١ه).‏ بحا ر الأنوار ج ٤١‏ ص ۲۷1 تحقيق: محمد الباقر البهبودي» ناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانية المصححة» ۱۶۰۲ - ۱۹۸۲ م. 


حال چگونه می‌توان بین این روایات جمع کرد؟ یا بايد بگوییم برنامه امیرمؤمنان علي عليه السلام این بوده است 
که يك شب در خانه حسن و يك شب در خانه حسین و يك شب در خانه زینب و يك شب در خانه امکلثوم سلام اللّه 
علیهم باشد. که منافات با نص روایت مذکور دارد؛ و یا بايد خانه ام‌کلثوم را یکی از این سه خانه به حساب آوریمء که تنها 
می‌تواند خانه عبد الله بن جعفر باشد. یعنی همسر عبد الله بن جعفرء زینب سلام الله علیها همان ام‌کلتوم است. 

و نکته دیگر این که اگر ام‌کلثومی وجود داشته است» چرا امیر مؤمنان شبی را به ایشان اختصاص نداده‌اند؟ 


. ام كلثوم بهترين دختر امير مؤمنان عليه السلام: 

قاضی نعمان مغربی» از دانشمندان قرن چهارم شبعه در ضمن نقل روایتی از امیر مؤمنان عليه السلام امکلثوم را 
بهترین دختر آن حضرت معرفی می‌کند: 

قالت: قال علي عليه السلام يوما لابنته أم كلثوم - وكانت خير بناته - يا بنية ما أراني إلا أقل ما أصحبك e‏ 

علي عليه السالم روزی به دخترش امکلثوم که بهترین دخترانش بود فرمود: دیدار من و تو خیلی کم است.... 

التميمئ المقربي؛ أبي حنيفة التغمان. بن مخمد (متوفاي ۴ ۴ هف شرح الأخبا ر قي فضا ل الأنمة الآأطهان ج ٣ص‏ هة تحقيق؟ السيد 
خمد الخسيتي الخلالي: تاشر مؤسسة النشر الأسلامي. قي الطبفة: الخانية: ١۶١۶‏ اه 

در حالی که تردیدی وجود ندارد که زینب کبری. عقيلة الهاشمية» برترین دختر آن حضرت بوده است. 


۷. معاویه» از دختر چه کسي خواستگاري کرد؟ 


طبق نظر اهل سنت.» معاوية بن ابوسفیان» از دختر عبد الله بن جعفر برای پسرش یزید خواستگاری کرد؛ اما با 
دخالت امام حسین عليه السلام نقشه معاویه خنثی شد و امام حسین عليه السلام او را به ازدواج قاسم بن محمد بن 
جعفر درآورد. 

این که این دختر چه کسی است. به دو صورت نقل شده است: ۱. امکلثوم دختر حضرت زینب دختر حضرت زهرا 
سلام الله علیها؛ ۲. زینب دختر امکلتوم دختر حضرت زهرا سلام الله عليها. 

بلاذری و حموی اعتقاد دارند که این دختر فرزند حضرت زینب سلام الله علیها از عبد الله بن جعفر بوده: 

كتب معاوية إلى مروان وهو على المدينة أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر, وأمها زينب بنت علي. وأمها 
فاطمة بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم, على ابنه یزید. 

معاویهء در نامه‌اۍ به مروان که از طرق او والی مدینه بود نوشت تا از امکلٹوم دختر عبد الله ین جعفر که مادرش 
زینب دختر علي و مادرش فاطمه دختر رسول خدا است» برای پسرش یزید خواستگاری نماید. 

النلاذركء آحمد دن خی بن جاد ر( متوقا ۷۹٣ف‏ انمت الاقف ج ض۷ 

و حموی می‌نویسد: 

وتحدث الزبيريون أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم وهو والي المدينة أما بعد فإن أمير المؤمنين قد أحب أن يرد 
الألفة ويسل السخيمة ويصل الرحم فإذا وصل إليك كتابي فاخطب إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم كلثوم على يزيد ابن أمير 

زبیري‌ها نقل کرده‌اند که معاویه به والی مدینه مروان بن حکم نوشت: دوست دارم کینه‌ها و دشمني‌ها تمام 
شود و صله رحم تقویت گردد» پس از خواندن نامه نزد عبد اللّه بن جعفر برو و از دخترش ام‌کلثوم برای فرزندم یزید 
خواستگاری کن. 

الخموك آبو غد الله ناقوت من عبد الله (متوفا يا اه مجم لاف ج ص 21۹ تاشر دار الفكر > بيروت: 

اما برخی دیگر از عالمان اهل سنت» آن را دختر ام‌کلثوم از عبد الله بن جعفر دانسته‌اند. 

بو الفرج نهروانی از عالمان قرن چهارم می‌نویسد: 

عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة قالت سمعت أبي يقول كتب معاوية إلى مروان وهو على المدينة أن يزوج ابنه 
يزيد بن معاوية زينب بنت عبد اللّه بن جعفر وأمها أم كلثوم بنت علي وأم أم كلثوم فاطمة بنت رسول اللّه. 

دختر مسور بن مخرمه از پدرش نقل کرده است که گفت: معاویه به مروان والی مدینه نامه‌ای نوشت تا از دختر 
عبد الله بن جعفر به نام زینب که مادرش امکلثوم دختر علي و فاطمه دخت گرامی رسول خدا (ص) بود» خواستگاری 
نماید. 

النهرواني» أبو الفرج المعافى بن زكريا (متوفاي ١۹٣ه)‏ الجليس الصالح والأئيس الناصح» ج >١‏ ص 11. 

ابن عساکر دمشقی نیز همین مطلب را نقل کرده است: 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي» أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ١0۷ه).‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 


وتسمية من حاما من الآماتل؛ ج ۵۷» ص ١٣٤۲ء‏ تحقیق: محب الدین ا سعيد عمر بن غرامة العمري» ناشر: دار الفکر - بیروت - .۱۹۹٥‏ 
۸. در شام چه کسی دفن شده است" 


در رحلة ابن بطوطة (متوفای۷۷۹ه) در هنگام سفر به شام به جای زیارت قبر زینب بنت علي می‌گوید قبر 
امکلثوم دختر علي در نزدیکی دمشق و... 

وبقرية قبلي البلد وعلى فرصخ منها مشود أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة عليهم السلام ويقال أن 
اسمها زينب وكناها النبي صلى الله عليه وسلم آم كلثوم لشبهها بخالتها أم كلثوم بنت الرسول.... 


در نزدیکی شهر و يك فرسخ مانده به آن» بارگاه امکلثوم دختر علي بن أبی طالب از فاطمه عليهم السلام قرار 
دارد» برخی گفته‌اند که اسم او زینب بوده و چون شباهت به خاله آن حضرت داشته» رسول خدا (ص) کنیه او را امکلٹوم 
نهاده است. 

ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي أبو عبد الله (متوفاي ۷۷۹ ه). تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسغفار (مشهور به 
زط ابن روط :ج فن ۴ تحقىق ئ قلئ المختضر الكتاتي. تاشن موسسة الرسالة- روت الطكة الراعة © ١ه‏ 

از سخن ابن بطوطه به این نتیجه می‌رسيم که این مدفن متعلق به امکلثوم است و امکلثوم همان حضرت زینب 
سلام الله علیها است که رسول خدا این کنیه را به خاطر شباهت به دخترش به او داده است. و نمی‌تواند امکلثوم دختر 
حضرت زهرا باشد؛ چرا که طبق نظر افرادی که امکلثوم را غير از حضرت زینب می‌دانند. امکلتوم در مدینه دفن شده نه در 
شام 

حموی در معجم البلدان نیز این بارگاه را متعلق به ام‌کلثوم می‌داند: 

راوية بكسر الواو وياء مثناة من تحت مفتوحة بلفظ راوية الماء قرية من غوطة دمشق بها قبر أم كلثوم. 

قبر امکلثوم در راویه دمشق است. 

الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (متوفاي 1۲٦‏ ه)» معج مالبلدان» ج ۲> ص ١۲ء‏ ناشر: دار الفكر - بيروت. 

ابن جبیر اندلسی نیز در سفرنامه خود ان را مدفن امکلثوم می‌داند: 

ومن مشاهد أهل البيت رضى الله عنهم مشود أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضى الله عنهما ويقال لها زينب 
الصغرى وأم كلثوم كنية اوقعها عليها النبي صلى الله عليه وسلم لشبهها بابنته أم كلثوم رضى الله عنها والله اعلم بذلك 
ومشهدها الكريم بقرية قبلي البلد تعرف براوية على مقدار فرسخ وعليه مسجدكبير وخارجة مساكن وله اوقاف وأهل هذه 
الجهات يعرفونه بقبر الست أم كلثوم مشينا اليه ويتنا به وتبركنا برؤيته نفعنا الله بذلك. 

از زیارتگاه‌های اهل بیت (ع) محل دفن امکلثوم دختر علي عليه السالم است که بر او زینب صغری می‌گویند و 
امکلتوم گتبه‌ای اشت: گه رسول خدا به او اده آست؛ چون ته دخترش ام كتوم شتباهت داشتة اشت. این زبازتگاه در 
روستای يك فرسخی دمشق است که مسجدی بزرگ و موقوفاتی دارد» من آن جا را زیارت کرده و شبی آن جا ماندم. 

الكاتئ الأتذلفكم أبن الخسين مكخهد يق آأخمد بن خير (متوفا ى 3ه وة اب خن 2 ف1 قبن تفده الد كو مجهة 
مضطفی زناذة تاشن كاز الكتاب اللفاتي / دان الكاب المضرك > يروث / القاهرة: 

و عبد الرزاق بیطار از عالمان قرن چهاردهم,ء تصریح می‌کند که ام‌کلثوم همان حضرت زینب و این مدفن مربوط به 
آن حضرت است: 

راوية» وهي قرية من جهة الشرق إلى القبلة من الشام, بينها وبين الشام نحو ثلاثة أميال» وقد دفن في هذه 
القرية السيدة زينب أم كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب» أمها فاطمة الزهراء بنت رسول اللّه. 

روایه» در سمت قبله و شرق شام روستای است که سه مايل با شام فاصله دارد. در این روستا زینب دختر علي 
تن ابوطالب و قاطمة زهرا که کنیه‌اش امکلتوم استة دقن شندة است. 

البيطار» عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم (متوفا ي٠‏ ٣١١ه).‏ حلية البشر في تاريخ القرن التالٽ عشر, ج ۲» ص *0. 

در تاریخ مدینه دمشق نیز وی را ام‌کلثوم می‌خواند؛ اما می‌گوید نمی‌دانم این دختر کدام ام‌کلثوم است؛ زیرا 
امکلثوم دختر علي همسر عمر در مدینه مرده است: 

مسجد راوية مسنجد على قبر أم كتوم وأم كلثوم هذه ليست بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت 
عند عتثمان لأن تلك ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت بالمدينة ولا هي أم كلتوم بنت علي من فاطمة 
التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأنها ماتت هي وابنها زيد بن عمر بالمدينة في يوم واحد ودفنا بالبقيع.... 

مسجد راویه» مسجدی است تازه تأسیس و تجدید بنا شده بر قبر ام‌کلثومء و این امکلثوم دختر رسول خدا (ص) 
که همسر عثمان بوده نیست؛ چون او در زمانی زندگی پیامبر از دنیا رفت و در مدینه دفن شد و نیز دختر علي از فاطمه 
که همسر عمر بود نیز نیست؛ زیرا او با فرزندش زید در یك روز از دنیا رفتند که در بقیع دفن شدهاند. 
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أبن قساكر الدمشقي الشاقعي؛ أبي القاسم علي بن الخسن إبن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ١۵۷ه)»‏ تاريخ مدفة دمشق وذك ر قلي 
وتسمية من حاما من لمال ج ۲»> ص ۰۹١۳ء‏ تحقيق: محب الدين آبي سعيد عمر بن غرامة العمري» ناشر: دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۵. 


بهترین راه حل این است که ام‌کلتوم همان حضرت زینب باشد. 
.٩۹‏ چه کساني از زنان اهل بیت» در کربلا اسیر شدند: 


قاضی تغمات مقریی ذز شخ خان تام قمام اسیات کر را تقل هی كنت آفا در سات آن ها تافن ار جخكرت زت 
سلام الله علیها نمی‌برد: 

والذين أسروا متهم بعد من قل فنهم بونذ علي ين الخسين عليه السلام وكان علبلا ذثفاء:: ومن التساء آم 
كلتوم بنت علي بن أبي طالب. وأم الحسن بنت علي بن أبي طالب. وفاطمة. وسكينة ابنتا الحسين بن علي. 

آ ادت کے در رر افیا بے اسار گرکه هدند نکی از آنا فلن بی خفن اة الالام اسک که نهار دة 
از زنان امکلثوم دختر علي بن ابی طالب است و امحسن دختر علي بن ابوطالب و فاطمه و سکینه دختران حسین بن 
:اة السالم توان 

التفيمى الففبي: آي تة القمان بن هة ( وا ١ف‏ ف اح ي فان هه 27 و ع فة الفية 
مکهة الخ الكلالى فان هة الن شر الألاي قي الله النامة 212 هب 

با توجه به کنیه حضرت زینب که ام‌کلثوم بوده» به احتمال زیاد» مقصود از امکلثوم همان حضرت زینب باشد؛ چرا که 
به اتفاق همگان حضرت زینب در کربلا حضور داشته است و وجود ام‌کلثوم دختر دیگر امیر مؤمنان عليه السلام جای تردید 


دارد. 


علامه مجلسی رضوان الله عليه به نقل از مصباح الأنوار می‌نويسد: 

عن أبي عبد الله عن آبائه قال: إن فاطمة عليها السلام لما احتضرت أوصت عليا عليه السلام فقالت: إذا أنت مت 
فتول أنت غسلي» وجهزني وصل على وأنزلني قبري» وألحدني وسو التراب على واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر 
من تلاوة القرآن والدعاء» فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا 
ثم ضمت إليها أم كلتوم فقالت له: إذا بلفت فلها ما في المنزل ثم الله لها. 

فاطمه سلام الله علیها در لحظه احتضار به علي عليه السلام فرمود: وقت از دنیا رفتم. خودت غسل مرا به عهده 
بگیر» کفن بر من بپوشان» بر پیکرم نماز بخوان» مرا در قبر قرار ده» سنگ لحد را بگذار» خاك روی بدم بریز» بالای سرم 
بنشین و قرآن و دعا زياد بخوان؛ چون در آن لحظه میت به همنشین زندگان بسیار محتاج است. و تو را ای علي به خدا 
می‌سپارم و سفارش می‌کنم که به فرزندانم خوبی کن. سپس فاطمه» ام‌کلثوم را به خودش چسپاند و فرمود: هنگامی 
که این دخترم به سن رشد و بلوغ رسيد» وسائل منزل مال او است و او را به خدا می‌سپارم. 


الطبعة: التانية المصححة» ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲م. 


طبق متن روایت» وسائل خانه حضرت زهرا سلام الله علیها فقط به امکلتوم رسیده است؛ حال چگونه می‌توان آن 
را طبق نظر افرادی که ام‌کلثوم و زینب را دو نفر می‌دانند» توجیه کرد؛ با این که طبق نظر آن‌ها حضرت زینب از امکلثوم 
بزرگتر بوده است. 


۱. ازدواج عمر با حضرت زینب (س)!!! 


برخی از عالمان اهل سنت تصریح کرده‌اند که خلیفه دوم با حضرت زینب سلام الله علیها ازدواج کرده است!!!. 


عبد الحی کتانی می‌نویسد: 


ذكر الشيخ المختار الكنتي في الاجوية المهمة نقلا عن الحافظ الدميري اعظم صداق بلفنا خبره صداق عمر لما 
تزوج زينب بنت علي فانه أصدقها اربعين الف دينار فقيل له في ذلك فقال واللّه ما في رغبة إلى النساء ولاكني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فأردت تاكيد النسب بيني 
وبينه صلی الله عليه وسلم فأردت أن أتزوج ابنته كما تزوج ابنتي وأعطيت هذا المال العريض اكراما لمصاهرتي اياه صلى الله 
عليه وسلم. منها هذا مع كون عمر نهى عن المغالات في المهر. 

مختار کنتی به نقل از دمیری می‌نویسد: بزرگترین مهریه‌ای که تاکنون شنیده‌ایم, مهریه‌ای بود که عمر برای 
ازدواج با زینب دختر علي قرار داد» مبلغ این مهریه عبارت بود از چهل هزار دینار . وهنگامی که از این مهریه سنگین از وی 
سؤال شد گفت: من میلی به زنان ندارم؛ ولی از رسول خدا شنیدم که فرمود: تمام نسب‌ها و سبب‌ها در قیامت قطع 


می‌شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با من؛ بنابراین دوست داشتم تا نسبت بین من و رسول خدا محکم و استوار بماند و 
لذا با دختر وی همانگونه که با دختر من ازدواج کرد» ازدواج نمودم و این مهریه سنگین را هم به جهت دامادی رسول خدا 
به عهده گرفتم. 

القتاتي الشنخ عبد الحي (مغوفاي ۸١‏ ۲ه تظاة ر الخكومة الفيوة الخشسمن التراتيت 5ة ج ١‏ ض50 ناشن دار الكتاب الغزبي د 
بیروت. 

این نیز نشان می‌دهد که ام‌کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیها يك نفر بوده‌اند و با توجه به این که می‌دانیم 
حضرت زینب سلام اللّه علیها با خلیفه دوم ازدواج نکرده‌است» نتیجه می‌گیریم که اصل ازدواج خلیفه با دختر امیر مؤمنان 
عليه السلام افسانه‌ای بیش نیست. 


۲. ام کلثوم در کربلا حضور داشت: 


افرادی که ام‌کلتوم را غیر از حضرت زینب سلام الله علیها می‌دانند. معتقدند که امکلتوم در زمان امام حسن عليه 
السلام در مدینه از دنیا رفته و در بقیع به خاك سپرده شده است؛ اما طبق برخی از مدارك موجود در کتاب‌های اهل 
سنت» امکلثوم در قضیه کریلا نیز حضور داشته است. 

چنانچه از خطبه امکلثوم در کوفه به نقل از بلاغات النساء آمده بود: 

قالت أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على جذ أما بعد يا أهل الكوفة... 

چنین گفت که: با ستایش خدا آغاز به سخن می کنم و درود و سلام بر جد خویش می‌فرستم. ای اهل کوفه!... 

أبي الفضل بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (متوفای۲۸۰ ه )ء بلاغات النساء» ص ١۲ء‏ ناشر: منشورات مكتبة بصيرتي - قم و ص ١١ء‏ 
طبق برنامه الجامع الكبير. 

و جمال الدین بغدادی از عالمان قرن ششم اهل سنت در بستان الواعظین می‌نويسد: 

فظللن ورأس الحسين بينهن مصلوب تسع ساعات من النهار وإن آم كلثوم رفعت رأسها فرأت رأس الحسين فبكت 
وقالت يا جداه تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رأس حبيبك الحسين مصلوب. 

سر مبارك امام خشسین عغلية السلام زا خذوڈ ٩‏ ستاعت در برابر اسیران: بالاگ تیزة قرار دادند: امگلتوم به بالا نگاه 
کرد» سر پدر را در برابر آفتاب بالای نی مشاهده کرد عرضه داشت: ای جد بزرگوار و ای رسول خدا (ص) این سر محبوبت 
حسین است که بالای نی قرار دارد. 


البقذاآدي؛ جمال آلدذين أبو الفرخ عبد الرحمن بن آبي الحسن علي بن محمد (متوفاي 6۹۷ ق): بستات الواعظين وريا ض الضسامعين» خ ١‏ ص 
ا تحفبئ: أيمن البرك ناشن مأسضة الكتب الققاقة -بيروة: الظبعة الناتة ١۶١۹‏ ه۹۹۸ 


در این روایات» ام‌کلثومء رسول خدا (ص) را جد خویش معرفی می‌کند؛ و اگر قبول کنیم که طبق نظر مشهور اهل 
سنت. امکلثوم در زمان حیات امام حسن و امام حسین علیهما السلام از دنیا رفته است» این روایات هیچگونه توجیهی 
جز حمل ام‌کلتثوم بر حضرت زينب عليها السلام ندارد. 
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با توجه به شواهدی که ذکر شد. دختری به نام ام‌کلتوم از حضرت زهرا سلام الله علیها. جای تردید دارد؛ بلکه 
می‌توان گفت که امکلثوم همان حضرت زینب سلام الله علیها است. هنگامی که ام‌کلثوم و حضرت زینب يك نفر شذند. 
اصل ازدواج با عمر منتفی می‌شود؛ زیرا همه می‌دانند که عبد الله بن جعفر همسر آن حضرت بوده است و نه کسی دیگر. 


منکرین ازدواج در اهل بیت به اقرار علماي اهل سنت: 


از عبارت برخی از عالمان اهل سنت استفاده می‌شود که در ميان اهل بیت و سادات نیز کسانی بوده‌اند که این 
ازدواج را منکر شده‌اند. 

ابن حجر هیثمی پس از نقل روایتی در باره ازدواج با سند ضعيف از اهل بيت عليهم السلام در الصواعق المحرقه 
می‌نویسد: 

وفي رواية أخرجها البيهقي والدارقطني بسند رجاله من أكابر أهل البيت أن عليا عزل بناته لولد أخيه جعفر فلقيه 
عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له يا أبا الحسن أنكحني ابنتك أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال قد حبستها لولد أخي جعفر فقال عمر إنه واللّه ما على وجه الأرض من يرصد من حسن صحبتها ما أرصد فأنكحني يا 
أبا الحسن فقال قد أنكحتكها فعاد عمر إلى مجلسه بالروضة مجلس المهاجرين والأنصار فقال رفتوني قالوا بمن يا أمير 
المؤمنين قال بأم كلثوم بنت علي وأخذ يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل صهر أو سبب أو نسب 
ينقطع يوم القيامة إلا صهري وسببي ونسبي ) وأنه كان لي صحبة فأحببت أن يكون لي معها سبب 

ويهذا الحديث المروي من طريقة أهل البيت يزداد التعجب من إنكار جماعة من جهلة أهل آلبيت في أزمنتنا تزويج 
عمر بأم كلتوم؛ لكن لا عجب لأن أولئك لم يخالطوا العلماء ومع ذلك استولى على عقولهم جهلة الروافض فأدخلوا فيها ذلك 
فقلدوهم فيه وما دروا أنه عين الكذب ومكابرة للحس إذ من مارس العلم وطالع كتب الأخبار والسنن علم ضرورة أن عليا 
زوجها له وأن إنكار ذلك جهل وعناد ومكابرة للحس وخبال في العقل وفساد في الدين. 

در روایتی که آن را بیهقی و دارقطنی با سندی که راویان آن از بزرگان اهل بیت هستند. چنین آمده است که 
علي دختران خویش را برای ازدواج با فرزندان جعفر نگاه داشته بود؛ عمر او را در راه دیده و گفت: ای اباالحسن» دخترت 
امکلثوم از فاطمه دختر رسول خدا (ص) را به ازدواج من در آور؛ او فرمود: من دختران خود را برای ازدواج با فرزندان برادرم 
جعفر نگاه داشته ام؛ عمر در پاسخ گفت: قسم به خداوند بر روی زمین کسی نیست که قصد داشته باشد مانند من با او 
به بهترین وجه زندگی کند؛ او را به ازدواج من در آور. 

علي گفت: او را به ازدواج تو در آوردم؛ عمر به مسجد پیامبر بازگشته و گفت: به من تبريك ازدواج بگویید؛ گفتند با 
چه کسی ازدواج کرده اي؟ 

در پاسخ گفت: با ام‌کلثوم دختر علي و سپس چنین گفت که از پیامبر (ص) شنیده است که فرمود «هر سبب و 
نسبی در روز قیامت قطع می گردد» جز سبب و نسب من» و گفته بود که من از اصحاب پیامبر بودم. دوست داشتم که 


و با این روایت که از طریق اهل بیت نقل شده است» تعجب ما از انکار ازدواج عمر با ام‌کلثوم توسط جماعتی از 
اهل بیت در رمان ما بیشتر می سو آما جای تعجبی نڈار3؛ زیرا آن‌ها با علما معاشرت نداشته و نادانی رافضه بر عقل 
آن‌ها مستولی شده است و در عقل خویش نادانی را وارد کرده‌اند؛ و به همین سبب در این مورد از روافض تقلید نموده و 
نمی دانند که سخن روافض در این زمینه دروغ محض و انکار حسیات است!!! زیرا کسی که ممارست با علوم داشته و 
کتاب‌های اخبار و سنن را مطالعه کند.: علم ضروری پیدا می کند که علي امکلثوم را به ازدواج عمر در آورده است و انکار 
این مطلب نادانی » عناد » انکار بدیهیات و نیز بیماری عقلی و فساد در دین است!!! 


القخشمي: أبو القاس أخمة بن محمد بن قلق أنن خجر (متوقا ف ۷ه اضما فق الخجقة على قل ارقن لاال وف ج © ص 
٦ع‏ تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراطء ناشر: مؤسسة الرسالة - لبنان» الطبعة: الأولی؛ ۱۶۱۷ھ - ۱۹۹۷م. 


جالب اینجاست که با وجود ادعای ابن حجر چنین روایت با چنین مضمونی را نه بیهقی و نه دارقطنی نقل 
نکرده‌اند!!! تنها روایتی که پیدا شد. روایتی است که در سيره ابن اسحاق با يك سند و در سنن دارقطنی با دو سند 
مرسل آمده (که یکی از آن‌ها را از سيره ابن اسحاق گرفته است) و آن نیز با این متن اختلاف‌های فراوان دارد!!! 

أ۷ أخترا توعد آله الحافظ تا الخسن بن عقوت وابزاهيم بن عقضمة فالا ا السرك نن خزيمة ا مغلى يق 
أسد ثنا وهيب بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق حدثني أبو جعفر عن أبيه علي بن الحسين قال 
لما تزوج عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أتى مجلسا في مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين القبر والمنبر للمهاجرين لم يكن يجلس فيه غيرهم فدعوا له بالبركة فقال أما واللّه ما دعاني إلى تزويجها 
إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي 
لفظ حديث بن إسحاق وهو قرسا حسن 

هنگامی که عمر بن خطاب با امکلثوم دختر علي ازدواج کرد به جلسه مهاجرین در مسجد رسول خدا (ص) بین 
قبر و منبر آمده و آن‌ها برای او دعا به برکت کردند. 

عمر گفت: قسم به خدا من را به ازدواج او مايل نکرد» مگر اینکه از پیامبر (ص) شنیدم که می گفت هر سبب و 
نسبی در روز قیامت قطع می شود مگر سبب و نسب من. 

این روایت متن روایت ابن اسحاق است اا نیکو است!!! 


التيقئء أخمد شن الخفسين بى غلائ ن مون أو نكر ( موقا 26 :فخ لوقف اك ج اه اة تاشن فة 5ار الا مكة 
المكرمة» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء ۱۶۱۶ - .٠۹۹۶۸‏ 


شگفت‌آور است که ابن حجر مرسل بودن روایت را ندیده و تنها و تنها به این علت که در سند روایت. نام ائمه 
شيعه آمده است» می گوید چرا اهل بیتی که منکر این ازدواج هستند. نظر اهل سنت را قبول نمی کنند!!! و ایشان را 
متهم به نادانی می کند. با اینکه قبول چنین روایتی عین نادانی است. 

ما نیز از این همه توهین ابن حجر نسبت به منکرین ازدواج» تعجب نمی‌کنيم؛ چرا که او در مکتبی رشد يافته 
ست که از اهل بیت علیهم السلام و آموزه‌های آن‌ها سودی نبرده‌اند. 

خود همین توهین‌ها نشان‌دهنده آن است که اصل ازدواج دروغ و سخن منکرین حقیقت داشته باشد؛ چرا که اگر 
ابن حجر از نظریه خود مطمئن بود» هرگز به توهین و جسارت به طرق مقابل پناه نمی‌آورد و با دلیل و مدرك نظر مخالف را 
رد می‌کرد. 

آن چه از کلام او استفاده می‌شود. این است که در ميان اهل بیت کسانی بوده‌اند که این ازدواج را قبول 


نداشته‌اند و همین برای ما مهم است. 
محور دوم: ام كلثوم دختر ابوبكر» يا ام كلثوم دختر امير مؤمنان عليه السلام؟ 


بز کلف آفاک اقل سنت که این کنر را کررند امین مومخات ب قاظمه رها مفرقی کردواتد کر شخ وخی آذ 
زات کات و این مطل فة تة است کو ان كخ كر تد امن موفتات أذ قاطهة ركا رمام اله حه وة 
است؛ و تنها به این نکته اشاره دارد که دختری به نام امکلتوم که در خانه امیر مؤمنان زندگی می ‌کرده» به ازدواج عمر 
(آنهم به زور) در آمده و امیر مؤمنان پس از مرگ عمر, او را به خانه خود برگردانده است. 

بنابراین می‌گوییم: ممکن است که این دختر فرزند امیر مؤمنان عليه السلام باشد؛ اما از دیگر همسران آن 
حضرت. در نتیجه این توحیه احساسی که وی فرزند فاطمه زهرا (س) بوده است نیز کارگر نخواهد شد. 


یا این که به احتمال زیاد و طبق اعتراف بزرگان اهل سنت. این دخترء ربیبه آن حضرت و دختر ابوبکر باشد. 
.١‏ اعتراف مهم‌ترین شارح صحیح مسلم: عمر داماد بو بکر 


برخی از عالمان اهل سنت اعتراف کرده‌اند که امکلتومی که با عمر ازدواج کرده» دختر ابوبکر بوده نه دختر امیر 
مؤمنان عليه السلام. 

محی الدین نووی» مهمترین شارح صحیح مسلم در کتاب تهذیب الاسماء می‌گوید عمر با امکلثوم دختر ابویکر 
ازدواج کرده است!!! 

أختا عائشة: اللتان أرادهما أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» بقوله لعائشة: إنما هما أخواك وأختاك. قالت: هذان 
أخواىء فمن أختاى؟ فقال: ذو بطن بنت خارجةء فانى أظنها جارية. ذكر هذه القصة فى باب الهبة من المهذب» وقد تقدم 
بيانهما فى أسماء الرجال فى النوع الرابع فى الأخوةء وهاتان الأختان هما أسماء بنت أبى بكر وأم كلثوم,ء وهى التى كانت 
حملاًء وقد تقدم هناك إيضاح القصة» وأم كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطابا» رضى الله عنه. 

دو خواهر عائشه؛ همان دو نفری که مقصود ابویکر صدیق! از سخنانش به عائشه بودند. که به او گفت «دو 
برادرت و دو خواهرت (از من ارث می برند)؛ عائشه گفت: این دو نفر برادران من هستند؛ اما دو خواهر من چه کسانی 
هستند (من که يك خواهر بیشتر ندارم)؛ در پاسخ گفت: آن کسی که در شکم دختر خارحه است؛ من گمان دارم که او 
نیز دختر است؛ این ماجرا را در باب هبه کتاب مهذب آورده است. 

و سخن در باره آن دو در اسماء الرجال در باب چهارم در خواهران گذشت؛ این دو خواهر. اسماء دختر ابویکر و 
امکلثوم دختر ابویکر هستند؛ و او است که در شکم مادرش بود؛ و در آنجا توضیح ماجرا گذشت؛ و 0168 9166 10 5ة 
عمر با او ازدواج کرده است. 


التووكه آبو ركا مجك الذبن ى تن شرف تن مرق ( ا6ا VV‏ ها e E TEES ê xO 2o od‏ 
الوت وال امات ات وا الف د وق اة الى 

با توجه به این اعتراف» بسیاری از حقایق روشن و ثابت می‌شود که ازدواج دختر امیر مؤمنان عليه السلام با عمرء 
افسانه‌ای بیش نیست. 

این ازدواج با واقعیت‌های تاریخی نیز سازگارتر است؛ چرا که خلیفه اول دوم همپیمان و دوست قدیم یکدیگر بودندء 
با مرگ ابوبکر» طبیعی است که خلیفه دوم احساس مسؤولیت کرده و بخواهد خانواده او را تحت تکفل خود دربیاورد و 


ازدواج با دختر ابوبکر بهترین راه بوده است. 


تحلیل روایت جعلي رد خواستگاري عمر از دختر أبو بكر توسط عایشه: 

البته برخی سعی کرده‌اند که بگویند عمر فقط از او خواستگاری کرده است و ازدواج اتفاق نیفتاده؛ اما ماجرای این 
خواستگاری را به صورتی نقل کرده‌اند که نه شيعه قبول دارد و نه سنی می‌تواند بپذیرد. 

عالمان اهل سنت نقل کرده‌اند که عمر از دختر ابویکر خواستگاری کرد؛ اما امکلثوم و عائشه با این خواستگاری؛ 
به خاطر اخلاق تند و خشونت ذاتی عمر مخالفت کردند. و سپس عایشه به عمرو عاص متوسل شد و عمرو عاص که 
دشمنی او با خاندان امیر مؤمنان عليه السلام روشن‌تر از خورشید است» دختر امیر مؤمنان عليه السلام را پشنهاد کرد. 

وخطب أم كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت الأمر إليك فقالت أم كلثوم لا حاجة لي 
فه فقالت لها غاتشة ترفمين :كى آمب المومين فالت كم انه خشن القيسشن شذيد فلن الستاء 

فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته فقال أكفيك فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين بلقتي خبر أعيذك باه 
منة قال وما هو قال خطبت أم كلثوم بنت أبي بكر قال نعم أفرغبت بي عنها أم رغبت بها عني قال لا واحدة ولكنها حدثة 
نشأت تحت كنف أم المؤمنين في لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما تقذر أن نرذك عن خلق من أخلاقك كيف بها إن 
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خالفنك قي شيء قسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر في ولده بغير ما يحق عليك قال فكيف بعائشة وقد كلمتها قال آنا لك 
بها وأدلك على خير منها آم كلتوم بنت علي بن أبي طالب. 

عمر بن خطاب ابتدا به خواستگاری امکلثوم دختر ابوبکر رفت» عایشه این پیشنهاد را با خواهرش مطرح کرد. در 
پاسخ گفت: مرا با او کاری نیست. عایشه گفت: آیا امیرالمؤمنین را نمی خواهی؟ گفت: آری نمی خواهم, او ڈر رندگی 
سخت و خشن و با زنان تندخو و بد رفتار است. 

عایشه کسی را نزد عمرو عاص فرستاد و ماجرا را برای او بازگو کرد. عمرو عاص گفت: من ماجرا را درست می 
کنم آن گاه نزد عمر رفت و گفت: ای امیر مؤمنان خبری شنیده‌ام که خدا کند درست نباشد» عمر گفت: چیست؟ گفت: 
آفرککومر دحتو نوکو زا خواسنگارک گرود آک؟ کف نل مرا راک او تھی دک با آورا یرات می تھی سد كفة 
هیچکدام, ولی او نوسال است و در سایه امالمؤمنین عایشه با ملایمت و مدارا بزرگ شده 9 55 52505 05 از 85 68 
ترسیم و نمی نوانیم هیجیك ار عاڈآت تو رآ بگرڈآتیم... و من بهتر از او را به تو نشان می دهم: امکلتوم دختر علي بن 
الوظالت رآ 

الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير (متوفاي١٠۲)ء‏ تاريخ الطبري» ج ۲» ص »٠٠١‏ ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ 

الأندلسي» احمد بن محمد بن عبد ربه (متوفاي ۲۲۸ه)ء العقد الفريد» ج > ص ٩4ء‏ ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت / لبنان» الطبعة: 
الثالثة» ۲۰٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۹۹م؛‏ 

الجزري» عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد (متوفاي ١٠1ه)ء‏ الكامل في التاريخ» ج ۲ ص >١١‏ تحقيق عبد الله القاضيء ناشر: 
ارالك الفلة > ونت اة اا فة6 اف 

آیا اهل سنت این نکته را قبول می کنند که خواستگاری عمر از دختر ابوبکر آن قدر وحشتناك بوده است که عمرو 
عاص از آن به خدا پناهد می‌برد! اما همین شخص پشنهاد می‌کند که از دختر امیر مؤمنان خواستگاری کند. یعنی احترام 
ابویکر واحب است و نباید دختر او آزرده خاطر شود؛ اما حضرت زهرا احترام ندارد و آزردن دختر او نیز اشکالی ندارد!!! 

آیا اهل سنت متلزم به این مسأله می‌شوند که آزردن روح ابوبکر مهمتر از آزردن روح حضرت زهرا سلام اللّه علیها 
است؛ با این که طبق روایات صحیح السند موجود در کتاب‌های اهل سنت. آزردن فاطمه» آزردن رسول خدا است؛ اما در 
باره ابوبکر چنین روایتی نیامده است. 

مگر اهل سنت از عمر نقل نمی‌کنند که گفت: بستگان رسول خدا از بستگان من برای من مهمتر هستند؟ 

آیا اهل سنت قبول می‌کنند که بگویند که عمر حرمت بستگان ابویکر را مراعات می‌کند؛ ولی حرمت خاندان پیامبر 
E‏ ی ا ت ایی ی رکو ا کک اوک اھا غ ھا یاک اوح با تاوس رو خةا اضرا 
می کند!!! 

اگر این روایت را صحیح بدانیم, اشکالات گفته شده بر اهل سنت وارد می شود؛ و اگر این روایت جعلي باشد (که 
چنین است) علت جعل آن مشخص است؛ در زمان جعل این افسانه» این دیدگاه در بین مردم شيوع داشت که عمر با 
دختر ابویکر ازدواج کرده است و نه دختر علي؛ خواستند بگویند یک خواستگاری ساده صورت گرفته است و سپس در پی 
دختر علي رفته است!!! (همان دروغ‌هایی که در بسیاری از ازدواج ها گفته می‌شود!!! که این آقا پیش از این همسر 
نداشته و تنها یک خواستگاری ساده بوده؛ اما مشخص می‌شود که زن داشته و...) 

نسب شناسان شیعه نیز همین کلام نووی را قبول داشته و ام‌کلثوم همسر عمر را از نسل امیرمؤمنان نمی‌دانند. 

ان ا مرفشنن که نمام رة ا مهاف مجو خاداة آفل نت فر الخفار ابهات ب ورجا فة فح احهاق 
ا فمن مطل أقان رة وان را فط فقن مات 

هاجرت مع زوجها إلى الحبشة» ثم إلى المدينة المنورة» تزوجها بعد جعفر أبو بكر فتولدت له منها عدة أولاد منهم 
أم كلثوم وهي التي رباها أمير المؤمنين عليه السلام وتزوجها الثاني فكانت ربيته عليه السلام ويمنزلة إحدى بناته» وكان 


عليه السلام يخاطب محمد بابني وأم كلثوم هذه بنتي» فمن ثم سرى الوهم إلى عدة من المحدثين والمؤرخين فكم لهذه 
الشبهة من نظيرء ومنشأ الأكثر الاشتراك في الاسم أو الوصف» ثم بعد موت أبي بكر تزوجها مولانا علي عليه السلام. 

همراه با شوهرش به حبشه هجرت کرده و سپس به مدینه آمد؛ پس از جعفر ابویکر با او ازدواج کرده و چند فرزند 
برای او آورد که از جمله آن‌ها ام‌کلثوم است؛ که امیرمؤمنان عليه السلام او را بزرگ کرده و خلیفه دوم نیز با او ازدواج کرد؛ 
او دختر خوانده حضرت و مانند یکی از دختران ایشان بود؛ و آن حضرت محمد را پسر خویش و ام‌کلثوم را دختر خویش 
خطاب می کردند؛ و به همین سبب عده ای از محدتین و مورخین به توهم افتاده‌اند؛ و این اشتباه» مشابهات بسیار دارد 
که منشا آن‌ها اشتراك در اسم یا وصف بوده است؛ و پس از مردن ابوبکر» امیرمؤمنان با اسماء ازدواج کردند. 

لفقي التكفى: اة الله المد كاب ادن ( مقوفاك 0 ا ك dede OI Ee rE E Eo aa aS)‏ 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي ‏ قم. 

حال این دختر چطور در خانه امیرمؤمنان بوده است؟ واضح است؛ هنگامی که ابویکر از دنیا رفت» بعضی همسران 
ابوبکر با امیرمؤمنان ازدواج کردند؛ و به همین سبب ایشان و تعدادی فرزندان ابویکر در خانه حضرت بزرگ شده‌اند. مانند 
محمد بن ابی بکر؛ امکلثوم هم یکی از ایشان. 

در مقابل این نظر تنها يك اشکال وجود دارد؛ برخی ادعا کرده‌اند که این دختر نمی ‌تواند ربیبه امیر مؤمنان عليه 
السلام باشد؛ جرا که طبق روایات اهل سنت» مادر امکلثوم حبيبة بن خارجة بوده و او نیز پس از مردن ابویکر با خبیب بن 
ساف ازدواج کرده» نه با امیر مؤمنان» در پاسخ می‌گوییم که ازدواج مادر ام‌کلثوم با این شخص نیز از دروغ های جاعل این 
قصه است. تا تمام راه های کشف حقیقت را ببندد؛ زمانی پرده از دروغ بودن این قصه برداشته می شود که مشخص 
شود منابع قدیم تاریخ نزد اهل سنت» خبیب بن أُساق در جنگ یمامه و در زمان ابویکر کشته شده است. 

محمد بن حبیب بغدادی در المحبر می‌نويسد: 

خبيب بن اساق قتل يوم اليمامة. 

خبیب بن اساف در روز یمامه (جنگ با مسیلمه کذاب) کشته شد. 


البقذانك: أبو جففر مخمد بن جخ ين آمة (متفا تة ٢‏ ه) .فجن ج اض 5٠١‏ طبق برتافة الجافع الك 
۲. يك روایت از دو ام کلثوم: 


با مراجعه به منابع اهل سنت مشاهده می‌کنیم که گاهی يك روایت از يك راوی به دو صورت نقل شده است: در 
يك نقل آن را از ام‌کلثوم دختر ابوبکر و در نقل دیگر از ام‌کلثوم دختر امیر مؤمنان عليه السلام آورده‌اند و این نشان می‌دهد 
که دختری که مشهور به امکلتوم بنت علي است» در حقیقت همان امکلثوم دختر ابویکر است. 

ابن بی شیبه» روایت ذیل را از امکلثوم دختر ابویکر نقل می‌کند: 

حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا جبر بن خبيب عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ماعاذ به عبدك 
ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن 
تجعل کل قضاء تقضيه لي خيرا. 

عفان برای ما روایت کرد که حماد بن سلمه برای او روایت کرده است که جبر بن حبیب برای او روایت کرده است 


که آم کلٹوم خختر انویگر از غاتشه روایت کردة است گه.: 

آين أبئ قبيبة الكوقي أو نكر عد الله بن محمد (مغوفا كه ٢١‏ ها الات تمهف قى اديت 016 ع اض ££ <1796 ققق 
كمال يوسق الخوت» تاشر مكثبة الرشة - الرياض: الظبعة: الأولى: 5٠5۶۹‏ 

الشهاتى أحهد قن حل آنو لوقاف 2 ق مم جه و حر ج ا ن او وة اة کو 


البخارف الجفى: مخمد ف اشتخاعل أبنو عذال (فتوقاك ا 6 هة ادف اتف أ ص 7١‏ تحفيىة خمد قاد ع الاقى» تاشر دار 
البشاتر الأسلاهة تروف الطبعة: الاق 12۹ = 1۹۸۹ 

در حالی که اسحاق بن راهویه» همین روایت را از امکلثوم دختر امیر مؤمنان عليه السلام به نقل از عائشه نقل 
کرده است: 

أخبرنا النضر نا شعبة نا جبر بن حبيب قال سمعت أم كلتوم بنت علي تحدت عن عائشة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليكلمه في حاجة وعائشة تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل 
قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما عملت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما 
عملت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل اللهم إني أسألك مما سألك منه محمد وأعوذ بك مما استعاذ منه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ما قضيت لي 
من قضاء فاجعل عاقبته لي رشدا 

نضر برای ما روایت کرده است که شعبه برای او روایت کرده است که حبیب بن جبر برای او روایت کرده است که 
از امکلتوم دختر علي شنیده است که... 

الحنظلي» إسحاق بن إبراهیم بن مخلد بن راهویه (متوفای۲۲۸ه). مسند إسحاق بن راهویه» ج ۲» ص ۹۰٩0ء‏ ح۱۱۹۵» تحقیق: د. عبد 
الفققر بن كد الحق الطلوشىى :ناشن فة الإنعان = المذهة المتووة الخظعة الأول 2ه = ۱0۹م 


محور سوم: تعارض‌های موجود در نقل قضيه: 


یکی از دلاثل افسانه بودن این ازدواج» این است که اختلاف‌های و تناقض‌های شدیدی در نقل ماجراهاي آن دیده 
می‌شود. این تناقض‌ها به حدی است که مانع اطمینان انسان به صحت آن‌ها و سبب اطمینان به افسانه بودن آن 
می‌شود. 

شیخ مفید رضوان الله تعالی عليه در باره این اختلاف‌ها و تناقض‌ها می‌نویسد: 

والعحديت بتفسهة فختلف» قتارة يروى: أن أمير المؤمتين عليه السلام تولى الفقد له على ابنته. وتارة يروك أڻ 
العباس تولى ذلك عنه. وتارة يروى: أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم. وتارة يروى أنه كان عن 
اختيار وإیثار. 

ثم إن بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولدا أسماه زيدا. ويعضهم يقول: إنه قتل قبل دخوله بها. ويعضهم يقول: إن 
لزيد بن عمر عقبا. ومنهم من يقول: إنه قتل ولا عقب له. ومنهم من يقول: إنه وأمه قتلا. ومنهم من يقول: إن أمه بقيت 
بعده. ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم. ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم. ومنهم من يقول: 
كان مهرها خمسمائة درهم. 

وبدو هذا الاختلاف فيه بطل الحدیت» فلا یکون له تأثیر على حال. 

خود همین روایت اختلاف‌های بسیار دارد؛ گاهی روایت می شود که خود امیرمؤمنان عقد امکلثوم را به عهده 
گرفت. و در بعضی روایات آمده است که عباس این کار را به عهده گرفت. در بعضی روایات آمده است که این عقد صورت 
نگرفت» مگر پس از تهدید عمر و تهدید شدن بنی هاشم؛ و در بعضی دیگر آمده است که این عقد به اختیار و از روی ميل 
صورت گرفت. 

بعضی از راویان می گویند که عمر از او صاحب فرزندی به نام زید شد؛ عده‌ای می‌گویند که او پیش از نزدیکی با 
ام گقوم کسه شد فدہ اک مئ گوشد که از زید نی فمن نسلی ترجا مانت قغدة اگ می گوتد که زد تن فهر كکشة 
شد و فرزندی نداشت؛ عده ای می گویند که او و مادرش با هم کشته شدند. عده ای می گویند که مادرش پس از او 
باقی ماند؛ عده ای می گویند عمر مهر او را چهل هزار درهم قرار داد» عده ای می گویند چهار هزار درهم, و عده ای می 
گویند پانصد درهم. 

۲١ 


و همین اختلاف در حدیث» سبب بطلان آن می شود و بنابراین» این روایت هیچ اثری ندارد. 

الشسة المفية مكمد ين مكفة ين العهات اتن المولر آنى كيد آله لكر اى موقا ١ع‏ ف اا او خي 
يفانت عبد الخهف تاشر دار المقة اللظاعة فالنف ر والتورج د يروت الطيعة النانية عا اه و۹ف 

ا اف انی که ات اکتا سار کو ات واو هله کا فل فام اھا ا اھ وع ا جد و 


محدود اشاره و مدارك آن از کتاب‌های اهل سنت اراثه می‌شود. 


.١‏ ام کلثوم پس از عمر با چه کسي ازدواج کرد؟ 


از آن جایی که اهل سنت می‌دانسته‌اند که امکلثوم پس از عمر زنده مانده است» برای این که ثابت کنند 
امکلتومی بوده» شوهران بسیاری برای وی تراشیده‌اند. 

نخستین کسی که از اهل سنت این افسانه را دامن زده. محمد بن سعد زهری ( متوفای ۲۲۰ھ) در الطيقات 
الکبری است. بقیه عالمان اهل سنت نیز چشم بسته و بدون این که به تناقض‌های موجود در این نقل توجه کنند. آن را در 
کتاب‌های ذکر کرده‌اند. محمد بن سعد می‌نویسد: 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وأمها فاطمة بنت رسول الله 
وأمها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ فلم تزل عنده إلى أن 
قتل وولدت له زيد بن عمر ورقية بنت عمر ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب 
فتوفي عنها ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب فتوفي عنها فخلف عليها أخوه عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب بعد أختها زينب بنت علي بن أبي طالب. 

امکلتوم .دختر علي بن أبئ طالب.:.. که مادرش قاطمه دختر رسول خدا ضلۍ الله عليه وآلة وسلم بوذ... عمر بن 
خطاب با او ازدواج کرد؛ در حالی هنوز به سن بلوغ نرسيده بود! تا زمانی که عمر کشته نشده بود در کنار او به سر می‌برد 
و زید بن عمر و رقیه را به دنیا آورد. پس از عمرء با عون بن جعفر بن أبی طالب و پس از آن با محمد بن جعفر ازدواج کرد. 


هنگامی که مخمد بن خقفر از :ڈنیا رقگ :با تزادرشن :غد الله ین حفر بشن از حضرت زننت زواج كرك:: 
الزهرزت مهد ين معد تن مع أب و عذال البضرفك (مخوفاكة ١‏ ٠ه‏ اغات اك ج ۸ ص ا5 تاش دار ضار روت 
القلاذركة آخمد بن تى ين جابر (متوقا ۲۷۹ تات الاقف خض ¥ 


در این حدیث آمده است که ام‌کلثوم پس از به کشته شدن عمر بن خطاب با پسر عمویش عون بن جعفر پس از 
عون با برادر او محمد و سپس با عبداللّه بن جعفر برادر دیگر آن دو ازدواج کرد؛ در حالی که راوی فراموش کرده که عون و 
محمد هر دو در جنگ شوشتر سال ۱۹ یا ۱۷ هجری در زمان خلیفه دوم کشته شده‌اند؛ یعنی همسر دوم و سوم امکلتوم 
پیش از همسر اول فوت کرده‌انر! 

ابن حجر در الاصابه می‌گوید: 

استشهد عون بن جعفر في تستر وذلك في خلافة عمر وما له عقب. 

عون بن جعفر در جنگ شوشتر در زمان عمر شهید شد و هیچ فرزندی از او بر جای نماند. 

الفسقلاني الشافعى. أحمذ ين قلي بن جح ر أب و الفضل (معوفات؟ ۸6ف الاصابة قى تمي اعات ج 4 ض۷ قق فلي مهد 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروتء الطبعة:؛ الأولیء ۱۶۱۲ - ۱۹۹۲. 


و جالب این است که ابن حجر عسقلانی در جای دیگر از همین کتابش در ترجحمه محمد بن جعفر می‌گوید: 

محمد بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب... أنه كان يكنى أبا القاسم وأنة تروج آم كتوم بنت علي بعد غمر 
قال واستشهد بتستر. 

محمد بن جققر ین آیى طالب بن عبد المطلب:. كثيه او ابوالفاسم بوذ و آو پس أز عمن با امكلتوم خت ر على 
ازدواج کرده و در تستر شهید شد! 


۲ 


الفشسقلاتي» أخمذ بن على ين حجر آبو القضل اآلشافعي. اة قي تفي الهحانف ج 1 00 رقم ۹ تق على مخهد 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولی»ء ۱۶۱۲ - .٠۹۹۲‏ 

از قدیم گفته‌اند که دروغگو فراموش کار است. اگر محمد و عون در زمان عمر در جنگ تستر شهيد شده‌اند. چگونه 
پس از عمر دوباره زنده شده و با امکلثوم ازدواج کرده‌اند؟!!! 

افزون بر این که ازدواج ام‌کلثوم با عبد الله جعفر شوهر حضرت زینب امکان پذیر نیست و مضمون روایت جمع بین 
دو خواهر می‌باشد؛ زیرا حضرت زینب تا پس از واقعه کربلا زنده و همسر عبد الله بن جعفر بوده است. 

و پس از حضرت زینب نیز نمی‌تواند با عبد الله بن جعفر ازدواج کند؛ زیرا طبق اعتقاد اهل سنت» ام‌کلثوم در زمان 
حیات امام حسن عليه السلام در مدینه از دنیا رفته است. مدارك این مطلب را پیش از این بیان کردیم. 

برخی دیگر از عالمان اهل سنت که متوجه دروغ بودن ازدواج ام‌کلثوم با عون و محمد و عدم سازگاری آن با 
واقعیت‌های تاریخی بوده‌اند» ادعا کرده‌اند که امکلتوم پس از عمر با عبد الله بن جعفر ازدواج کرده است. 

ثم هلك عمر عن آم كلثوم فتزوجها عبد الله بن جعفر فلم تلد منه. 

عمر از دنیا رفته و همسر او ام‌کلثوم با عبد الله بن جعفر ازدواج کرد اما از او صاحب فرزند نشد. 

الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب الزبيري أبو عبد الله (متوفاي ٠٠‏ ٠ه)ء‏ المنتخب من كتاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ج >»١‏ ص ١١‏ 
E ES = I a o a a i an‏ 

در حالی که این مطلب را هرگز نمی‌توان پذیرفت؛ چرا که به اتفاق شيعه و سنی» حضرت زینب سلام الله علیها 
در زمان امیر مؤمنان عليه السلام با عبد الله بن جعفر ازدواج کرده و تا آخر عمر همسر او بوده است. 


۲ سن ام کلثوم هنگام ازدواج 


در این که امکلتوم در هنگام ازدواج با عمر چند سال داشته» اختلاف‌های شدیدی میان عالمان سنی وجود دارد. 
آن جایی که دفاع از آبروی خلیفه در ميان است» او را آن قدر کوچك جلوه می‌دهند که بوسیدن» در بغل گرفتن و حتی 


برهنه کردن ساقش حرام نیست. 


هنوز به حدي نرسیده بود که شهوت را برانگیزد: 


ابن حجر هيثمى در الصواعق المحرقه مىنويسد: 

وتقبيله وضمه لها على جهة الإكرام لأنها لصغرها لم تبلغ حدا تشتهى حتى يحرم ذلك.... 

بوسیدن ام‌کلثوم و در آغوش گرفتن او به خاطر اکرام بوده است؛ زیرا او به خاطر کوچك بودن به حدی نرسيده بود 
که سبب برانگیختن شهوت شدد تا این کار در باره او حرام باشد!!! 


الهيثميء أبو العباس أحمد بن مخمد بن علي ابن حجر (متوفاي ۹۷۲ ف): الصواغق المخرقة على أهل الرفض والضلاك والزندقة» جخ ١‏ ض 
۷هع. تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراطء ناشر: مؤسسة الرسالة - لبتان. الطبعة: الأولی» ۱۶۱۷ھ - ۱۹۹۷م. 


دختري کوچك و غير بالغ که با دیگر دختران بازي مي کرد: 


عبد الرزاق صنعانی او را دختر خردسالی معرفی می‌کند که با کنیزکان بازی می‌کرد: 
تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري.... 
الصتعائيء» أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي ١‏ ١١ه).‏ الفصفه ج 1: ص ١1‏ تخقيق حبيب الرخمن الأعظميء: تاشتر: المكتب الإسلافي 
- بيروت» الطبعة: الثانية» ١٠١١ه.‏ 
محمد بن سعد زهری» او را دختری که هنوز به سن بلوغ نرسیده» معرفی می‌کند: 
تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلغ. 
عمر با امکلثوم ازدواج کرد؛ در حالی که هنوز ام‌کلثوم به سن بلوغ نرسیده بود. 
۳ 


الزهزي مخهد ين سكة ين متخ أو غيدالة البضرك (منوفاي* ٢١‏ ه): اغات اكك خ۸ ص ا تاشن دار اضاذر د رهة: 

و در روایت دیگر او را «صبية؛ كودك» می‌داند: 

لما خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم قال يا أمير المؤمنين إنها صبية. 
او کودکی بیش نیست. 

آلزهزك: محمد ين سعد تن متخ آبو ذال البصرك (متوفائي ١‏ ٢ه‏ اقات الكیرك :خ۸ ص 8ا5 تاشر داز ادرت روت: 

أن قساكر الدهتقي الشافقي أبي القاسشة على بن الخسن ابن هة الله بن قبد اله( موقا ١۷اه‏ ارخ مدية مق ونك فا 
وتسمية من حاما من الآماتل؛ ج ۱۹» ص 0٥۸٤ء‏ تحقیق: محب الدین ا سعيد عمر بن غرامة العمري» ناشر: دار الفکر - بیروت - .۱۹۹٥‏ 


ابن الخونق» آي و الفرخ عمد الرحفن دن على بن كمد (مخوفاك 6۹۷ ها لقم قى ق رخ الفلؤت واا مم ج غ فو اف دار ضاد 2 
بيروت» الطبعة: الأولىء .٠١۸‏ 


بلاذری» ابن عبد الب زمخشری و... گفته‌اند که او در هنگام ازدواج با عمر «صغیرة» بوده است. 

خطب عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي - رضي الله تعالى عنهم - فقال: إنها صغيرة. 

عمر از امکلثوم دختر علي خواستگاری کرده و علي به او گفت: او دختری کوچك است. 

التلاذركه آخمد بن تى ين جار( متوقا ق۲۷۹ »اقات قفخ ا ض۹ 

القرظيئي. ونتف بن هبد اله بن محهد تن نة ار (متوقا ى 50 ها امات فى و 7 2 E2‏ ی علي خمد 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولى» ۲۳١۶١ه؛‏ 

الزفخشرئ الخوارزمي أبو القاسم مود ين مرو ين أحمة جار الله (متوقا ف۴۸ 6ه ريخ الابرا ي ج © فى ۸ 

ابن جوزی می‌گوید. ای ازدواج در سال هفدهم اتفاق افتاده و در زمانی که عمر با او ازدواج کرده» هنوز به سن 
بلوغ نرسیده بوده: 

وفي هذه السنة (۷١ه)‏ تزوج عمر رضي الله عنه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه... فزوجها إياه ولم تكن قد 
بلقت فذحل بها فى ذئ القعدة تم ؤلذة له زيدا: 


اين الخو آبو الفرج فة الرخهن دن غلي بن فكد (متوقاك 6۹۷ ف لتقم فى ا وخ املف الام ج كفن 3 تافر داز ضاة : 
بيروت. الطبعة: الأولىء .٠١١۸‏ 


ده سال یا بیشتر داشت: 


e 


و زمانی که نیاز دارند وجود فرزندی را برای امکلثوم ثابت و از عدم تناسب سنی او با عمر پاسخ دهند, او را ده 
ساله و حتی بیشتر معرفی می‌کنند: 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية أمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدت في أواخر عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها عمر بن الخطاب ولها عشر سنین أو آگثر فولدت له زيدا وماتت هي وابنها زيد في يوم 
واحد 

امکلثوم دختر علي بن ابی طالب هاشمی.» مادرش فاطمه دختر رسول خدا (ص)؛ در اواخر زندگانی پیامبر (ص) به 
دنیا آمده و عمر با او ازدواج کرد؛ وی در هنگام ازدواج ده سال یا بیشتر داشت و برای عمر زید را به دنیا آورد و او و فرزندش 
زید در يك روز از دنیا رفتند. 

الفسقلاتي: الشافتي: أحمد من على سخ خجر أآيو القضل (متوفاي 6٢‏ ه.ا غار تمغرفة :وة 07ر ج أ هاا 0۲۸ قق : دة 
کسروف خسن :تان داز الكت العامة - بوت الطكة آلذولي ١٤١ف‏ 

ذهبی در يك کتابش اعتقاد دارد که او در سال ششم هجری به دنیا آمده است: 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمية شقيقة الحسن والحسين ولت قي حدوڈ 
سنة ست من الهجرة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترو عنه شيئا. خطبها عمر بن الخطاب وهي صقيرة. 


٤ 


امکلثوم دختر علي بن ابوطالب» خواهر حسن و حسین» در حدود سال ششم هجرت به دنیا آمد» رسو لخدا را 
دید؛ ولی از او روایتی نقل نکرده است» عمر از او خواستگاری کرد؛ در حالی که هنوز خردسال بود. 

التفعى: فى القن مكهة بى كمد تى كات ا۷2 ق ا ی یه 
الق وى 6ا فة الال > ووت اة اكا هة اتف 

و اگر ازدواج را مطابق نظر اهل سنت در سال هفدهم یا هجدهم بدانیم او یازده يا دوازده ساله بوده است!!! 

با این حال ذهبی در کتاب دیگرش می‌گوید در حیات رسول خدا به دنیا آمد و زمانی که عمر با او ازدواج کرد 
خردسال بود: 

أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية. ولدت في حياة جدها صلى الله عليه وسلم, وتزوجها عمر وهي 
ىة 

امکلثوم دختر علي بن ابی طالب هاشمی» در زمان حیات پدر بزرگش به دنیا آمد و عمر در حالی که او کوچك بودء 


با او ازدواج کرد. 

الأفيي هم الدون مهتين مدن قاف وا ك 6 E E a os E a‏ 3 ق 
الا تورك اه ان الكابه القر < الان فوخ الط ى 0 

با توجه به آن چه که از ابن سعد گذشت که امکلتوم «صبیه» بوده و يا به حد بلوغ نرسيده بوده» چگونه می‌توان 


پذیرفت که او در سال ششم هجری به دنیا آمده باشد!!. 
۳. مقدار مهریه ام کلثوم: 


هزار درهم ذکر کرده‌اند. 


الف: ده هزار دينار: 


یعقوبی در تاریخ خود می‌نویسد: 
فتزوجها وأمهرها غشترة آلاف دنتار: 
عمر با او ازدواج کرده و ده هزار دینار برای او مهریه تعیین کرد. 


اليعقوبي»ء خد بن انف یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (متوفايی ۲۳۹۲ھ تاريخ البعقويي» ج۲» ص ۹۹٥۱ء‏ ناشر: دار صادر - بیروت. 


ب: چهل هزار دینار: 

لما تزوج زينب بنت علي فانه أصدقها اربعين الف دينار. 

هنگامی که عمر با زینب دختر علي ازدواج کرد به او چهل هزار دینار مهريه داد!!! 

الكتادي لضي هة الخ (توقاى ۸ ١ف‏ هام اة اة اهن ااه ا هه ج ا ضف اقفن ار الاب العریي ت 


بیروت. 


ج: چهل هزار درهم: 


بسیاری از بزرگان اهل سنت با چندین سند نقل کرده‌اند که مهریه امکلتوم چهل هزار درهم بوده است: 

ان عمر تزوج آم کلثوم على اریعین الف درهم 

عمر با امکلثوم دختر علي در مقابل چهل هزار درهم مهر ازدواج کرد. 

اين أبي: تة الكوقي أو بكر فة الله من مخمة (مقوقا ئة ۴١‏ هئ الكتات المهنف قى الاخاويك و0 ن ج ١‏ ص K3‏ تفبى كمال 
تسف الخؤت, تاشر مكقة الرشد = الرناض: الطبعة الأولى ۹١۶١ه:‏ 


To 


الزقزى. مخخد ين مكذ تن مت أو كدان البضرك (منوفاف ١‏ ١ه‏ عاف ك ه۸ هن ١ا‏ تاشر وار صاكر 2 سروت 

إبن عبد الب يوسف بن عبد الله بن محمد (متوفاي 1 >ه)ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج >» ص ١٥۱۹ء‏ تحقيق علي محمد البجاويء 
تاشر: دار الجيل - بيروت»ء الطبعة: الأولى ۶1۲١ه؛‏ 

الفسقلائي الشافعي. أحمذ ين علي بن حجر أبواالقضل (منوفاي ۸6۲ه):؛ الإصابة قي تمييز الصحابة. ج ۸ ص ۹١‏ تحقيق؟ علي محخمة 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولی»ء ۱۶۱۲ - .٠۹۹۲‏ 

جدای از تناقض‌های موجود در مقدار مهریه» مشکل دیگر در زیاد بودن مهریه ام‌کلثوم است؛ با اینکه طبق روایات 
صحیح السندی که در کتاب‌های اهل سنت وجود دارد» خود خلیفه از تعیین مهریه کلان جلوگیری می‌کرده است. 

ابن ماجه قزوینی در سنن خود می‌نویسد: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون عن بن عون ح وحدثنا تصرٌ بن علي الْجَهِضهي ننا يزيد بن زريع ثنا بن 
عون عن محمد بن سيرين عن أبي الْعَجْفاء السلّيي قال قال عَمَر بن الطاب 0 تقالو صداق النساءٍ قإنها لو كانت مكرمَة 
في الدَنيا أو تقوّى عند الله كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة 
من بتاته أكثر من انْتتيٰ عَشْْرة أوقية وإن الرجل ليتقل صدقَّة امرأته حتى يَكُون لها عداوة في تقسيه ويقول قد گلفت إِلَيّك 
علق الْقربة أو عرق القربة وكنت رجلا عرييًا مولا ما أذري ما علق الْقربة أو عرق القربة. 

عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیرا اگر بالا بودن مهر» سبب کرامت دینی شده و يا جزو تقوا به 
حساب می آمد» سزاوارترین شخص به این کار پیامبر (ص) بود که برای هیچ زنی از همسران و یا دخترانش بیش از 
دوازده اوقیه قرار نداده است. 

و به درستی که مرد هنگامی که مهریه زن را بالا ببرد» در دل دشمنی او را پیدا کرده و می‌گوید من به خاطر تو 
مجبور به کارهای سخت شدم با اینکه من مردی عرب بوده و نمی دانستم سختی کار چیست!!! 

القزويني» محمد بن يزيد ابو عبداللّه (متوفا ی۵ ۲۷ھ)» سنن ابن ماجه» ج ۱» ص 1۰۷ ح۱۸۸۷ باب صرب التسّاءء تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» ناشر: دار الفكر - بيروت. 

البانی این روایت را در صحیح ابن ماجه شماره ۱۵۲۲ تصحیح کرده است. 

و ابوداوود در سنن خود می‌نویسد: 

حدتنا محمد بن عبيد تنا حماد بن يد عن أيوب عن محمد عن أبي العجُفاء السلّهي قال خطبتا عمر رمه الله 
فقال ألا لا تغالوا يصدُق النْساءِ قَإِنَها لو كانت مَكُرْمَة في الذنيا أو تقوى عند اللّه لكان أولَاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم 
ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نيسائه ولا أصدقت امرأة من بتاته أكُتَر من ثِنتي عشرة أوقية 

عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیرا اگر بالا بودن مهر» سبب کرامت دینی شده و يا جزو تقوا به 
حساب می آمد» سزاوارترین شخص به این کار؛ پیامبر (ص) بود که برای هیچ زنی از همسران و یا دخترانش بیش از 
دوازده اوقیه قرار نداده است. 

التكاتي الا ذف اتخات ن الا شعت أو ذاود ( فاك ۷6 سحن بى و ج ف ق فكد مجدى الدكن 
فد الكفيك فاك الف 

البانی این روایت را در صحیح ابی داوود شماره ۱۸۵۲ تصحیح کرده است. 

و ترمذی نیز همین روایت را نقل و آن را تصحیح می‌کند: 

حدثنا بن أبي عمر خدثنا سقيان ين عيينة عن أيوب عن بن سيرين عن أبي العَجُفاءِ السَلّهي قال قال عمر بن 
الْحَطًاب ألا لا تغالوا صدَقة النَساء قَإِنّها لو كانت مكُرْمَة في الدَتَيا أو تقوى عند الله لگا أَولَاكُمْ بها يي الله صلى الله عليه 
وسلم ما علِمت رسول الله صلی الله عليه وسلم تگح شيئا من نسائِه ولا أتگح شيئا من بتاته على أكثر من ثنتي عشرة 
أوقية. 

قال أو قسى هذا حدنت جسن صحح وأبو الكحفاء السلهى اسمه هرم والاوقية عند أهل العلم أربعوت درهمًا 
وثنتا عشرة أوقِية أريعمائة وتّمانون درْهمًا 
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عمر بن خطاب گفت: مهر زنان را بالا نگیرید؛ زیرا اگر بالا بودن مهر» سبب کرامت دینی شده و يا جزو تقوا به 
حساب می آمد» سزاوارترین شخص به این کار پیامبر (ص) بود که برای هیچ زنی از همسران و یا دخترانش بیش از 
دوازده اوقیه قرار نداده است... 

و اوقیه نزد اهل علم چهل درهم است و دوازه اوقیه» چهارصد و هشتاد درهم. 

الفافدف الان وة ن قوق انو عى e ET a E e SF O o ag)‏ و ا 
واخرون» ناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

و سیوطی در جامع الأحاديث میى‌نويسد: 

عن مسروق قال: ركب عمر بن الطاب رضي الله عنه المنبر تم قال: أيها الناس ما إِكُتاركم في صداق النساء وقد 
كات رسو الله وأصحانة ونما الضداف فنعا نهم أرعمانة درهخ فما كوت ذالك: فلو كان الأكار قي خالك تقو فند اللة أو 
مکرمة لم تسيقوهم إِلَيْها ) ( ص» ع ). 

از مسروق روایت شده است که عمر از منبر رسول خدا (ص) بالا رفته و گفت: ای مردمء چه شده است که مهریه 
زنان خود را بالا می‌گیرید؟ با اینکه رسول خدا (ص) و اصحاب او چهارصد درهم و یا کمتر از آن را مهر قرار می‌دادند. 

اگر زیاد بودن مهرء جزو تقوا و يا خصال نيك بود به طور قطع ایشان پیش از شما چنین می‌کردند. 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي ١١۹ه).‏ جامع الاحاديت (الجامع الصغير وزوائده والجامع الکبير)» ج ۱١‏ ص »۲۷١‏ 
TIA‏ 


ااي مدای مورة آم كوو در تیر اکت فکالف با تسکت ومول کدا انمسکة را کہ ی ونای که ذف 
رسول خدا مهریه هیچ يك از زنان و دخترانش را زیاد نمی‌گذاشته. 

وثانیاً: مخالف سيره و سنت خود عمر است. آیا اهل سنت می توانند چنین نسبتی را به عمر بدهند با اینکه این 
مطلب مصداق این آیه کریمه است که خداوند می‌فرماید: 

يأيهاالذين ءامنوا لم تقولون ما لا تقعلوت. كبر مقا عند الله أت تقولوا ما لا تفعلوت الما ۴و 

ای افرادی که ایمان آورده‌اید! چرا سخنی می‌گویید که عمل نمی‌کنید؟!. نزد خدا بسیار باعث خشم است که 
سخنی بگویید که عمل نمی‌کنید! 


یکی از چیزهایی اصل وقوع این ازدواج را زير سؤال می برد فرزندانی است که برای امکلتوم تراشیده‌اند. برخی 
فرزندی برای ام‌کلثوم ذکر نکرده‌اند.» برخی فقط برای او يك فرزند به نام زید» برخی رقیه را نیز اضافه کرده و برخی سه 
فرزند به نام‌های: زید. رقیه و فاطمه نقل کرده‌اند. 


فرزندي داشت" 

مسعودی شافعی در باره اولاد عمر می‌نویسد: 

أولاد عمر. وكان له من الولد: عبد الله وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, وعاصم, وعبيد الله وزيد» من أم, 
وعبد الرحمن» وفاطمة»ء وينات آخر وعبد الرحمن الأصغر - وهو المحدود في الشراب» وهو المعروف بأبي شحمة - من ام. 

فرزندان عمر: او فرزندانی به نام های ذیل داشت: عبد الله و حفصه همسر پیامبر (ص) و عاصم و عبید اللّه و زید از 
يك مادر؛ و عبد الرحمن و فاطمه و دخترانی دیگر» و عبد الرحمن اصغر وهمو است که به خاطر شرابخواری حد خورده و 


المسعودي» أبو الخشسن على بن الحسين بن غل (متوفایا ٤‏ ۲هھ)؛ء مروج الذهب» E GT a‏ 
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طبق این نقل خليفه دوم فقط يك پسر به نام زید داشته که او هم برادر عاصم و عبيد الله بود که مادر آن‌ها 


ام کلثوم بنت جرول | ست و هيچ نامی از فرزندان عمر از ام کلتوم در این نقل دیده نمی‌شود. 
يك فرزند داشت: 


بسیاری از بزرگان اهل سنت فقط يك فرزند را برای عمر نقل کرده‌اند: 

بیهقی در سنن کبرای خود می‌نویسد: 

وأما أم كلتوم فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زيد بن عمر ضرب ليالي قتال بن مطيع ضربا لم يزل 
ينهم له حتی توفي ثم خلف علی آم کلثوم بعد عمر عون بن جعفر فلم تلد له شیئا حتی مات. 

ام‌کلثومء عمر با او ازدواج کرده و برای او زید بن عمر را به دنیا آورد که در شب درگیری ابن مطیع» ضربه ای به او 
وارد شده و تا زمان مردن» از این ضربه در رنج بود؛ سپس پس از عمر» عون بن جعفر با امکلثوم ازدواج کرد اما از او صاحب 
فرزندی نشد تا از دنیا رفت. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (متوفاي 0۸٤ه)»‏ سنن البيوقي الكبرى» ج ۷» ص ١۷ء‏ ناشر: مكتبة دار الباز - مكة 
المكرمة» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء ۱۶۱۶ - .٠۹۹۶١‏ 

و نویری در نهاية الأرب مىنويسد: 

وتزوج آم کلتوم عمر بن الخطاب فولدت له زید بن عمرء ثم خلف علیها بعده عون بن جعفر فلم تلد له حتی مات. 

امکلثوم به ازدواج عمر بن خطاب در آمده و برای او زید بن عمر را به دنیا آورد؛ پس از عمر» عون بن جعفر با او 
ازدواج کرد اما فرزندی برای او نیاورد تا از دنیا رفت. 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (متوفاي ٣٣۷ه)ء‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» ج ۱۸ ص ١١ء‏ تحقيق مفيد قمحية وجماعة» 
تاشر: دار الكتثب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولی» ۲۶٤١ھ‏ - 5١١٣م‏ 


و صفدی نیز فقط يك فرزند برای امکلتثوم نقل می‌کند: 
وأم کلتوم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولدت له زیدا. 


و امکلثوم. عمر با او ازدواج کرده و برای عمرء زید را به دنیا آورد. 
الففدذي: ضلاح الذين خلمل :بن آمك (فتوقاي ۷ه فى لفات ج ١:ص‏ ۹ تجقنق أخمد الأرناؤوط وتركي فضطفى: تاشن دار إخياء 
التراث - بیروت - ۲۰٤١ھ‏ ١*١٠٣٠م.‏ 


و ابن کثیر دمشقی سلفی نیز می‌نویسد: 

وأما أم كلثوم فتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زيدا ومات عنها فتزوجت بعده ببني عمها جو 
واحدا بعد واحد.... 

امکلثوم. امیر المومنین عمر! با او ازدواج کرده و او برای عمر. زید بن عمر را به دنیا آورد. عمر مرد و پس از عمر با 


فرزندان عمویش جعفر یکی پس از دیگری ازدواج کرد... 
القرقة الدمسشقى: اسفاعل فى كفي تن كر ابو العا ا 6 :2 © ف ا مك العاف وت 


دو فرزند داشت: 

اکثر عالمان سنی» گفته‌اند که دو فرزند داشته است؛ آن‌ها در ذکر فرزندان عمر از ام‌کلثوم چنین گفته‌اند: 

وزيد الأكبر لا بقية له ورقية وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمها فاطمة بنت 
رسول اللّه. 

و زید اکبرء فرزندی نداشت و رقیه؛ مادر این دو امکلثوم دختر علي بن ابی طالب بن عبد المطلب بن هاشم است 
و مادر او تيز قاطمه دختر رسول خذا (ض) است: 

الزهري» محمد بن سعد بن منيع أبو عبداللّه البصري (متوفاي ۲۲۰ه)». الطبقات الکبری» ج ۲> ص ۲٠۵‏ ناشر: دار صادر - بيروت؛ 
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ركه أب و كك آله الع ين ى الله من الفضكت (متوقاكة ا ق ي و ج ك ف فی لى روما القاهة 
التميفي الشمتي: مخمد نن خان بن أخمد أبوخاتم (متوقاك ة۴ هفات ج © ص٤١‏ ققق السيد شرق الدين أخمة تاشر دار 
الفكرء الطبعة: الأولی» ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵م؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانية» ١٠١٠ه.‏ 


بلاذری در انساب الأشراف دختران امکلثوم از عمر را دو نفر معرفی می کند که با زید سه فرزند می شوند: 

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: كانت تحته قاطمة بنت عفر وأمها آم كلتوم. بنت علي بن أبي طالب» وجدتها 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأخوها لأبيها وأمما زي بن عمر بن الطاب فولدت لعبد الرحمن: عبد الله 
وابنة. وإبراهيم بن نعيم النحام بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. 0© ©0565 
بنت عمرء أخت حفصة لأبيهاء وأمها: أم كلثوم بنت علي. 

عبد الرحمن بن زید بن خطاب» همسر او فاطمه دختر عمر بود که مادرش امکلثوم دختر علي بن ابی طالب و مادر 
بزرگش فاطمه دختر رسول خدا (ص) است. برادر پدری و مادری او زید بن عمر است و برای عبد الرحمن» فرزندی به نام 
عبد الله و يك دختر به دنیا آورد. 

ابراهیم بن نحام بن عبد الله بن اسید بن عبد بن عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب» همسر او رقیه دختر 


عمر بود» خواهر پدری حفصه؛ و مادرش امکلتوم دختر علي بن ابی طالب. 
الفلاذك أحمد بن نى ن جار (متوقا ئ7۷۹ )1 قات الاقف ج ض1۹ 


زید برادر عمر بود یا پسر عمر؟ 


ابن عساکر دمشقی» روایتی را نقل می‌کند که طبق آن» ام‌کلثوم همسر خطاب بوده» نه عمر بن الخطاب. 

وحدثني عمر بن أبي بكر المؤملي حدثني سعيد بن عبد الكبير &5£ 0755277 5£ ;0:0225 5122770555 
E CRS E‏ 0 ا وكان سبب ذلك أن حرا وقعت فيما بين عدي بن كعب. 

... از عبد الحمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب که مادرش امکلثوم دختر علي بن ابی طالب است روایت شده 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي» أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد اللّه(متوفاي ١0۷ه)ء‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
Aaa NEGERE EAS SNN GES RV OE EDS E‏ 


زید اصغر بزرگتر از زید اکبر!!! 

خدا فار اتن که ته فطلب مورک اسان می که وات گلمات و انی آست که غالمات اهل ست در ياچ 
زید و خود امکلثوم زده‌شاند: 

اهل سنت برای عمر بن الخطاب دو فرزند به نام زید ذکر کرده‌اند» یکی از ام‌کلثوم بنت جرول و یکی از امکلثوم 
دختر امیر مؤمنان. امکلثوم بنت جرول در جاهلیت زن عمر بود و با اسلام آوردن عمر از او جدا شد و سپس با شخص 
دیگری ازدواج کرد. 

وأمُ عبيد الله أم كلثوم: واسمها مليكة بنت جرول الخزاعية» وكانت على شركها حين نزلت «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر» فطلقها عمر فتزوجها أبو فهم بن حذيفة صاحب الخميصة»ء وقد تقدم ذكره في أول الكتاب. 
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مادر عبید الله مشهور به امکلثوم نام او ملیکه دختر جرول خزاعی است؛ و هنگامی که آیه «ولا تمسکوا بعصم 
الکوافر» نازل شد. او کافر باقی ماند؛ عمر او را طلاق داد و ابوفهم بم حذیفه» با او ازدواج کرد که در اول کتاب ذکر او 

الانصاري التلمسانيء محمد بن أبي بكر المعروف بالبري (متوفاي>٤1ه)‏ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» ج >»١‏ ص .٠١۸‏ 

و ابن حجر عسقلانی می‌نویسد: 

زيد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي شقيق عبد الله بن عمر المصغر أمهما أم كلثوم بنت جرول كانت تحت 
عمر ففرق بينهما الإسلام لما نزلت ولاتمسكوا بعصم الكوافر فتزوجها أبو الجهم بن حذيفة وكان زوجها قبله عمر ذكر ذلك 
الزبير وغيره فهذا يدل على أن زيدا ولد في عهد النبي. 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی» برادر عبد الله بن عمر اصغر؛ مادر آن دو امکلثوم دختر جرول است که همسر 
عمر بوده و هنگامی که آیه «ولا تمسکوا بعصم الکوافر» نازل شد اسلام بین آن دو جدایی انداخت؛ سپس ابوجهم بن 
حذیفه با او ازدواج کرد؛ و پیش از او عمر همسر او بود؛ زبیر و غير او این مطلب را ذکر کرده‌اند و این نشانت می دهد که ری 
(اصغر) در حیات پیامبر به دنیا آمده است. 


الفسقلاني الشاقعي» أخمد بن قلي بن خجر أو الفضل (متوفاي أف : الإضانة في تمييز الحهابة ج ١‏ ص 21۲۸ رقم ۹1 تحقيیق: 
علي محمد البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولی»ء ۱۶۱۲ - .٠۹۹۲‏ 

نکته جالب توجه در این نقل این است که پسر امکلثوم بنت جرول را که در زمان رسول خدا به دنیا آمده» «زید 
اصفر» نامیده‌اند و زید پسر ام‌کلثوم دختر امیر مؤمنان را «زید اکبر». این مطلب اصل وجود فرزندی به نام زید از امکلثوم 
دختر امیر مؤمنان عليه السلام زیر سؤال می‌برد. چگونه می‌شود که پسر بزرگتر را «زید اصغر» نامید و یسر کوچکتر را 
«زید اکبر»!!!. 

عالمان اهل سنت بدون توحجه به این نکته» این چنین گفته‌اند: 

وزيد الأكبر ورقية وأمهم أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد 
الأصغر وعبيدالله وأمهما أم كلثوم بنت جرول. وفرق الإسلام بين عمر وبين أم كلثوم بنت جرول 

و زید اکبر و رقیه» مادر آن دو امکلثوم دختر علي بن ابی طالب و مادر او فاطمه دختر رسول خدا (ص) است؛ و زید 
اصغر و عبید الله مادر آن دو ام‌کلثوم دختر جرول است؛ و اسلام سبب جدایی عمر و ام‌کلثوم دختر جرول شد. 


ان الكوق. آبو الفح عة الركمن نن على بى مخمذ (معوقاتك 6۹۷ هاتفو قى 8 رخ الملوت و مم ج غ فو اا تاش داز فاد - 
بيروت» الطبعة: الأولى»ء .٠۳١۸‏ 


بنابراین با کلام عالمان اهل سنت ثابت شد که امکلثوم دختر ابویکر است و زید فرزند عمر هم از ام‌کلثوم بنت 
جرول بوده. نه از امّکلتثوم دختر امیر مؤمنان عليه السلام و اهل سنت با استفاده از همین تشابه اسمیء این افسانه را 
ساخته‌اند. 

البته برخی از عالمان سنی» همسر دیگری به نام ام‌کلتوم را نیز برای عمر ذکر کرده‌اند. عاصمی مکی در تعداد 
زنان عمر می‌نویسد: 

والرابع عاصم أمه أم كلتوم جميلة بثت عاض بن ثابت بن أبى الأفلح حمى الدبر. 

چهارمین فرزند عمرء عاصم است؛ مادر او امکلثوم جمیله دختر عاصم بن ثابت بن ابی افلح است. 

العاصمي المكيء عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي (متوفاي ١١١١ه).‏ سمط النجو مر العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج ۲> 
:قق غادل جمد عبد الموخود على مخمة معو اشن دار الك اة 


یعنی خلیفه دوم چهار زن به نام «ام‌کلتوم» داشته: ۱. امکلثوم دختر جرول؛ ۲. ام‌کلتوم دختر ابوبکر؛ ۳. امکلتوم 


دختر عاصم بن ثابت؛ >. ام‌کلثوم دختر امیر مؤمنان.!!!. 
گویا عالمان اهل سنت با استفاده از این تشابهات اسمیء» ام‌کلثوم دختر امیر مؤمنان عليه السلام را نیز اضافه 
کرده باشند. 


عمر» دخترش رقیه را به ازدواج ابراهیم بن نعیم آورد: 

یکی از شواهد دروغ بودن این مدعا آن است که برخی از عالمان اهل سنت ادعا کرده‌اند که خود عمر بن الخطاب 
دخترش رقیه را که از امکلثوم بوده به ازدواج شخصی به نام ابراهیم بن نعیم درآورده است. ابن قتیبه دینوری می‌گوید: 

ويقال إن اسم بنت آم كلتوم من عمر رقية وأن عمر روجا إبراهيم بن نعيم النحام فماتت عنده ولم تترك ولدا. 

و گفته شده است که نام دختر ام‌کلثوم از عمرء رقیه بود که عمر او را به ازدواج ابراهیم بن نعیم نحام در آورده و او 
نیز نزد ابراهیم از دنیا رفته برای او فرزندی نیاورد. 

الدتورك. أبو مخفة فيد آله بن مسلم ابن فة (متوفاتا ۷ ٢ه‏ المعارف ج > ص ۸6ء تحفیی: د گور تروت عكاشة تاشن ذار المغازف - 
القاهرة . 

و ابن اثیر جزری نیز می‌گوید: 

وقد ذكر الزبير بن أبي بكر أن عمر بن الخطاب زوج ابنته رقية من إبراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام 


زبیر بن ابی بکر گفته است که عمر بن خطاب دختر خویش را به ازدواج ابراهیم بن نعیم بن عبد اللّه نحام در آورد. 

الخزرك: قز الدين فن الأنير أيي الخسن قلي بن محمد (متوقافت* ك ه): سد اة قي مفة الها ج ١ض(‏ اقيق عاذك أخهد 
الرفاقي: ناشن داز إحياء الترات الفربي د بيروة / ليان الطيعة: الأولى ١۶١۷‏ ه1١۱۹‏ من 

ابن حجر عسقلانی در این باره می‌نویسد: 

وقال الزبير زوج عمر بن الخطاب إبرآهيم هذا آبنتة قلت وعند البلاذري أنه كانت عنده رقية بنت عمر من أم كلثوم 

زبیر گفته است که عمر بن خطاب» این دختر خویش را به ازدواج ابراهیم در آورد؛ بلاذری نیز گفته است که رقیه 
دختر قمر از امگلتوم ھمش ر أو بوذة است: 

القسقلاتي الشاقغي: أخمد بن قلي ين خجر أبو الفضل (مغوفاك ۸6۲ ه):. الآطظارة قي تميي الفهات ج ١‏ كى 1۷۸ تحقيق علي مخمة 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولی»ء ۱۶۱۲ - .٠۹۹۲‏ 

با توجه به آن چه که در محور پیشین گفته شد خلیفه دوم در سال هفدهم و یا هیجدهم هجرت با امکلثوم 
ازدواج کرده است و در سال ۲۲ هجرت از دنیا رفته؛ یعنی حد اکثر شش سال با امکلتثوم زندگی کرده است. 

و نیز با توجه به این که زید بن عمرء فرزند دیگر ام‌کلثوم!!! از او بزرگتر بوده و زید در وایسین سال عمر پدرش به 
دنیا آمده» چگونه می‌توان پذیرفت که عمر بتواند رقیه را که با خوشبينانه‌ترین وضعیت فقط يك يا دو سال داشته» به ازدواج 
کسی دربیاورد؟ 

ابن حجر در باره تاریخ تولد زید می‌گوید: 

وكان مولذه قي آخر حياة أبيه سنة ثلاث وعشرين. 

تولد او در آخر عمر پدرش در سال بیست و سه بوده است. 

العسقلاني الشافعيء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي ۸٥۲‏ ه)ء الإيثار بمعرفة رواة الآتار ج »١‏ ص ۷۹ء تحقيق: سيد كسروي 
حسنء» ناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولىء ١١١ھ‏ 


شاید چون جناب خلیفه» با خود امکلثوم در کودکی ازدواج کرده» دوست داشته که دختر او نیز در سن 


.٥‏ تاریخ وفات ام کلثوم و زید: 


کی ارو ارک وفات ام کای وم و ند تر خلا ف‌های ود ارک رى كقهاند كه در رمات افا جهن عله الالام أ 


دنيا رفته‌اند و برخی گفته‌اند که به دست عبد الملك بن مروان مسموم شده‌اند. 


۲١ 


مرگ در زمان حكومت عبد الملك بن مروان (۷۳ - ٦‏ ۸ھ): 


عبد الرزاق صنعانی» زمان مرگ آن دو را زمان حكومت عبد الملك بن مروان ذكر كرده است. عبد الملك بن مروان 
سیزده سال حکومت کرد و در سال ۸٦‏ هجری از دنیا رفت؛ یعنی امکلثوم و زید حد اقل تا سال ۷۳ هجری زنده بوده‌اند: 

قال عبد الرزاق وأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها عمر وأولد منها غلاما يقال 
له زيد فبلغني أن عبد الملك بن مروآن مهما فماتا وصلى عليهما عبد الله بن عمر وذلك أنه قيل لعبد الملك هذا بن علي 
وبن عمر قخاق على ملکه قسمهما. 

عبد الرزاق می گوید: و امکلثوم فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله عليه وآله وسلم) است که عمر با او 
ازدواج کرده و از او صاحب پسری به نام زید شد؛ و به من خبر رسید که عبد الملك بن مروان آن دو را سم داده و کشت؛ و 
غند اله تن عمر یرآ ذو تاز خوؤانت و علت آینگار اتن بود که به فند الفلك گفته شد که زیت پر غلی و پسر مر اشت؟ 
و به همین سبب او بر خلافت خویش از زید ترسید و آن دو را سم داد! 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي ١١٣ه).‏ المصنف» ج 1> ص ١٠ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء ناشر: المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة؟ الثائية ۶١۳‏ ١ه‏ 


مرگ در زمان امارت سعید بن العاص ٤۸(‏ ۔ ٤٥ه):‏ 


روایات مشهور اهل سنت ثابت می‌کند» که هر دوی آن‌ها در زمان سعید بن آلعاص که از سال ۸٤ھ‏ تا ۵۵٤‏ امیر 
مدینه بوده» از دنیا رفته‌اند. 

صفدی در الوافی بالوفیات می‌نویسد: 

وتوفي زيد رحمه الله شابا في خدوذ الخمسين للهجرة. 

زید رمه الله در خواتی ذز خدوؤد شال پتخاة فجرگ آز ذا رفت 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (متوفاي ٣٤‏ ۷ه)». الوافي بالوفيات» ج ٠١‏ ص ١۲ء‏ تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء» ناشر: دار 
اخداء الزات رو2 (2١‏ هت 2 م 


و ابن حجر عسقلانی می‌گوید: 

زيد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب مات مع أمه في يوم واحد وكان 
مولده في آخر حياة أبيه سنة ثلاث وعشرين ومات وهو شاب في خلافة معاوية في ولاية سعيد بن العاص على المدينة 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی» مادر او امکلثوم دختر علي بن ابی طالب است که به همراه مادرش در يك 
روز از دنیا رفتند. 

ولادت او در اواخر عمر پدرش در سال ۲۲ بود و در جوانی در خلافت معاویه در زمان امارت سعید بن عاص بر مدینه 
از دنیا رفت. 

العسقلاني الشافعيء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي ۸0۲ ه)ء الإيثار بمعرفة رواة الآثار ج »١‏ ص ۷۹ء تحقيق: سيد كسروي 
خسنء» ناشر: دار الكثب الفلمية - بيروتء الطبعة: الأولىء ١ه‏ 


بین این دو نقل بیش از بیست سال تفاوت وجود داردا!!. 
مرگ» پس از واقعه کربلا: 


و طبق خطبه‌ای که ابن طیفور از آن حضرت در کوفه نقل کرده» ثابت می‌کند که امکلتوم تا یس آز قضیه کربلاً زنده 
بوده‌اند: 
قالت أبدأً بحمد الله والصلاة والسلام على جى أما بعد يا أهل الكوفة... 


نین گفت گه: پا سامش کا آغار به خن می کتم و رود و ملام نو خد چون هی قرست 


۲ 


ای اهل کوفه!... 
آبئ الققل فن بي ظاهر الفكروف بان لووقا ٢۸‏ ).اغات عاد قافن وات فة تى د قم و فى 
طبق برنامه الجامع الكبير. 


.٦‏ نحوه وفات ام کلثوم و زید: 


در باره نحوه وفات ام‌کلتوم و زید نیز اختلاف‌های وجود دارد. برخی گفته‌اند که هر دوی آن‌ها مریض و همین 
مریضی سبب مرگ همزمان هر دوی آن‌ها شد. 


مرگ بر اثر مريضي: 

محمد بن حبیب بغدادی در المنمق و ابن عساكر دمشقى در تاريخ مدينة دمشق و صفدى در الوإافى فى الوفيات 
می‌نویسند: 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رحمة الله عليهم وكانت تحت عبد الله بن جعفر 
بن أبي طالب عليه مرضاً جميعاً وثقلاً ونزل بهما وأن رجالاً مشوا بينهما لينظروا أيهما يموت قبل صاحبه فيرث منه اللآخر 
وأنهما قبضا في ساعة واحدة ولم يدر أيهما قبض قبل صاحبه فلم يتوارثا. 

بعضی از اهل علم گفته‌اند که او و مادرش امکلثوم دختر علي بن ابی طالب (رحمة الله علیهم) بود که در آن زمان 
همسر قيد الله ين جعقر تود هر دو مريض شندة و در بك زقات آز دنا رفتنذ. عذة أ بين خانة آنا دو در رفت و آمد ودند تا 


نند که گذامیك پیش از دیگرئ می میرد تا دیگرزی از او ارت س٤‏ اما آن دو ذر ريك زمان مرذند و تذاتشستند كه كذاميك 
زودتر مرده است و به همین سبب از هم ارث نبردند. 
عالم الکتب - بیروت. الطبعة: الأُولی» ۰۵٣۱۶ھ‏ ۔ ٥۱۹۸م؛‏ 

ابن اكز الذمشقي الشاقعيء آبي القاشم قلي ين الخسن ابن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ۲ 6۷ه). تاريخ مدقة مشق وذكر فقضلف 
وتسمية من حاما من الآفاتل؛ ج ۱۹ ص ۸۷> تحقيق: محب الدين آبي سعيد عمر بن غرامة العمري» ناشر: دار الفکر - بیروت - ۱۹۹۵؛ 

الضفدكه صلاخ الذين خلتل من أك (متوقاية اه الوافى :اوقا ج 16 ص 2 اقيق أخمة الارناۋوظ وتر کی مضطفی» تاشر دار 
إحیاء التراث - بیروت - ۲۰٤٠ه-‏ ١٠٠٣م‏ 


مرگ بر اثر اصابت سنگ: 


برخی گفته‌اند که سنگی به سرش خورد و از دنیا رفت. 

ابن حبان می‌نویسد: 

فأما أم كلثوم فزوجها على من عمر فولدت لعمر زيدا ورقية وأما زيد فأتاه حجر فقتله. 

امکلتوم را علي به ازدواج عمر در آورده و برای او زید و رقیه را به دنیا آورد؛ اما زید سنگی به سر او اصابت کرده و 
ورا کشیت! 

التفخى الستي مخهة ين خناة ين أخمة او خا تة ( ما5 820 > فن 1 فق النة فف ادنع أخمف تاش كار 
الفكرء الطبعة: الأولی» ۱۳۹۵ھ - ۹۷۵٠م.‏ 

ابن قتیبه دینوری اعتقاد دارد که زید در جنگی که بین بنی عویج و بنی رزاح اتفاق افتاده» کشته شده است. 

وأما زيد بن عمر بن الخطاب ڦرمی بحجر ڦي حرب کانٽ بين بني عويج وبين بني رزاح فمات ولا عقب له ويقال أنه 
مات هو وأم كلتوم أمه في ساعة واحدة فلم يرث واحد منهما من صاحبه... 

اما زید بن عمر» در درگیری بین بین عویج و بنی رزاح سنگی به سر او خورد و او را کشت در حالی که او فرزندی 


تذاشت: 


۲۳ 


همچنین گفته شده است که او مادرش در يك ساعت از دنیا رفته و به همین علت از همدیگر ارث نبردند... 

الذشورى: أبو خمد عبد الله بن فلم أبن فة (معوقاكا ۷١ف‏ المعارف ك فى 00 تى د كور تروت غكاشة ناشن دار المعارف : 
القاهرة. 

و برخی دیگر از عالمان اهل سنت نوشته‌اند که زید در جنگی که بین قبیله بنی عدی اتفاق افتاده کشته شده 
ست: 

وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد وقد کان زيد أصيب في حرب کانت بين بني عدي ليلا کان قد خرج ليصلح 
بينهم فضريه رجل منهم في الظلمة فشجه وصرعه فعاش أياما ثم مات وهو وأمه في وقت واحد وصلى عليهما ابن عمر... 

امکلثوم و فرزندش زید در یك زمان از دنیا رفتند؛ زید در جنگی شبانه بین بئی غدۍ برای آشتۍ دادن آنها رفته 
بود اما در تاریکی یکی از آن‌ها ضریتی به سر او زده او را زخمی کرد. 

زید چند روز پس از این ماجرا زنده بود تا اینکه در يك زمان به همراه مادرش از دنیا رفتند؛ و ابن عمر بر آن دو نماز 
خواند... 

القرطبي» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر (متوفاي 1۳ ه)ء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج »٤‏ ص 1٥۱۹ء‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولى» ۲۳١۶١ه؛‏ 

الخزكة غزالكتن مى الات تى الخسخن على دن مخهة (متوقاىة ١1ف‏ أنه اغات قى فة له ت ج ۷ في 26 ققق اول أخضة 
الرقاعى :خان كان إحاء الات الفربى د فوت 7 لفات الظكة الأولى: 2(۷ ه۱۹۹1 ر 


مرگ بر اثر اصابت تیر: 

فولدت له زيد بن عمر وهو زيد الأكبر ورقية بنت عمر وكانت وفاتها ووفاة ابنها في ساعة واحدة وكان سبب موته 
سهما أصابه ليلا في ثائرة وقعت بين عدي وبني حذيفة 

امکلثوم, از عمر صاحب فرزندی به نام زید شد-که زید اکبر همین فرزند است- و دختری به نام رقیه؛ و مردن 
امکلثوم و فرزندش در يك زمان بود. 

علت مردن زید آن بود که در يك درگیری شبانه بین بنی عدی و بنی حذیفه» تیری به او اصابت کرد. 


الفتمبلي» عبد الرحمن ين كيد الله بو الفا سم (مقوقا ك( 6۸ القراتقن وح نات لوصف ج ١‏ فن ۳۸ تخقق: ك مخمة اتراهيم البتاء 
ناشر: المكتبة الفيصلية - مكة المكرمةء الطبعة: الثانية» ۵٠٠١٠ه.‏ 


مرگ بر اثر خوردن سم: 

عبد الرزاق صنعانی» استاد بخاری می‌نویسد: 

قال عبد الرزاق وأم كلثوم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها عمر وأولد منها غلاما يقال 
له زيد فبلغني أن عبد الملك بن مروان سمهما فماتا وصلى عليهما عبد الله بن عمر وذلك أنه قيل لعبد الملك هذا بن علي 
وین عمر فخاف على ملکه فسمهما. 

عبد الرزاق می گوید: و امکلثوم فرزند فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله عليه وآله وسلم) است که عمر با او 
ازدواج کرده و از او صاحب پسری به نام زید شد؛ و به من خبر رسید که عبد الملك بن مروان آن دو را سم داده و کشت؛ و 
عبد الله بن غمر بر آن دو تماز خواند؛ و علت اینکار این بود که به عبد الملك گفته شد که زید؛ پسر علي و پسر عمر است؛ 
و به همین سبب او بر خلافت خویش از زید ترسید و آن دو را سم داد! 
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۷. آیا زید» فرزند داشت؟ 


در باره این که زید بن عمر. فرزندی داشته یا نه» نیز دیدگاه‌های گوناگونی نقل شده. برخی ادعا کرده‌اند که دارای 
فرزندانی بوده و برخی با قاطعیت گفته‌اند که هيچ بچه‌ای نداشته است. 

فرزندي نداشت" 

وزيد الأكبر لا بقية له ورقية وأمهما أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم وأمها فاطمة بنت 
رسول اللّه. 

زد ااگیر = قرزنذئ نذاشنت د و رفنه هاذر أ دو ام كلنوم دختر غلئ بن آنئ طالت بن عند المطلت ين :شام و فادر 
امکلتوم فاطمه دختر رسول خدا است. 


النميري البصري» أبو زيد عمر بن شبة (متوفاي٣٠۲ه).‏ تاريخ المدينة المنورة» ج ١‏ ص ۲١٠‏ تحقيق علي محمد دندل وياسين سعد الدين 
اف ا کا اكه اة“ وة 0 81 


چندین فرزند داشت: 

ابن قدامه مقدسی.ء فقیه مشهور حنابله اعتقاد دارد که او فرزندانی داشته است: 

فإن زيد بن عمر هو ابن أم كلثوم بنت علي الذي صلي عليه معها وكان رجلا له أولاد كذلك. 

زید بن عمر که پسر امکلثوم دختر علي است که نماز میت او با مادرش» با هم برگزار شد؛ او مردی بود که 
فرزندانی داشت. 

الفقد نى عة الله فن أحفة ين قذامة أبنو مجفد ( موقا ١ف‏ لقف قى فة 6ا م حم ين حن اااي ج اض ٠١‏ تاق 


ار القكر = بيروت. الطبعة: الأولىي ۶6١ف‏ 

المقدسي. عبد الله بن أحمد بن قذامة أبو محمد (متوفاي ١ ٠‏ ه): الشرح الكبي ر لابن قذامةء ج ١‏ ص فع 

ابن عساکر دمشقی نیز می‌گوید: 

قال الزبير وأما زيد بن عمر بن الخطاب فكان له ولد فانقرضوا 

زبیر گفته است که زید بن عمر بن خطاب» از او فرزندانی به جا ماند؛ اما نسل او منقرض شد. 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي» أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد اللّه(متوفاي ١0۷ه)ء‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
وا ن اوا و 00 ی ق مهه الفين آبي اة قمر من قرافة الفسكة خافن ار الفكر روق >= 1946: 


۰۸ سن زید هنگام وفات: 
زید بن عمر» هنگامی از دنیا رفت» چند سال داشت؟ برخی او را «صغیر؛ خردسال». برخی دیگر «شاب؛ جوان» و 
برخی دیگر او را « کان رجلا؛ بزرگسال» معرفی کرده‌اند. 
خردسال بود: 


أبی حاتم رازی در الجرح و التعدیل و ابن عساکر دمشقی در تاریخ مدینه دمشق. او را «صغیر» نامیده‌اند: 

زيد بن عمر بن الخطاب من آم كلثوم بنت على سمعت أبى يقول ذلك ويقول توفى هو وأمه أم كلتوم في ساعة 
واحدة وهو صغير لا يدرى أيهما مات أول 

زید بن عمر بن خطاب» که مادرش امکلثوم دختر علي بود: از پدرم شنیدم که این را می گفت و می افزود که او در 
حالی که كودك بود به همراه مادرش در يك زمان از دنیا رفتند و مشخص نشد که کدامیك زودتر مرده است. 


Yo 


الرازي التميميء» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس (متوفاي ۲۲۷ه). الجرح والتعديل» ج ۲» ص 1۸ء رقم: ١۲۵۷ء‏ ناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأُولی» ۱۳۷۱ھ ۔ ۱۹۵۲م؛ 

ابن عساكر الدمشقي الشافعيء» أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ١۵۷ه)ء‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
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جوان بود: 


ذهبی و ابن حجر, او را «شاب؛ جوان» نامیده‌اند: 

زيد بن عمر بن الخطاب» القرشي العدويء وأمه أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء. قال عطاء الخراساني: توفي شاب 
ولم يعقب. 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی» مادر او امکلثوم دختر فاطمه زهرا است. 

عطاء خراسانی گفته است که او در جوانی از دنیا رفته و فرزندی نداشت. 

التهبي. شهسش الدين مخمة بن أحمد بن غتماته (متوفاك ۷2۸ف تاوخ الإسلام ووفقات المشافتر اعام ج & اض ۸ة فق ك قمر 
عند السلام تدمرى» تاشر دار الكثاب القربى = لبنات/ بيروت: الطبعه: الأول ۱25۷ھ ۱۹۸۷م 

و ابن حجر می‌گوید: 

زيد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب مات مع أمه في يوم واحد وكان 
مولده في آخر حياة أبيه سنة ثلاث وعشرين ومات وهو شاب في خلافة معاوية في ولاية سعيد بن العاص على المدينة 

زید بن عمر بن خطاب قرشی عدوی؛ مادر او امکلثوم دختر علي بن ابی طالب است که به همراه مادرش در يك 
روز از دنیا رفت. 

ولادت او در آخر عمر پدرش در سال ۲۲ بود و در جوانی در زمان خلافت معاویه و حکومت سعید بن العاص بر مدینه 
از دنیا رفت. 

العسقلاني الشافعيء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي ۸0۲ ه). الإيثار بمعرفة رواة الآتار ج >١‏ ص ۷۹ء تحقيق: سيد كسروي 
خسن ناشز: دار الكثب العلمية : بيروت: الظبعة: الأولىء» 2١١‏ ١ه‏ 


بزرگسال بود: 

عده‌ای دیگر از عالمان اهل سنت گفته‌اند هنگامی که زید از دنیا رفت» برای خودش مردی شده بود. خطیب بغداد 
می‌نویسد: 

فولدت له زید بن عمر بن الخطاب فعاش حتی کان رجلا ثم مات 

اممکلثوم, برای عمرء زید را به دنیا آورد و زید زنده ماند تا اینکه مردی شده و سپس از دنیا رفت. 

البغدادي» خمد بن علي آبو بكر الخظيب (متوفاي ٣ا‏ ٤ف):‏ تاریخ بداد ج ٠1‏ ص ۸۲ء تاشر: دار الكتب العلمية = بيروت. 

ابن عساکر دمشقی داستان كتك کاری زید با بسر بن ابی أرطاة را در حضور معاویه نقل می‌کند. از این داستان 
استفاده می‌شود که زید بزرگسال باشد: 

حدثني رجل من الأنصار عن أبيه قال وفاقا مع زيد بن عمر بن الخطاب وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها 
فاطمة بنت رسول الله ص إلى معاوية بن أبي سفيان فأجلسه على السرير وهو يومئذ من أجمل الناس وأشبههم فبينا هو 
خان قال له. مسر تن أرظأة با أبن أيئ ترآب قفقال له أإياى تئ لا آم لك لك أنا والله خير متك وأزكى وأطبب فما زاك .الكلام 
بینهما حتى نزل زيد إليه فخنقه حتى صرعه وبرك على صدره فنزل معاوية عن سريره فحجز بينهما وسقطت عمامة زيد 
فقال زيد والله يا معاوية ما شكرت الحسنى ولا حفظت ما كان منا إليك حيث تسلط علي عبد بني عامر فقال معاوية أما 
قولك يا ابن أخي أني لكفرت الحسنى فوالله ما استعملني أبوك إلا من حاجة إلي وأما ما ذكرت من الشكر فوالله لقد وصلنا 
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أرحامكم وقضينا حقوقكم وإنكم لفي منازلكم فقال زيد آنا ابن الخليفتين واللّه لا تراني بعدها أبدا عائدا إليك وإني لأعلم أن 
هذا لم نكن آلا عن رأيك قال وخرخ زيد الىنا فقد تشعت رأشة وسقطت عمامته.: 

یکی از انصار از پدرش روایت کرد که او به همراه زید بن عمر بن خطاب که مادرش امکلثوم دختر علي بن ابی 
طالب و دختر فاطمه زهرا است» به نزد معاویة بن ابی سفیان رفتند. 

معاویه او را به همراه خویش بر تخت نشااند. زید در آن زمان از زیباترین مردمان بود. 

در این هنگام که زید بر تخت بود بسر به او گفت: ای پسر ابوتراب! 

زید گفت: آیا مقصود تو من هستم؟ ای بی مادر؟ قسم به خدا من از تو بهتر و یاکیزه تر و برتر هستم. 

و آن قدر سخن بین آن دو رد و بدل شد تا اینکه زید از تخت پایین آمده و بسر را به زمین زد و بر روی سينه او 

معاویه از تخت خویش پایین آمده و بين آن دو واسطه شد و عمامه زيد افتاد. 

زید گفت: ای معاویه» نیکی های ما را سزای خوبی ندادی؛ و الطافی را که از جانب ما به تو شده بود به خوبی 
حفظ نکردی؛ و بنده ای از بنی عامر را بر من مسلط ساخته ای! 

معاون گفک: آفا انگ نه من گفنی نکی ھاف ما را شراک کویی ناک بدان که یدرت من را ته گار نگرقت مگر 
به خاطر اینکه او به من محتاج بود! 

افا اننکه گفتیالطافی که رجاتت شفا به ما رسبدة بود راا به خویی حفظ تگردیم فقسم به خذا که مانا سشتگان 
شنا وضلت اتاد گرد و خفوق شما رادا کر ةايم و شما اکنون در ههان خاناة نشاب هسنند: 

زید گفت: من پسر دو خلیفه هستم! قسم به خدا دیگر مرا نخواهی دید که به نزد تو آیم! و می دانم که این 
سخن و برخورد بسر جز طبق نقشه تو نبوده است! 

سیپس زید در حالی که موهایش آشفته و عمامه اش افتاده بود به نزد ما آمد. 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي. أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ١۵۷ه)ء‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
ف ن و هن 067 2 ف تف مخ الین آنى سكيد هربق هة الععركو اني و الف وة 1346 : 

همین داستان را بلاذرى در انساب الأشرإف» زمخشرى در ريبع الأبراإرء ابن حمدون در التذكرة الحمدونية» ابن أثير 
در الکامل فی التاریخ و ذهبی در سیر اعلا مالنبلاءء با اختصار و تفاوت‌های در متن نقل کرده‌اند: 

البلاقريء أخمد بن حى ين كابر (متوفاى ۲۷۹ ه): شات اقرف ج ١ض‏ ۸1 

الزفخهك الخوارزهى: أو القامم فود ن عفرو ب خمد عار الله (متوفاك ۸ ؟ 6ه وخ الأران ج ١‏ ص ۹ 

ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي (متوفاي 1٠۸‏ ه)ء التذكرة الحمدونية» ج »٩‏ ص ۰۹ء تحقيق: إحسان عباس» بكر عباس» 
ناشر: دار صادر - بيروت». الطبعة: الأولی» ٩۱۹۹م؛‏ 

الخزك. فز الدن من الآتير أبى الخسن على بن فة (توقاك ١ف‏ امن قى اا ره > ١‏ هى ۳ تى غب اله القاضي: تا 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية. ١٠١٠ه؛‏ 

الذهيي ختمهى الذين فة بن أحمة تن عقاف ( فقوا 2 4ر غ1 ا هن + اق قيب الأر اقوط ةد هعم 
رقوش امن فة الرسالة < رىت الج آ0ا ك ١‏ اف 

آیا زید می تواند در کودکی و نوجوانی چنین سخنوری کرده و بسر را که فرمانده لشکر معاویه بود اینچنین به 
زمین بزند؟ 

نیز گذشت که اهل سنت ادعا کرده بودند زید در واپسین سال وفات عمر به دنیا آمده است؛ حال اگر مرگ او را در 
زمان سعید بن العاص بدانیمء بیش از ۲۸ سال و اگر توسط عبد الملك بن مروان مسموم شده باشد.» بیش از ۵۰ سال 


۲۷ 


.٩‏ چه کسي بر جنازه زید و ام کلثوم نماز خواند؟ 


که عبد الله بن عمر و برخی گفته‌اندکه سعید بن العاص بر جنازه آن دو نماز خواند: 


عبد الله بن عمر 


ابن حجر عسقلانی» می گوید در روایتی صحیح آمده است که عبد الله بن عمر بر زید و امکلثوم نماز خواند: 
وأخرج بسند صحيح أن بن عمر صلى علي أم كلثوم وابنها زيد فجعله مما يليه وكبر أربعا 
با سند صحیح روایت شده است که ابن عمر بر ام‌کلثوم و فرزندش زید نماز خواند و زید را در جانب امام قرار داده و 


الفسقلاني الشافغيء أخمد بن علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي ۲ه١/ه).‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ج ۸ ص ۲۹٤‏ تحخقيق: قلي محمد 
البجاوي. تاشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولی» ۱۶۱۲ - .٠۹۹۲۳‏ 


محمد بن حسن شیبانی از عالمان قرن دوم اهل سنت می‌نویسد: 

عن عامر الشعبي. قال: 6 رضي الله عنه على أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه وزید بن عمر رضي 
الله عنه ابنهاء فجعل أم كلثوم تلقاء القبلة» وجعل زيدا مما يلي الإمام 

از عامر شعبی روایت شده است که گفت: ابن عمر بر امکلثوم دختر علي رضی اللّه عنه و زید بن عمر رضی الله 
گنه که پسشز امکلتوم بود تاز خواند اوا مگلتو م را در سمت قله و رید را در سمت امام گذاشنت: 

الشمائتي» آبو عبد الله مجمد ين الخمسن بن قرقد (متوفاي۸۹٠ه).‏ الاتا ر لمخمد أبن الجن ج ١‏ ض1۸ 

و محمد بن سعد و عبد الرزاق صنعانی می‌نویسد: 

عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل عن الشعبي أن بن عمر صلى على أم كلثوم بنت علي بن أبي 
طالب وزيد بن عمر فجعل زيدا يليه والمرأة أمام ذلك. 

از شعبی روایت شده است که ابن عمر بر امکلثوم دختر علي بن ابی طالب و زید بن عمر نماز خواند؛ او زید را 
نزديك خویش و زن را در جهت دیگر گذاشت. 

الضفغاتیء آبو بكر كذ الاق بن كفام (مغوقاك 3 ٢ف‏ وف جضن 16 ا ققق ج الركفن الأفظقفيى تاف الفكتت 
الإسلامى < بيرقت الظبفة الفائية. 6ه 

الرهرك مهد نن سهد بن قتع بو قدالة البرك ( واي ۲١‏ :رفغا ت ا 2 ۸ فن غا ناق فار ضار 2 بروت: 

و بخاری در تاريخ الأوسط مىنويسد: 

۹ حدتنا محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن رزين البزاز حدثني الشعبي قال توفى زيد بن عمر وأم كلثوم 
فقدموا عبد الله بن عمر وخلفه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر. 

از شعبی روایت شده است که گفت: زید بن عمر و ام‌کلثوم از دنیا رفتند؛ مردم عبد اللّه بن عمر را به عنوان امام 
جماعت جلو فرستادند؛ و در پشت او حسن و حسین و محمد حنفیه و عبد الله بن جعفر ایستادند. 

البخاري الجعفي» محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه (متوفاي٣٠۲ه).‏ التاريخ الاأوسط. ج »١‏ ص ٠١١‏ تحقيق: محمود إبراهيم زايد ناشر: دار 
الوعي» مكتبة دار التراث - حلب» القاهرة. الطبعة: الأولی» ۱۳۹۷م ۔ ۱۹۷۷٠م.‏ 

البته با توجه به این سعید بن العاص در آن زمان امیر مدینه بوده» نماز خواندن عبد الله بن عمر بر جنازه زید و 


امکلتوم بعید به نظر می‌رسد. 


Y۸ 


سعيد بن العاص: 


روایات بسیاری نیز نقل شده است که سعید بن العاص که در آن زمان امیر مدینه بوده» بر جنازه آن دو نماز خوانده 
ست . 

آین آیی شيبه ا 

حدتنا حاتم بن وردان عن يونس عن عمار مولى بني هاشم قال شهدت أم كتوم وزيد بن عمر ماتا في ساعة 
واحدق فاخرجوهما صلی عليهما سعيد بن القاص قجعل ريدَا مما بلِيه وجعل ام کلتوم بين يدي ريد وفي الناس يوميِز تاس 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين في الجتارَة. 

من در نزد بنی هاشم بودم و ديدم که ام‌کلثوم و زید بن عمر هر دو در يك زمان از دنیا رفتند؛ مردم آن دو را بیرون 
آورده و سعید بن العاص بر آن دو نماز خواند؛ زید را در جانب خویش گذاشت و امکلثوم را پس از زید. 

در آن روز در میان مردم گروهی از اصحاب رسول خدا (ص) و حسن و حسین نیز بودند. 

أن آبئ فة الكەقیم أب نگ هة اله بن محمد (متوفاک ۲٢‏ هى الكتا ب المحصقف قي ااخاديتة وان ج 0 كن (8A‏ تحفيق: 
كمال بؤسف الخوت, ناشن مكضة الرشد د الرياض: الطبعة: الأولى. 2ف 

و احمد بن حنبل» مؤسس مذهب حنبلی می‌نویسد: 

عن عمار مولى بني هاشم قال شهدت وفاة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر قال قصلى عليهما سعيد بن العاص 
وقدم آم کلثوم بين يدي زيد بن عمر. 

از عمار غلام بنی هاشم روایت شده است که گفت: من در زمان مردن امکلثوم دختر علي و زید بن عمر حاضر 
بودم. سعید بن العاص بر آن دو نماز خواند و محل قرار گرفتن جنازه امکلثوم (در هنگام نماز) پس از زید بن عمر بود. 

الشيبانيء أحمد بن حنبل أبو عبدالله (متوفاي ١١‏ ۲ه)». العلل ومعرفة الرجال» ج »١‏ ص ١١٤٠ء‏ تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ناشر: 
المكفع الإالافي دار الكاتي < سوت الواض: اة الأولى 320۸ = 3857 

مخهد بن لی کنوگاتی که وھانی‌ها یراگ سکن اہ ارون نات قال هستنت در م ا دفار ى توم 

وعن ایی أن آم اتوق ینت على واد ھا رید ن عمر نوقا جما قاخرحت جار اهما فصلى علهما امير المذدة 
فسوی بين رؤوسهما وأَرَجْلِهما حين صلى عَلَيِهِمًا 

از شعبی روایت شده است که امکلثوم دختر علي و پسرش زید بن عمر. هر دو از دنیا رفته و جنازه هر دو را 
بیرون آوردند؛ در آن زمان امیر مدینه بر آن دو نماز خواند؛ سر و پای آن دو را در يك موازات قرار داده و بر آن دو نماز خواندند. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (متوفاي ۵۵٠٠ه)»‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبارء ج >> ص ١٠١٠ء‏ ناشر: دار 
الل سروت = 3۹۷ 

که الت کن ان انك أن اسك ك قول شى فل كف اسه كه ار مده ر خاو ان وو ناواتد 
اکا کر خالی که پش ا این اتی اراو کذقت کہ عد الاه کی عمو تار ازو ا انی انتک و انی نی انی که 
فقط از شعبی دو قول نقل شده است. 

ا در المجتبی که یکی از صحاح سته اهل سنت به حساب می‌آید. در این باره می‌نویسد: 


و2 soa‏ و 


ووضعت جتازة ام گنوم رن علي م عمر بن ن الطاب ۽ وبن e‏ يقال له زید وضع جميغا والامام يومند نسعيد بن 

ع ا ا همسر عمر بن e e‏ او را که al‏ زید بود» با هم روی زمین نهادند. 

امام جماعت در آن روز سعید بن عاص بود» و در میان مردم عبد الله بن عمرء ابوهریره و ابوسعید و ابوقتاده نیز 
بودند. جنازه جوان را در جانب امام جماعت نهادند. 

القساتىئ: أخمذ تن اشفتب أ بو فة رخفن الى يناعن ج £ فن اقيق غبدالفاخ أو غدة ناق مكتن المطوغات 
الإسلامية - حلب الطبعة: الثانية» ۱۶۰۰۲ - .٠۹۸٩‏ 

و مالك ر تن انسش: > مؤسس مذهب مالكى در المدونة الکبرى مىنويسد: 

۳۹ 


عن نافع عن بن عمر قال وضعت جنازة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وبين لها يقال له زيد فصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص فوضع الغلام مما يلي 
الإمام وفي الناس بن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فقالوا هي السنة. 

این کر وات دو ایت که کی ان اا ری على بن آبطالي اة وا خن ول ةا 
(صلی الله عليه وآله وسلم) را که همسر عمر بن خطاب بود به همراه فرزند او که نامش زید بود» در کنار هم خواباندند؛ 
زید را در جانب امام جماعت گذاشته و امام در آن روز سعید بن عاص بود و در ميان مردم ابن عباس و ابوهریره و ابوسعید و 
ابوقتاده نیز بودند و گفتند مستحب است که اینگونه باشد. 

مالك بن أتس أبوعيذالة الأضنخي (متوفا ۷۹١ف‏ المدونة الکیک ج >١‏ خی ۱۸۴+ تاشر ڈار صاذ رك بيروت: 

عبد الرازق صنعانی نیز همین روایت را نقل می‌کند. 

الاي E A E aa amg‏ ك الوكن الاعمي اف المي ال اى 
A EF AE gs‏ 

ابن ملقن انصاری» روایت نماز خواندن سعید بن العاص را صحیح می‌داند: 

٠‏ أثر سعيد بن العاص أنه صلى على زيد بن عمر بن الخطاب وأمه آم كلثوم بنت علي فوضع الفلام بين يديه 
والمرأة خلفه وفي القوم نحو من ثمانين نفسا من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصوبوه وقالوا هو السنة رواه 
التتوقف وشخوة انو ذاو والفساتى اساد هيح 

روایتی که می گوید سعید بن عاص بر زید بن عمر بن خطاب و مادرش ام‌کلثوم دختر علي نماز خوانده است و 
جوان را در کنار امام و زن را بعد از او نهادند و در میان مردم بیشتر از هشتاد نفر از اصحاب پیامبر (ص) بوده و این کار را 
تایید کرده و گفتند این چنین مستحب است؛ این روایت را بیهقی نقل کرده و شبیه آن را ابوداوود و نسائی با سند صحیح 
آورده‌اند. 


AEN Enel NEALE ES SESS a 


۰ ۱. حضور بو قتاده بدري در صف نماز جماعت: 


یکی از تناقض‌های موجود در نقل وفات ام‌کلثوم حضور ابوقتاده بدری است؛ در حالی که او سالها پیش از این 
واقعه از دنیا رفته است. ابویکر بیهقی در كتاب معرفة السنن والآتار به این اشکال اشاره کرده است: 

وروينا في كتاب الجنائز عن ابن جريج وأسامة بن زيد عن نافع مولى ابن عمر في اجتماع الجنائز أن جنازة أم كلثوم 
بنت علي إمرأة عمر بن الخطاب وابنها زيد بن عمر وضعتا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس يومئذ ابن 
عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام مما يلي الإمام ثم سئلوا فقالوا: هي السنة. 

وقد دكزنا أن أفارة سعيد من العاص آنا كانت من سخة تمان وأرنفين الى سخة أريع وخمسين وقىئ هذا الخديت 
الصحيح شهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة التي صلى عليها سعيد بن العاص في إمارته على المدينة. 

وفي كل ذلك دلالة على خطأً رواية موسى بن عبد الله ومن تابعه في موت أبي قتادة في خلافة علي. ويشبه أن 
تكون رواية غلط من قتادة بن النعمان أو غيره ممن تقدم موته إلى أبي قتادة. 

فقتادة بن النعمان قديم الموت وهو الذي شهد بدرا منهما. إلا أن الواقدي ذكر أنه مات في خلافة عمر وصلى عليه 
عمر وذكر هذا الراوي أن أبا قتادة صلى عليه علي. والجمع بينهما منعذر. 

در کتاب جنائز» روایتی از نافع غلام عمر در باره کنار هم نهادن جنازه ها نقل شده است به این صورت که جنازه 


امکلتوم دختر علي همسر عمر و فرزندش زید را در کنار هم نهادند و امام آن روز سعید بن عاص بود و در ميان مردم ابن 


عباس 9 ابوهریره 9 ابوسعید 9 ابوقتاده بودند و جوان را دز جانب امام نهاده و سيس از صحابه سؤال شد؛ آن‌ها پاسخ دادند 
که این کار مستحب است و 

و ما گفته‌ایم که حکومت سعید بن عاص از سال ٤۸‏ تا سال ٥٤‏ بوده است؛ در این روایت صحیيح آمده است که 
ابی قتاده در این ماجرا که سعید بن عاص در زمان حکومت خویش در مدینه بر آن نماز خوانده است. حاضر بوده است. 

این رؤایت: تشانت می دهد که روایت موسی جن قد الله و تایغین او ذر باز مرگ ابوقتادة ذر زمان خلاقت على 
اشتباه است؛ و احتمالا روایت درست. قتاده بن نعمان یا دیگر کسانی است که پیش از ابوقتاده مرده‌اند. 

زرا قتادة ین تعماٹ پسیار پیش از این زماٹ از دتا رفتة است؛ و اوست که ذز جنگ بدر سركت :ذاشتة استت. 

اما مشکل اینجا است که واقدی می گوید او در زمان خلافت عمر مرده است و عمر بر او نماز خوانده است؛ و این 
راوی گفته است که علي بر ابوقتاده نماز خوانده است؛ و نمی توان بین این دو قول جمع کرد. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (متوفاي۸٥>ه).‏ معرفة السنن والآتار عن الاما مأبي عبد الله محمد بن أدريس 
الشافعي» ج »١‏ ص ۹٩00ء‏ تحقيق: سيد كسروي حسن» ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 


یعنی در طبق روایات اهل سنت. ابوقتادة در زمان امیرمؤمنان از دنیا رفته و آن حضرت بر او نماز خوانده‌اند؛ اما طبق 
این روایت ابوقتاده در بین کسانی بوده است. که بر امکلثوم نماز خوانده‌اند؛ بیهقی برای حل تعارض می گوید روایت نماز 
اماف بر اواد اناد اسک وفا می ویم کہ کی قراتی: ایی رایت ی تفار خواند ت ن اماد وز ااه 
بوده و چنين مطالبی زاییده ذهن خیال‌پردازان است. 


ازدواج عمر با ام کلثوم یا با حضرت زینب (س) 


اختلاف و تناقض در روایات اهل سنت به حدی است که خودشان هم نمی‌دانند عمر با کدام دختر امیر مؤمنان 
عليه السلام ازدواج کرده است. عبد الحی کتانی اعتقاد دارد که عمر با حضرت زینب سلام الله علیها ازدواج کرده است!!! 

ذكر الشيخ المختار الكنتي في الاجوية المهمة نقلا عن الحافظ الدميري اعظم صداق بلفنا خبره صداق عمر لما 
تزوج زينب بنت علي فانه أصدقها اربعين الف دينار فقيل له في ذلك فقال والله ما في رغبة إلى النساء ولاكني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة الا سببي ونسبي فأردت تاكيد النسب بيني 
وبینه صلی الله عليه وسلم فأردت أن أتزوج ابنته كما تزوج ابنتي وأعطيت هذا المال العريض اكراما لمصاهرتي اياه صلى الله 
عليه وسلم ه منها هذا مع كون عمر نهى عن المغالات في المهر. 

مختار کنتی به نقل از دمیری می‌نویسد: بزرگترین مهریه‌ای که تاکنون شنیده‌ایم. مهریه‌ای بود که عمر برای 
ازدواج با زینب دختر علي قرار داد» مبلغ این مهریه عبارت بود از چهل هزار دینار . وهنگامی که از این مهریه سنگین از وی 
سؤال شد گفت: من میلی به زنان ندارم؛ ولی از رسول خدا شنیدم که فرمود: تمام نسب‌ها و سبب‌ها در قیامت قطع 


می‌شود؛ مگر سبب و نسبت داشتن با من؛ بنابراین دوست داشتم تا نسبت بین من و رسول خدا محکم و استوار بماند و 
لذا با دختر وی همانگونه که با دختر من ازدواج کرد ازدواج نمودم و این مهریه شین را هم به جهت دامادی رسول خدا 
به عهده گرفتم. 

الكتاني» الشيخ عبد الحي (متوفاي ١۸١١٠ه).ء‏ نظا مالحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدراية» ج >»١‏ ص >۰٠‏ ناشر: دار الكتاب العربي - 


بیروت. 
۲., چه کسي امام جماعت را مقدم کرد؟ 


Lhe sels NaS E NE See SO LO ae 


٤١ 


وجود فرزندان رسول خدا که برادران ام‌کلثوم و سزاوارتر بر نماز بودند. توجیه نمایند. ادعا کرده‌اند که خود آن‌ها عبد الله بن 
عمر و یا سعید بن العاص را مقدم کردند و خود پشت سر آن دو نماز خواندند!!! 

اما این که کكدامیك از آن دو امام همام چنین کاری را کردند. روایات گوناگون است. برخی گفته‌اند حسن بن علي 
و برخی گفته‌اند حسين بن علي عليهم السلام. 


ابن عبد البر در الإستيعاب مىنويسد: 

وتوفيت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد وقد کان زيد أصيب في حرب کانت بين بني عدي ليلا کان قد خرج ليصلح 
بينهم فضربه رجل منهم في الظلمة فشجه وصرعه فعاش أياما ثم مات وهو وأمه في وقت واحد وصلى عليهما ابن عمر 

امرکلتوم و فرزند شن زید در بات رمات از دیا رففند رید کر جنگی شبانه بین تی عدگ برای آشتن داذت آاها رفنة 
بود اما در تاریکی یکی از آن‌ها ضربتی به سر او زده او را زخمی کرد. 

زید چند روز پس از این ماجرا زنده بود تا اینکه در يك زمان به همراه مادرش از دنیا رفتند؛ و ابن عمر بر آن دو نماز 
الخاوت اهن فار الل “موك اة اللىي ۴ هن 


محب الدین طبری می‌نویسد: 

وحكى الدولابي وغيره القولين في موتها عنده أوموته عندها قال أبو عمر ماتت أم كلثوم وابنها زيد في وقت واحد 
وكان زيد قد أصيب في حرب بين بني عدي ليلا فخرج ليصلح بينهم فضريه رجحل منهم في الظلمة فشجه وصرعه فعاش 
أياما تم مات هو وأمه في وقت واحد وصلى عليهما ابن عمر قذمه الحسن بن علي فكانت فيهما ستنتان فيما ذكروا لم 
يورث أحدهما من الآخر. 

دولابی و غیر او در باره مرگ امکلثوم در کنار زید یا مرگ زید در کنار امکلثوم دو روایت نقل کرده‌اند! 

ابوعمر گفته است که ام‌کلثوم و پسرش زید در يك زمان از دنیا رفتند؛ زید در درگیری شبانه بین بنی عدی بیرون 
رفته بود تا بین آنان آشتی دهد؛ اما در تاریکی شخصی به سر او ضربتی وارد کرد و او را بیهوش ساخت. 

او چند روز زنده بود تا اینکه به همراه مادرش هر دو در يك زمان از دنیا رفتند؛ ابن عمر بر آن دو نماز خواند؛ حسن 
بن علي او را برای نماز جلو فرستاد. 

الك قحب الین أحهد فن غد اله ةيةه ار اى قى فاق ك ر ده ا ا دا الي المصرة 


و عاصمی مکی می‌گوید: 

وكان موتها هي وولدها من عمر المسمى زيدا الأكبر المقتول خطأ بيد خالد بن اسلم مولى زوجها عمر رضي الله 
عنه في وقت واحد وصلى عليهما ابن عمر قذمه الخسن بن عغلي. 

مرگ ام کلتوم و پسرش از عمر که نام اؤ زید اگبر بوذ و به دست خالد بن اسم غلام غمز به اشتباه کشته شد 
در يك زمان بود؛ ابن عمر بر آن دو نماز خواند و حسن بن علي ابن‌عمر را برای نماز جلو فرستاد! 

العاصمي المكيء» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك الشافعي (متوفاي ١‏ ١١١ه).‏ سمط النجوم م العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج ١ء‏ 
فن و تق فاوك أخمد عد الموجوك علي مخمة وض تان كار الكت الفلمية 


E۲ 


امام حسين عليه السلام: 


نامی از امام حسن عليه السلام در روایت برده نشده است. 

محمد بن یوسف العبدری می‌نویسد: 

وقد قذم الخسين عبد الله بن عمر للصلآة على جنازة أخته أم كلثوم وابنها زيد بن عمر قال ابن رشد: وهذا لا حجة 
فيه ذ یحتمل أنه قدمه لسنه ولإقراره بفضله لا لأنه أحق 

حسین» عبد الله بن عمر را برای نماز بر جنازه خواهرش ام‌کلثوم و فرزندش زید بن عمر جلو فرستاد. ابن رشد 
گفته است که این کار حسین حجت نیست؛ زیرا شاید او ابن عمر را به خاطر امری مستحبی و يا به خاطر اعتراف به 
برتری او مقدم کرده است؛ زیرا ابن عمر سزاوارتر بود! 


القبدرك: أب و فند الله مخحد بن توسشفة ين أب القاسشم (متوقاى ۸3۷ ه). الاخ :لكل مخت ضز خن ج ک٩‏ ص ٣ة‏ تاشن دار الفك ر“ 


در بعضی از روایات اصلا نامی از حسن بن علي (علیهما السلام) و حضور ایشان در نماز بر ام‌کلثوم برده نشده 
ست و تنها نام حسیين بن علي برده شده است! 

محمد ضیاء الأعظمی می‌گوید: 

الشعبي قال: صلّى ابن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي» فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من 
خلفه» فصلًّى عليهما فكبر أريعاً وخلفه ابن الحنفية» والحسين بن عليء وابن عباس. 

شعبی گفته است که ابن عمرء بر زید بن عمر و مادرش امکلثوم دختر علي نماز خواند؛ او مرد را در جانب خویش 
و زن را بعد از جنازه مرد قرار داد و بر آن دو نماز خواند و چهار تکبیر گفت. 

پشت سر او محمد حنفیه و حسین بن علي و ابن عباس نیز بودند. 

الأعظمي.» محمد ضياء الرحمن (متوفاي١۸ه>ه).‏ المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغری» ج ۲> ص ٠۲‏ ناشر: مكتبة الرشد - السعودية/ 
الرياض. الطبعة: الأولی» ۲۲٤١ھ‏ - ٠١٠۲٠م.‏ 

راتت کی و اماو می کد کو امام یی عا ال و وی ا و ا کو اة ا 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنبأً عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا رزين بياع الرمان عن 
الشعبي قال صلى بن عمر على زيد بن عمر وأمه أم كلثوم بنت علي فجعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من خلفه فصلى 
عليهما أربعا وخلفه بن الحنفية والحسين بن علي وبن عباس رضي الله عنهما 

ابن عمر بر زید بن عمر و مادرش امکلثوم دختر علي نماز خواند؛ او جنازه مرد را در جانب خویش و جنازه زن را بعد 
از آن قرار داد؛ و بر آن دو نماز خوانده و چهار تکبیر گفت. 

در پشت سر او محمد حنفیه و حسين علي و ابن عباس بودند. 

البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر (متوفاي »)۵٤0۸‏ سنن البيوقي الکبری» ج >» ص ۳۸ء ح١٤1۷‏ ناشر: مكتبة دار 


الباز - مكة المكرمة» تحقیق: محمد عبد القادر عطاء .۱۹۹١ - ۱٤۱۶١‏ 

مردم امام جماعت را مقدم کردند! 

و بخاری در تاريخ الأوسط مىنويسد: 

۹ حدثنا محمد بن الصباح ثنا إسماعيل بن زكريا عن رزين البزاز حدثني الشعبي قال توفى زيد بن عمر وأم كلثوم 
فقدموا عبد الله بن عمر وخلفه الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن جعفر. 

از فی رایت شدة است که گفت زید ین عمر و ام كلتوم آز ذا رقنند؟ مرذم عند االله بن غمر را تة قتوات امام 
جخماقت جلو فرستادند؛ و ذر پشیت اؤ خسن و خسین و مخمد جنفيه و عبد الله بن جففر ايستادند. 


E۲ 


محور چهارم: اهانت به ناموس رسول خدا 


اهل سنت برای این که ازدواج عمر و امکلثوم را ثابت کنند» روایات ساختگی فراوانی را نقل کرده‌اند که از شنیدن و 
خواندن آن‌ها عرق شرم از پیشانی هر مسلمان با غیرتی جاری می‌شود. 

ما از اهل سنت می‌پرسیم: اثبات حسن روابط به چه قیمتی؟ آیا این قدر ارزش دارد که چنین روایاتی جعل و 
چنین تعابیر زشت و زننده‌ای مطرح کنند؟ 

اهل سنت با مطرح کردن این روایات هم به رسول خدا و امیر مؤمنان علیهما السلام اهانت کرده‌اند و هم آبروی 
خلیفه دوم را ریخته‌اند. 

ازدواج ام‌کلثوم با عمر عوارضی دارد که کمترین عارضه آن خیانت به ناموس رسول خدا توسط خلیفه دوم است» آیا 


عمر ساق ام کلثوم را برهنه کرده به آن نگاه کرد: 

ابن حجر عسقلانی که یکی از استوانه‌های علمی اهل سنت و حافظ علي الاطلاق آن‌ها است» در کتاب تلخیص 
الحبیر و الاصابة و بسیار دیگر از بزرگان اهل سنت. این جملات توهین‌آمیز را نقل کرده‌اند: 

EAN TEI IE 
رضيت قهي امرأتك فَأَرَسَل بها إليه قكشف عن ساقها فقالت رولا أك أمِير الْمؤْمِنين لصگكت عينك وهڏا يشگل على من‎ 
قال إنه لا ینظر غير الْوخه والگفین.‎ 

از هخمد ټن علي زوایت شده است که قمر امکلتوم راا از علي (علیه السلام خواستگازی کرد امام خردتفمال 
قمسری: خود انتخاب کن. امام عة السلام آم کلنوم را ترد قمر فرستاة عمر ساق باک امگلتوم را برهتة گرا امکلتوم 
فرمود: اگر خلیفه نبودی چشمت را کور می کردم! 
الإسلامي - بيروت. الطبعة: الثانيةء: ١١٤١٠ه؛‏ 
الدار السلفية - الهند الطبعة: الأُولی» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولى» ۳١١١١ه.‏ 

الانصازي التلمسانى مخمد بن آبي يكز المفروف بالبزي (فتوفاية 1٤‏ ه) الخوهرة قي تست ايى واصجابة اة ج 1 ض ١ا‏ 

ابن قدامة المقدسي. بد الرحمن بن محمد (متوفاي 1۸۲ هھ)» الشرح الکبيرء ج ۷ ص ٣٤٣؛‏ 

الفسشقلاتي الشافقي: أحمذ نن علي بن خخجر أب و آلفضل: (متوفا ئ ۸6۲ف يصن الخيير قي (خادية لفقي لكين ج ١‏ ص 0N‏ ققق 
السيد عبدالله هاشم اليماني المدنيء ناشر: - المدينة المنورة - ١۱۳۸ھ‏ - ۱۹۹1۶م؛ 

الإصابة في تميي زالصحابة» ج ۸ ص ٠۹۳‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأُولی»ء ۱۶۱۲ - ۹۹۲٠؛‏ 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاي ١‏ ١۹ه).‏ جامع الاحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الکبين» ج ٠١‏ ص ١٥٦٠؛‏ 
الجیل» بیروت - ۱۹۷۳. 


عمر ساق ام کلثوم را برهنه» لمس کرد! 
و نیز ذهبی یکی دیگر از استوانه‌های علمی اهل سنت در سی راعلا مالنبلاء و بسیار دیگر از بزرگان اهل سنت» 
این توهین را به صورت دیگری نقل کرده‌اند: 
1 


قال عمر لعلي: زوجنيها أبا حسنء» فإاني أرصد من كرامتها مالا يرصد أحد, قال: فأنا أبعثها إليكء فإن رضيتهاء فقد 
زوجتكهاء يعتل بصغرهاء قال: فبعثها إليه ببريء وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك فقالت له ذلك. فقال: قولي له: 
قد رضيت رضي الله عنك» ووضع يده على ساقهاء فكشفهاء فقالت: أتفعل هذا؟ لولا أنك أمير المؤمنين»ء لكسرت أنفكء ثم 
مضت آلن اسا قا خر هة وفالت كى الى شح سوا 

عمر به علي ( عليه السلام ) گفت: امکلتوم را به همسری من در بیاور» من می‌خواهم به وسیله این ازدواج به 
کرامتی برسم که احدی نرسیده است. امام گفت: من او را نزد تو می‌فرستم, اگر رضایتش را جحلب کردی» او را به عقدت 
درمی‌آورم ‏ گر چه امکلثوم به خاطر خردسال بودن بهانه آورد ‏ امام (علیه السلام) امکلثوم را به همراه پارچه‌ای نزد عمر 
امکلتوم نهاد و آن را برهنه کرد. ام‌کلثوم گفت: چرا چنین می‌کنی؟ اگر خلیفه نبودی» دماغت را می‌شکستم. سپس نزد 
پدرش رفت و او را از عمل عمر خبردار کرد و گفت: مرا به نزد پیر مرد بدی فرستادی. 
بروفسال» القاهرة؛ 

أبن غنساكر الذمشتقي الشافعيء أبي القاسشم قلي ين الخسن أبن هة الله ين قبد الله (متوقا ى 6۷ش ارخ مذهة مق وذ فخا 
وتسمية من حاما من الآماتل؛ ج ۱۹» ص ۸۲۳٤ء‏ تحقيق: محب الدين أف سعيد عمر بن غرامة العمري» ناشر: دار الفکر - بیروت = ۱۹۹۵؛ 

أبن اجوزت آبو الفرخ كبة الرخمن ين علي بى هخمد (متوفاك 65۷ ).قةر قف 6 وخ اتفلوك امن ج فن ۴۷ فا قمر دار ضادر: 
بيروت» الطبعة: الأولىء ۳۵۸٠؛‏ 

ابن حمدون» محمد بن الحسن تن فخمد ټن قلف (متوفاي/۸٠1٠ه)ء‏ التذكرة الحمدونية» ECE TI Soa‏ إحسان عباس بکر عباس» 

الحزركه غر الاين بن الأقر آبئ الخمين على ين مخفة ( موقا ق اد فا ا قى فة الات ج ا فض £6 ققق عاك آجهد 
آلرقاعي تاشر داز إهاء التراف القربي > بيرت فاته الطعة: الأولئ 1٤1۷‏ ك-۹۹ ف 
يد الماا ركه تاش وار الكناب الفريى > فاه وة الطبهة: الأولى 2 ١ه‏ 1۹۸۷ 
LSYEIY‏ 

الفقدكه فلاح الذين خلل ين أك ( اى ۷ف :فى اوقا 352 ف قق أخمد الأرطاووط وتر كي فنفطفی: ناشن دان 
إحیاء التراث - بیروت - ۲۰٤٠ه-‏ ١٠٠۲م؛‏ 

القي: بكر الدين فمخمود نن أجخمة (متوقات: ۸ه فعهدة غارف فح هكح اخ ك ج 18 غو 4 تاشن كار آخطاء الفراة اغى د 


بیروت : 


تحقيق: عبد الرحيم مارديني» ناشر: دار المحبة - دار آية - بیروت - دمشق - ۲۰۰۱ / ۲١٠۳٠م.‏ 


آرایش ام کلثوم توسط امیر مومنان پیش از ازدواج»› و لمس ساق و بوسیدن او توسط عمر! 

همچنین خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد تعابیر بسیار زشت‌تر و زننده‌تری نقل کرده است: 

فقام على فأمر بابنته من فاطمة فزينت ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر فلما رآها قام إليها فأخذ بساقها وقال 
قولئ لأ سك قد رضية قد رضيت قد رضيت فلما جاءت الجارية إلى أتها قال لها ما قاك للك أمنر المؤفتين قالت ذعائى 
وقبلني فلما قمت اخذ بساقي وقال قولي لأبيك قد رضيت فأنكحما إياه. 

علي (علیه السلام) دخترش را آرایش کرد و نزد عمر فرستاد» عمر هنگامی که او را دید به سوی او آمد و ساق 


Xe) 


پرسيد: عمر به تو چه گفت: امکلثوم عرض کرد: مرا صدا زد» و بوسید!ء هنگامی که بلند شدمء ساق پایم را گرفت! گفت: 


از جانب من به یدرت بگو» راضی شدم. 
القدادف. أحفة بن قلي أبو بكر الخطبت (مقوفاي ٠ا‏ 2هف)» اريخ قاف جا هى 1۸١‏ ناشن ذار الگنب الفلفية = بيروت. 


کشف ساق توسط عمر» مصدر تشریع براي پیروان او: 


از آن جایی که خلفای سه گانه خود را خلیفه و جانشین مطلق رسول خدا صلی الله عليه وآله می‌دانستند. تمام 
مقامات و اختیارات آن حضرت را نیز برای خود قائل بودند؛ از جمله این که خود مصدر تشریع می‌دانستند. بدعت‌ها و 
انحراف‌های که از آن‌ها به صورت گسترده در کتاب‌های اهل سنت نقل شده» بهترین شاهد برای اتبات این مطلب است. 

خلفا دیده بودند که رسول خداء تعداد رکعات نماز نحوه خواندن آن. مقدار زکات و... را تعیین می‌کند؛ فکر کردند که 
آن‌ها نیز می‌توانند تفییراتی را در احکام شرعی به وجود بیاورند. حذف «حی علي خير العمل» و اضافه كردن «الصلاة خیر 
من النوم» در اذان» تغییرات گسترده در نماز حج» زکات و... از یادگاري‌های ۲۵ ساله حکومت خلفای سه‌گانه است. 

با تبلیغاتی که آن‌ها انجام داده بودند» مردم نیز با همین دید به خلفا می‌نگریستند؛ تا جایی که سنت شیخین را 
کا کاب خا سنك سول الى الك عله وله مک و وقات آنا نرات شات لار ماد 

از جمله کارهایی که اهل سنت آن را به عمر نسبت داده و پیروان او همین عمل را مصدر تشریع قرار داده و عین 
همان و حتی به مراتب زشتتر از آن را مرتکب شدند» قضیه کشف ساق بود. 

طبق روایات اهل سنت» عبد اللّه» پسر خلیفه از کسانی بود که از همین عمل یدرش تقلید کرد و کشف ساق 
دختران و کنیزکان را پیش از محرمیت حق خود می‌دانست. 

عبد الرزاق صنعانی» در کتاب معتبر المصنف می‌نویسد: 

۱۳۳۰ عند الرزاق عن عبد الله بن عمر عن تاقع عن ين عفر وقففر عن بوب كن ثاقع عن بن غمر كان إذا اراد أن 
يشتري جارية فراضاهم على تمن وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقبلها يعني بطنها. 

از ابن عمر روایت شده است که هر زمان می خواست کنیزی بخرد» هنگامی که صحبت در باره قیمت را با صاحب 
کنیز تمام می‌کرد» دست بر باسن کنیز گذاشته و به ساق و فرج او نگاه می کرد؛ مقصود از فرج در این روایت شکم 
است!!! 

قبل در زبان عربی معنای مشخصی دارد؛ اما این که چرا در این روایت «بطن» معنا شده است. بايد ریشه آن را در 
تعصب و جانبداری کورکورانه پیروان خلیفه از فرزند عمر جستجو کرد. 

و در روایت دیگر می‌نویسد: 

۲ عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن مجاهد قال مر بن عمر على قوم يبتاعون جارية فلما رأوه وهم 
يقلبونها أمسكوا عن ذلك فجاءهم بن عمر فكشف عن ساقها ثم دفع في صدرها وقال اشتروا قال معمر وأخبرني بن أبي 
نجيح عن مجاهد قال وضع بن عمر يده بين ٿدييها ثم هزها. 

ابن عمرء» بر گروهی گذشت که کنیزی را می فروختند؛ هنگامی که او را دیدند» دست از بررسی اعضای بدن کنیز 
برداشتند! ابن عمر به نزد آن‌ها آمده و ساق او را برهنه کرده و سيس با دست به سینه او زده و گفت: او را بخرید. 

همچنین زوایت شذه. انست: که ابن عمر دست خود را بین سینهة هاف او گذاشته و سپس تگان داد!! 

و در ادامه می‌نویسد: 

٥‏ عبد الرزاق عن بن جريج عن نافع أن بن عمر كان يكشف عن ظهرها وبطنها وساقها ويضع يده على 
عجزها. 

از ابن عمر روایت شده است که او پشت و شکم و ساق کنیز را برهنه کرده و دست بر باسن او می گذاشت! 
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الفاتي :أو كن الاق من خا كا جه امك ج ل م ك نالفي الأعظهي اش المكي الان اي 


این عمل که اهل سنت به خلیفه نسبت دادند» پس از او به عنوان سنتی قابل احترام در ميان پیروانش درآمده و 
اجرای آن را برای خود لازم می‌دانستند. بسر بن ابی ارطاة: جتانتکار مشهور تاریخ آز کسانی است که به دستور مغاویه 
همین عمل را در حق زنان مسلمان تکرار کرد. 

ابن عبد البر در كتاب الإستيعاب مىنويسد: 

عن أبي ارباب وصاحب له أنهما سمعا أبا ذر رضى الله عنه يدعو و يتعوذ في صلاة صلاها أطال قيامها وركوعها 
وسجودها قال فسألناه مم تعوذت وفيم دعوت فقال تعوذت بالله من يوم البلا 5560# فقلنا وما ذاك قال أما يوم البلاء 

وأما يوم العورة فإن نساء من المسلمات ليسبين قيكشف عن سوقهن فأيتهن كانمت أعظم ساقا اشتريت على 
عظم ساقها فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان ولعلكما تدركانه قال فقتل عتمان ثم ارسل معاوية بسر بن ارطاة إلى اليمن 
فسح ناء لمات فافمن فى السوق. 

از ابواریاب و دوست او روایت شده است که از ابوذر شنیدند که در دعا کرده و در نماز قیام و رکوع و سجود خویش 
را طولانی کرد و در آن به خدا پناه می برد! 

از او پرسيديم که از چه چیزی به خدا پناه می بري؟ پاسخ داد از روز بلا و روز عورت! 

گفتیم این دو روز چه روزهایی است؟ در پاسخ گفت: روز بلا روزی است که دو گروه از مسلمانان با یکدیگر 
جنگیده» بعضی از آنان بعضی دیگر را می کشند. 

و رؤز غوزت زورک اسك که رنات مسلمات را اسیر کردة دو بازار ساف هاف آنات را پرهنه می کنند و هر کدامر را که 
ساق درشت‌تری داشت.» می خرند. از خدا خواستم که آن زمان را نبینم اما شاید شما آن زمان را ببینید. 

چیزی نگذشت که عثمان کشته شد و معاویه بسر بن ارطاة را به يمن فرستاده و زنان مسلمان را اسیر کرده به 
بازار آوردند! 

القرطبي»ء يوسف بن عبد الله بن مخمد بن عبد البر (مقؤفا ي £۴ ف الاسشعات قى مغرفة الآض خاب ج ١‏ ص 110 تحقتق علي مخمهذ 
البجاوي» تاشر دار الجيل - بيروتء الطبعة: الأولىء ١١5١ه.‏ 


هنگامی که اهل سنت چنین روایتی را نقل می‌کنند که جانشین رسول خدا» حرمت ناموس رسول خدا را رعایت 
نمی‌کند و ساق او را برهنه می‌کند. از عبد الله بن عمر و یا بسر بن ابی ارطاة چه انتظاری می‌توان داشت!!!. به قول 
سعدی: 

اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي 

برآورند غلامان او درخت از بیخ 

عالمان اهل سنت» همین عمل را مصدر تشریع قرار داده و استحباب نگاه کردن به بدن زن پیش از ازدواج را 
استفاده کرده‌اند. 

محمد بن اسماعیل صنعانی در سبل السلام مىنويسد: 

دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر إلى من يريد نكاحها وهو قول جماهير العلماء والنظر إلى الوجه والكفين 
لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده والكفين على خصوية البدن أو عدمها. 

وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود ينظر إلى جميع بدنها. والحديث مطلق فينظر إلى ما يحصل له 
المقصود بالنظر إليه ويدل عليه فهم الصحابة لذلك ما رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر كشف عن ساق أم كلثوم 
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روایات دلالت می کند که مستحب است به بدن کسی که می خواهد با او ازدواج کند» نگاه کند! این نظر همه 
علما است. 

اما این نگاه به صورت و دست و پا تا مچ است؛ زیرا صورت علامت زیبایی و دست و پا تا مچ نشان‌دهنده سلامت 
دتا عدم آت است: 

اوزاعی گفته است به هر جایی که گوشت می آورد می توان نگاه کرد! و داوود گفته است می توان به همه بدن 
نگاه کرد! 

روایت مطلق است» پس می توان به هر جایی که مقصود او را از ازدواج برآورده می کند» نگاه کند! 

دلیل بر این مطلب فهم صحابه است» و یکی از این موارد» روایتی است که عبدالرزاق و سعید بن منصور روایت 
کرده‌اند که عمر ساق امکلثوم دختر علي را برهنه کرد! 
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توجیه این عمل توسط علماي اهل سنت: 

برخی دیگر از عالمان سنی که می‌دانسته‌اند دست‌درازی خليفه به ناموس رسول خدا صلی الله عليه وآله». عمل 
بسیار زشتی محسوب می‌شود. برای دفاع از آبروی خلیفه توجیهات خنده‌داری کرده‌اند. ابن حجر هیثمی می‌نویسد: 

وتقبيله وضمه لها على جهة الإكرام لأنها لصغرها لم تبلغ حدا تشتهى حتى يحرم ذلك.... 

بوسیدن و در آغوش گرفتن امکلثوم. به خاطر اکرام او بوده است؛ زیرا امکلثوم به علت کمی سن» به حدی 
نرسیده بود که شهوت را برانگیزد تا این کارها در باره او حرام باشد! 


القشميء أيو العباشس أخمد ين مخمد بن قلي أبن خجر (متوفا ى ۹۷٣‏ هف الصو غق المخرقة غل ن هل التفض والخلاك رة ج ۲ ض 
۷هع» تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي - كامل محمد الخراطء ناشر: مؤسسة الرسالة - لبتان. الطبعة: الأولی؛ ۱۶۱۷ھ - ۱۹۹۷م. 


چگونه است که امکلثوم زشتی این عمل را درك می‌کند و می‌خواهد دماغ خلیفه را بشکند» یا چشم او را کور 
کند؛ اما به حدی نرسیده است که دست‌درازی به او حرام باشد؟ 

اگر بوسیدن امکلثوم به خاطر احترامش بوده» برهنه کردن ساق او برای چیست؟ آیا تا به حال دیده و یا شنيده‌اید 
که کسی با برهنه کردن ساق دختری» بخواهد او را مورد تکریم قرار دهد؟ 

جالب این است که همین دختر خردسالی که به قول ابن حجر به حدی نرسیده که شهوت خلیفه را برانگیزد؛ 
می‌تواند در مدت کوتاهی سه فرزند به دنیا بیاورد!!! 


بررسي این روایات از دیدگاه منصفین: 


زشتی این عمل به حدی بوده که حتی صدای طرفداران را نیز درآورده و به قول معروف آش آن قدر شور شده که 
صدای آشپز هم در آمده است. 

سبط ابن الجوزی در این باره می‌گوید: 

ذکر جدي في کتاب منتظم ان علياً بعثها لینظرها و ان عمر كشف ساقها و لمسها بيده هذا قبيح والله. لو كانت 
امة لما فعل بها هذا. ثم باجماع المسلمين لايجوز لمس الاجنبيه. 

جد من در کتاب منتظم نقل کرده است که علي (علیه السلام امکلثوم را نزد عمر فرستاد تا او را بنگرد؛ اما عمر 
ساق پایش را برهنه کرد و با دستش آن را لمس کرد. به خدا قسم چنین چیزی قبیح است» حتی اگر او کنیز بود عمر 
حق نداشت این کار را انجام دهد؛ چرا که به اجحماع مسلمین دست زدن به زن نامحرم جایز نیست. 

سبط بن الجوزي الحنفي» شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي. تذكرة الخواص» ص۲۸۸ - ۲۸۹ ناشر: مؤسسة 
آهل البیت ۔ بیروت» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 
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دیدگاه علماي شيعه نسبت به این عمل: 


شهید قاضی نور الله تستری در این باره می‌گوید: 

وإني لأقسم باللّه على أن ألف ضربة على جسده عليه السلام وأضعافه على جسد أولاده أهون عليه من أن 
يرسل ابنته الكريمة إلى رجل أجنبي قبل عقدها إياه ليريها فيأخذها ذلك الرحل ويضمها إليه ويقبلها ويكشف عن ساقها 
قل برخ ذلك مى له اذنى رة من آخاد المسلمن: 

من به خدا قسم می خورم که هزار ضربه بر بدن امیرمؤمنان عليه السلام و بیشتر از آن بر بدن فرزندانش» برای 
آنان راحت تر است از اینکه دختر گرامی خود را پیش از عقد به نزد مردی نامحرم بفرستد تا اینکه او را ببیند و سپس او را 
در آغوش گرفته و ببوسد و ساق او را برهنه کند! 

آنا کسی :از فشلفاتان هست که آنذ کی فرت دافخه باشد وه این کار زاضی شود؟ 

الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري - ص ٠۲٠۰۰‏ 

و سید ناصر حسین الهندی در این باره می‌نویسد: 

ومن العجائب أن واضع هذ الخبر لقلة حيائه قد افترى أن سياقه المنكر أن عمر بن الخطاب معاذ الله قد كشف ساق 
سیدتنا آم كلثوم (ع) وهذا كذب عظيم, ويهتان جسيم, تقشعر منه الجلود» وتنفر عنه كل قلب ولو كان الجلمود» ولعمري إن 
هذا المفتري الكذاب قد فاق في الفرية والفضيحة ويالجرأة والجسارة على مختلق السياق السابق الذي أورده ابن عبد 
البرء أولا بغير سند. فإن ذلك المختلق المدحور قد ذكر في سياق المذكور وضع اليد على الساق.... 

ومن البين أن وضع اليد على الساق وإن كان متكرا قبيحا جدا: ولك هذا الخبيت الذي يقول: فكخشف عن ساقهاء 
يظهر خبثه صراحة... ومما يضحك الثكلى أن وضاع هذا السياق السائق إلى الجحيم قد نسب إلى سيدتنا أم كلثوم سلام 
الله عليها أنها لما أحست بقبح عمر بن الخطاب» أقسمت باللّه وهددته بلطم عين إمامه. 

از عجایب این است که جاعل این روایت» به خاطر بی حیایي‌اش» روایت را با متنی غير قابل پذیرش به دروغ نقل 
گرذة سنت که قفر دن خطات معاد الله ساق ام كتوم را برهنة كرذة اشا و این دروقی زر و تومشى زشتة اسة كة 
بدن ها را می لرزاند و قلب ها را هر چند سخت چرکین می کند! 

قسم به جان خودم, این دروغگو؛ در دروغگویی و بی حیایی و جرات و جسارت را از راوی روایت پیشین که ابن 
عبد البر آن را بدون سند نقل کرده بود وارد تر است!!! زیرا آن دروغگو تنها دست نهادن بر ساق را آورده بود!! 

واضخ است که دست نهادت بر روگ ساق اگر جه قبیح انسنتة اما این پلید می‌گوید او ساق امکلتوم را برهته گرذ! 
و راوی دروغگو به صراحت خبث باطن خود را آشکار می کند. 

از مطالبی که حتی مادر جوان مرده را به خنده می آورد. آن است که جاعل این روایت. که مردم را به سوی جهنم 
قرزا می خواند, .گفته است که آمکلتوم هنگامی که اخساس کرد غمر قصد سو دار به خدا قشم خورذة وااو را تقدند .گرڈ 
که به چشم امامش» سیلی خواهد نواخت!!! 

الموسوي الهندي» السيد ناصر حسين (معاصر). إفحا مالأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا امكلثوم عليها سلا مالحي القيوم 
ج ض 8١ء‏ تقديم وتجقيق وتعليق الذكتور مخمد هادي الأميتي. تاشر مكضة تينؤى الخديثة ‏ طهراف: 

آیا سزاوار است که به امیرمؤمنان عليه السلام چنین نسبت‌های ناروایی داده شود؟ آیا آن حضرت دخترش را پیش 
از ازدواج و محرمیت به چنین دیدار شرم آوری می‌فرستد؟ 

ما نیز به جعلي بودن این روایات یقین داریم؛ اما از آن‌جایی که برترین دانشمندان سنی؛ از جمله شمس الدین 
ذهبی و ابن حجر عسقلانی با آب و تاب فراوان» این مطالب را مطرح کرده‌اند. از آن‌ها می‌پرسیم: 

چگونه است که يك دختر خردسال زشتی چنین عملی را درك می کند؛ اما خلیفه مسلمین آن را درك نمی‌کند؟ 

آیا سزاوار است که جانشین رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین عمل زشتی را انجام دهد؟ 

اگر این عمل را نمی‌پسندید» چرا آن را در حق ناموس رسول خدا نقل می‌کنید؟ 

۹ 


ام کلثوم» عمر را «امیر المؤمنین» می‌خواند!!! 

که گتار و دوا کر این اقات این اس که فگافی که جاه دو با وقاخن تما ساف امكو :ا 
برهنه و صورتش را می‌بوسد. و امکلثوم با درك زشتی این عمل» می‌خواهد چشمان خلیفه را کور کند؛ اما در عین حال به 
او لقب امیرمؤمنان می‌دهد!!! 

آنا امگات ارد که ام اتوم یی گردک را ار و قرماتدة فاد نطاب کد 

سيد ناصر حسين الهندى در كتاب إفحا مالأعداء والخصوم در اين باره مىنويسد: 

ومما يدل على قلة حياء هؤلاء الكذابين أنهم ينسبون إلى سيدتنا أم كلثوم ( ع ) أنها وصفت عمر بن الخطاب بأمير 
المؤمنين ولا يشعرون أن السيدة التي ولدت في بيت النبوة وترعرعت من جرثومة الرسالة كيف تخاطب رجلا وضع يداه 
على ساقهاء أو كشف ساقاهاء واستحق عنده أن يكسر أنفه أو يلطم عينيه بهذا الخطاب الجليل. 

ولعمري أن الواضع للسياق الأول أحق بالتعسير والتنديد حيث أورد في سياقه بعد ذكر التشوير والتهديد» أنها لما 
خاءت أناها أخبرتة الخين قال بعتتتي إلى شخ سو أفكوت هذا الشيخ الذى أسوا المجخسم مستحقا للوصضف بامرة 
المقسن؟ افا وكا أن ها اغلاق واضخ وال لا يمدئ كيد الكائتي: 

از مطالبی که بی حیایی این دروغگویان را می رساند. آن است که به بانوی ما امکلثوم نسبت می دهند که او 
عمر را امیرمؤمنان خوانده است!!! ولی خبر ندارند که این بانو. در خانه نبوت بزرگ شده و از سرچشمه نبوت سيراب شده 
است؛ چگونه ممکن است کسی را که دست بر ساق او نهاده یا آن را برهنه کرده است و به نظر او مستحق شکستن 
بینی و سیلی زدن به چشم است را اینگونه با این خطاب احترام‌آمیزء صدا بزند!!! 

مشخص است که جاعل روایت اول» سزاوار تر است که بیشتر عذاب شود؛ زیرا در سخن خویش بعد از ذکر 
سخنان ام‌کلثوم و تهدید عمر می‌گوید که او به نزد پدرش آمده و ماجرا را نقل کرده و می‌گوید: پدر! من را به نزد پیرمردی 
پلید فرستادي! 

آیا این پیرمرد که چنین کار زشتی کرده است» سزاوار است که با وصف امیرمؤمنان مورد خطاب قرار گیرد؟ 

به طور قطع چنین نیست و این دروغی واضح است و خداوند نیرنگ نیرنگ‌بازان را به انجام نمی رساند. 

الموسوي الهنديء السيد ناصر حسين (معاص). إفحا الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا امكلثوم عليها سلا مالحي القيوم 
حا ض 1۹ء تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور مخحمذ هادي الأميني: تاشر مكتبة تينوى الحديثة ‏ ظهرات: 


عمر در مقابل اهانت مغیره به ام کلثوم» سکوت کرد: 


اهل سنت ادعا می‌کنند که عمر با امکلتوم ازدواج کرده است» اگر چنین مطلبی صحت دارد. چرا هنگامی که 
مغیرة بن شعبه به ام‌کلثوم توهین می‌کند» غیرتش به جوش نمی‌آید و از همسرش دفاع نمی‌کند. 

ابن خلكان در وفيات الأعيان مى‌نويسد: 

ثم إن أم جميل وافقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالموسم والمفغيرة هناك فقال له عمر أتعرف هذه المرأة يا 
مغيرة قال نعم هذه أم كلتوم بنت علي فقال له عمر أتتجاهل علي واللّه ما أظن أبا بكرة كذب عليك وما رأيتك إلا خفت أن 
آری اة من الها 

آم خمیل (کسی كه سة نتفر شادت داذتة رة ا أ نا كرذة اشة: وه خاطر اماع شاهد هارم از ادت 
از حد رهایی یافت) در حج» با عمر همراه شده و مغیره نیز در آن زمان در مکه بود. عمر به مغیره گفت: آیا این زن را می 
شنتانستی؟ 

مغیرة در پاسخ گفت؟ آرک این امکلثوم دختر غلی است! 

عمر گفت: آیا خودت را به بی خبری می زنی؟ قسم به خدا من گمان می کنم که ابویکرة در باره تو دروغ نگفته 
است؛ و هر زمان که تو را می بینم می‌ترسم که از آاسمان سنگی بر سر من فرود آید! 


إبن خلكان» أبو العبااس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (متوفاي ١1۸٠ه).‏ وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان» ج1 ص1٠۳‏ تحقيق 
أجساف عباس تاشر دار النفافة - لبان 

و ابوالفرج اصفهانی می‌نویسد: 

حدتنا ابن عمار والجوهري قالا حدثنا عمر بن شبة قال حدتنا علي بن محمد عن يحيى بن زكريا عن مجالد عن 
الشعبي قال كانت أم جميل بنت عمر التي رمي بها المغيرة بن شعبة بالكوفة تختلف إلى المغيرة في حوائجها فيقضيها 
لها قال ووافقت عمر بالموسم والمغيرة هناك فقال له عمر أتعرف هذه قال نعم هذه أم كلتوم بنت علي فقال له عمر 
أتتجاهل علي واللّه ما أظن أبا بكرة كذب عليك وما رأيتك إلا خفت أن أرمى بحجارة من السماء 

ام حجمیل همان کسی است که مغیره را به زنای با او متهم کردند و در کوفه به نزد مغیره رفته و کارهای او را 
انجام می داد! این زن در زمان حج با مغیره و عمر همراه شد. عمر به مغیره گفت: آیا این زن را می‌شناسی؟ پاسخ داد: 
آرک این ام کلتوم دختر على شتا 

عمر گفت: آیا در مقابل من خود را به بي‌خبری میزني؟ قسم به خدا من گمان ندارم که ابویکرة در باره تو دروغ 
گفته باشد! و تو را نمی‌بینمء مگر آنکه می‌ترسم از آسمان سنگی بر سر من فرود آید! 

الأضتواتى: أو الفرخ (وفا 0618۴31 0 كى 1 تفن غلى مها وسهير خان افير كار الفكر فة وا لتشر = السات 

زنا کردن مغیره با امجمیل» مشهور و معروف و امجمیل به بدکاره بودن شهره شهر و انگشت نمای عام و خاص 
بود. چرا هنگامی که مغیرة بن شعبه» دختر رسول خدا بود با چنین زنی زناکاری مقایسه می‌کند. خليفه دوم او را مجازات 
نمی‌کند؟ 


اگر همسر او بود» بايد غیرتش به جوش می‌آمد و از همسرش دفاع می‌کرد. 


محور پنجم: بررسي و تحلیل بهانه عمر براي ازدواج: 


ی دقاف افا مشت شگامی که کله کو به وا میت کاک آم كاو رقت امير مؤمتان علنه الام خردسال 
بودن او را بهانه و از پذیرش ازدواج خودداری کرد؛ اما خلیفه دوم اصرار و دلیلی آورد که امیر مؤمنان پذیرفت!!!. 

عبد الرزاق صنعانی می‌نویسد: 

تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وهي جارية تلعب مع الجواري فجاء إلى أصحابه فدعوا له 
بالبركة فقال إني لم أتزوج من نشاط بي ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله صلي الله عليه وسلم سبب ونسب 

عمر بن خطاب با امکلتوم دختر علي بن ابی طالب ازدواج کرد. امکلتوم دختری کوچك بود که با دیگر دختران بازی 
می کرد! عمر به نزد اران خویش آمده و آن‌ها برای او طلب برکت کردند. 

عمر گفت: علت ازدواج من به خاطر شور و شوق جوانی نیست! اما از رسول خدا (ص) شنيده‌ام که می فرمود: 
هر سبب و نسبی در روز قیامت قطع خواهد شد مگر سبب و نسب من! و من دوست داشتم که بین من و پیامبر سبب 
و نسبی باشد. 

الاتی :ا وکو عبد ارا جى فا ا و ا ف و ي اليحمن اأغطهى اف الت الاي 
د روت الطعة التاتبة ۴١2ف‏ 

در حالی که به اتفاق شيعه و سنی. رسول خدا صلی الله عليه وآله با دختر عمر ازدواج کرده است و نسب عمر 
از این طریق با رسول خدا متصل شده است؛ بنابراین چه دلیلی دارد که دو باره با امکلثوم ازدواج نماید. 

فرقی نمی‌کند که شما داماد کسی باشی يا او داماد شما باشد. در هر حال خویشاوندی برقرار می‌شود و اگر 
وا یدک ولخدا 5 قات رای کی فایدة داشه باشید. با اواج فة با رول خا مق دة انت 
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بنابراین» بهانه خویشاوندی با رسول خدا از طریق ازدواج عمر با امکلثوم دروغ است و این سبب می‌شود که اصل 
ازدواج نیز دروغ باشد. 

سید ناصر حسین لکنوی در این باره می‌گوید: 

وأما ما وقع في هذا الخبر المكذوب أن عمر قال للأصحاب: إن رسول الله ( ص ) قال: كل نسب وسبب منقطع يوم 
الفبامة الأ تسى ونسبيبن وكنت قذ.صضجيثة قاحببت أن نكوت :هذا أيطا: 

فمردود لأن اتصال السبب من رسول الله ( ص ) لعمر بعد الصحبة كان حاصلا بلا شبهة عند أهل السنة من جهة 
أبنته حفصة: فإنها كانت من أزواج رسول الله ( ص )ء وهذا الاتصال يكفي له أن كان عمر بن الخطاب مؤمنا مصدقا لقولهء 
وإن لم يكن مؤمنا مصدقا للرسول ( ص ) فما يزيده هذا الاتصال الذي طلبه من علي ( ع ) وهو محرم عليه بوجوه عديدة 
غير تقصير وتخسير كما لا يخفى على من له حظ من الإيمان» ونصيب. 

اما آنچه در این روایت دروغین آمده است. که عمر به یاران خویش گفت: به درستی که رسول خدا فرمودند: تمام 
سبب و نسب ها در روز قیامت جز سبب و نسب من قطع خواهد شد؛ و من از صحابه حضرت بودم و دوست داشتم که 
سبب و نسب هم داشته باشم! 

این به طور قطع باطل است؛ زیرا اتصال سببی بین عمر و رسول خدا (ص) پس از صحابی شدن او بدون هيچ 
شبهه ای نزد اهل سنت از طرف دختر عمر حفصه» حاصل شده است. زیرا او از همسران رسول خدا (ص) بوده است و 
همین يك اتصال» در صورتی که عمر به سختان رسول خدا (ص) ایمان داشته باشد, برای ایجاد ارتباط با رسول خذا کفایت 
می کرد. 

و اگر به نسخنان رشول خذا (ص) ایمان نذاشت؛ تکراز این اتضال براگ او با خواستگارۍ از دخثر علي نیز فایدة إائ 
به او نمی رساند؛ جدای از اینکه ازدواح با این دختر از چند جهت برای عمر حرام بوده است؛ و کسی که بهره ای از ایمان 
برده باشد. به خوبی این مطلب را درك می کند (اشاره به بحث عدم کفائت که به صورت مفصل بحث خواهد شد) 

الموسوي الهنديء» السيد ناصر حسين (معاصر). إفحا مالأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا امكلثوم عليها سلا مالحي القيوم 
ج ص ١٤١‏ تقديم وتحقيق وتعليق الذكتور محمد هادي الأمينيء؛ ناشر: مكتبة نينوى الحديثة - طهران: 


محور ششم: مخالفت با سنت رسول خدا: 


خداوند در قرآن کریم خطاب به همه مؤمنین فرموده است: 

لقد كان لكم قى رشو الله اأسوة حستة لمن كان برجوا الله و الوم الاخر وذكر الله كضرا الأحزات / أ 

مسلماً برای شما در زندگی رسول خذا سزمشق تیكۈیى بود برای آن‌ها که اميد به زرخمت خا وا رؤز زستاخیز 
دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. 

در این آیه خداوند خطاب به مؤمنین می‌فرماید که پیامبر در همه جا برای شما اسوه است و مقصود از اسوه در 
باره رسول خدا ( صلی الله عليه وآله ) پیروی کردن از او است» و اگر تعبیر به « لَكَمْ فِي رَسّول الله » شده است و 
اقرا و ستو ار کر گنه ا افا ڈو ھی کیت راف این است که اشا کد اتن فة ههه انت است و كهةة 
دآ کرت الگوف شما باشت و نر ماف آنه ایی امیت کو گی ار قلمتة قاف رسالت رول خا( لى الله عله 
وآله وسلم ) و ایمان آوردن به او این است که به ایشان تأسی کنید» هم در گفتارش و هم در رفتارش. 


رد خواستگاري آبو بکر و عمر توسط رسول خدا (ص): 


اسلام دست رد بر سینه آن‌ها زد و از آندو روی گرداند. در حقیقت می‌خواست به آن دو بگوید که شما لیاقت این را ندارید 
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که با خانواده رسول خدا رابطه خویشاوندی برقرار کنید» نه تناسب سنی با حضرت زهرا دارید و نه تناسب دینی ایمانی» و 
نه اخلاقی و نسبی و... 

ابن حجر هیثمی در باب ۱۱ از صواعق محرقه که آن را بر ضد شيعه نوشته است» می‌گوید: 

وأخرج أبو داود السجستاني أن أبا بكر خطبها فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثم عمر فأعرض عنه فأتيا عليا 
فنبهاه إلى خطبتها فجاء فخطبها. 

ابو داوود سجستانی نقل کرده است که ابویکر از حضرت زهرا خواستگاری کرد» رسول گرامی اسلام از او روی 
گرداند» سپس عمر خواستگاری کرد و رسول خدا از او نیز روي‌گرداند... 

الهيثمي» أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر (متوفاي۹۷ه. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ج ۲> ص 
آل تحقيق فيد الرخمن بن قبد الله التركي ٠‏ كامل مخمد الخراط ناش مؤسنسة الرسالة » لات الطبعة الأولئ ۷٤۱ھ‏ “۹۹۷١م‏ 

ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می‌نویسند: 

أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسَّى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال 
خَطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قاطمة ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صغيرة قخطبها علي قرَوجها منه. 

عبد الله بن بریده از پدرش نقل می‌کند که ابویکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند» پیامبر اسلام صلی الله عليه 
وألة وسلم نة آنها قفرمو فاطمة خردذمال آسشت» سيس غلی علبة السلام خواشستگاری تمو پیامیر او را تة ازذواج على 
عليه السلام درآورد. 

النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (متوفاي ٠۰٠‏ ه). خصائ ص أمي ر المؤمنين علي بن أبي طالب» ج »١‏ ص ١١ء‏ تحقيق: أحمد 
ميرين الللوشتى: تاشن مككبة الففلا د الكؤيت الظبعة: الأولى» 02١‏ هة 

الششساتن: اخمد من فف أتو عة الرجفن الى و لفقي <1 خن ا قق :الفاح أو ةف ناشت مكب المطوعغات 
الإسلامية - حلب. الطبعة: الثانيةء ۱۶۰۰۱ - ٩۱۹۸؛‏ 

التميمي البستي» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم (متوفاي ۲۵٤‏ ه). صحیح ابن حبان بترتیب این بلیان» ج ۱۵» ص ۹٩۳۹ء‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الثانيةء ٤۱۶۱ھ‏ ۹۹۲۳١م؛‏ 

الهيثمي» أبو الحسن علي بن أبي بكر (متوفاي ۸٠۷‏ ه). موارد الظمآن إلى زوائد اين حبان» ج »١‏ ص ۹٩05ء‏ تحقيق: محمد عبد الرزاق 
خفزة تاشر كار الكثب الفلهة 2 تروت 

الفسقلائي الشتافكيء» أحمد ين قلي بن جخر أبو الفضل (متوفاي ١ذ۸ه).‏ افكة الفراف على طرف (خفة الأشراف ج 3 ض۴ 
قبن ك الضمد هرف الد :زهو الفا سكن ناشن المكتف الأطاهى وة 7 اة الطكة الفافة كا هة 100 

ماغل القارک على بى فاطات مكهت فة اهامح هح فة اهام ا 0 ض76 قى فال ف#جاقي فاق سو ار الكحب 
العلمية - لبنان/ بيروت. الطبعة: الأولی» ۲۲٤١ھ‏ - ٠١٠٣م‏ . 

حاکم نیشابوری پس از نقل این حدیث می‌گوید: 

هذا حديت صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

این حدیت. طبق شرائطی که بخاری و مسلم در صحت روایت قائل بودند صحیح؛ اما آن دو نقل نکرده‌اند. 

التتسابورك محمد بن عبقالة أو عبدالة الخاكم (متوفاي هة هف المسعدك على لمجي ج ١‏ هن 0۸ تخقيق: مضظقى عبد القادر 
عطاء ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأُولی» ۱۶۱۱ھ - ۹۹۰٠م.‏ 

بنابراین» طبق آن چه گذشت» سنت رسول خدا صلی الله عليه وآله ندادن دختری از اهل بیت به ابوبکر و عمر 
ست و امکان ندارد که امیرمؤمنان عليه السلام با این سنت مخالفت کرده باشد. 


یکی دیگر از عوارض اثبات ازدواج ام‌کلتوم با عمرء این است که ثابت می‌کند. عمر بن الخطاب پس از گذشت سی 
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مبلّغ سنت‌های جاهلی بوده و نتوانسته سنت‌های زشت جاهلی را فراموش کند؛ با این که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله صریحاً او و دیگر مسلمانان را از همان سنت جاهلی منع کرده است. 

ابن سعد در الطبقات الکبری می‌نویسد: پس از آن که عمر ام‌کلتوم را از امام علي (علیه السلام) خواستگاری 
کرد به مهاجرین و انصاری که در کنار قبر پیامبر نشسته بودند گفت: 

رفثوني فرفؤوه وقالوا بمن يا أمير المؤمنين قال بابنة علي بن أبي طالب. 

به من تبريك بگویید» پس به او تبريك گفته و پرسیدند» در باره چه کسی تبريك بگوییم؟ عمر گفت: به خاطر ازدواج 
با دختر علي. 

الزفكه مكمة ين هة بن فنع أو اة البصك (متوفاف ۴ف لهات ن ع ۸ض :تان دار ادر ببروت: 

الخراساني» سعيد بن منصور (متوفاي۲۲۷هھ)» سنن سعيد بن منصور, ج »١‏ ص ۷۲ء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ناشر: الدار 
السلفية - الهند» الطبعة: الأُولی» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م؛ 

القرطي وف بن فيد اة نى هخمد جن قد الر ’واف ا ك امات فى هة ماب ع هى 1۹66 ققق قلي مخفد 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولىء ۳١١١۶١ه؛‏ 

ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي (متوفاي۸ 1٠‏ ه)»ء التذكرة الحمدونية» ج >»٩‏ ص ۰۹١۳ء‏ تحقيق: إحسان عباس» بكر عباس»ء 
ناشر: دار صادر - بيروت». الطبعة: الأُولی» ٩۱۹۹م؛‏ 

الخزركه قز الدين :ين الأقر آبي الخفن على بن مخفة (مقوفاف ١ق‏ معد لفات فى مغرف اة :ج ا فض £6 ققق عاك أحجهذ 
لزاغي ناشن دار احا القراف القريى > يروت | لاف الطبعة الأولي 721۷ ه0۹۹ و 

الانصاري التلمساني» محمد بن أبي بكر المعروف بالبري (متوفاي٤٤1ه)‏ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» ج ۱» ص ۹٥٠؛‏ 

الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (متوفاي 1٤‏ ۷ه)» الوافي بالوفيات» ج ٠٥‏ ص ۲۲ء تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء ناشر: دار 
إحیاء التراث - بیروت - ۲۰٤٠ه-‏ ١٠٠۲م؛‏ 

الفسقلاني الشافعي. أحمذ ين علي بن حجر أبو الفضل (متوفاي ٢‏ 6آه): الإصابة قي تميي نز الصحابة ج ۸ ص ۹2 تحقيق: قلي مخمة 
البجاوي» ناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: الأولی»ء ۱۶۱۲ - .٠۹۹۲‏ 

تبريك گفتن با عبارت « رفئوني» یا « بالرفاء والبنین » در زمان جاهلیت مرسوم بود؛ هنگامی که پیامبر اسلام 
صلی الله عليه وآله وسلم مبعوث شدند. از این عمل نهی کردند؛ چنانچه نووی تصریح می‌کند: 

وكانت ترفئة الجاهلية أن يقال ( بالرفاء والبنين ) ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. 

تبريك گفتن جاهلیت به این صورت بود که می‌گفتند: « بالرفاء والبنین »» سپس پیامبر اسلام صلی الله عليه وآله 
وسلم از آن نهی کرد. 

النووي» أبي زكريا محيي الدين (متوفاي1 1۷ ه)ء المجموع»ء ج ٠١‏ ص ١٠٠٠ء‏ ناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء التكملة الثانية. 

و عینی» یکی دیگر از شارحین صحیح بخاری در کتاب عمدة القاری می‌نویسد: 

قوله: ( بارك الله لك ) وهذه اللفظة ترد القول: بالرفاء والبنين» لأنه من أقوال الجاهليةء والنبي صلى الله عليه وسلم 
كان يكره ذلك لموافقتهم فيه» وهذا هو الحكمة في النهي. 

5 ارك آله لك > تسخنی است که گفتن 5 بالرقاء والمخین € :را ارد می گند خر که آين جخملة از شسخناة عضر 
جاهلیت بوده است و پیامبر اسلام صلی الله عليه وآله وسلم از گفتن این کلمه بدش می‌آمد و دلیل نهی پیامبر هم به 
جهت مخالفت با سنن جاهلی بود. 

لبتي يذو الفين مهود ين أحمة (متفاي د6ك عة فار هخ ص ا ك ١‏ فی ا ا اف ار إحطاك الغرات الفريى = 
بیروت. 

جالب اینجاست که طبق روایات اهل سنت» عقیل بن ابی طالب» که در سال هشتم هجرت کرده و پس از آن به 
علت مریضی از بسیاری از حوادث و وقایع آن زمان دور ماند و بسیاری از سخنرانی های رسول خدا را درك نکرد» از این 
تحریم با خبر است! اما طبق روایات اهل سنت عمر و اطرافیان او و مهاجرین نخستین» از این نهی خبر ندارند! 

خرج إلى رسول الله مهاجرا في أول سنة ثمان فشهد غزوة مؤتة ثم رجع فعرض له مرض فلم يسمع له بذكر في 
فتح مكة ولا الطائف ولا خيبر ولا فقي حنين 
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او در ابتدای سال هشتم هجرت کرده و در جنگ موته حاضر بود؛ سپس بازگشت و مریض شد و به همین سبب 
دیگر نه در فتح مکه و طائف و خیبر و حنین هیچ خبری از او نیست! 


الزهري» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدذاللة البصري (متوفاي ١٠٠ه).‏ الطبقات الكبرى» ج >»٤‏ ص ۳٤ء‏ ناشر: دار صادر - بیروت. 


احمد بن حنبل در مسند خود می‌نویسد: 

حدثنا عبد اللَّهِ حدثني أبي ثنا الحم بن تافع حدثنا إسماعيل ابن عياش عن سالم بن عبد بن عبد الله عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل قال تَرَوج عقيل بن أبي طالب فَخَرج عليتا قَقَلَتا يالرقاء وَالْبَيِين فقال مه لا تقولوا ذلك فان النبي 
صلى الله عليه وسلم قدنهانا عن ذلك وقال فووا بارك الله فيك وبارك الله فيها 

عقیل بن ابی طالب ازدواج کرد؛ ما به او گفتیم «بالرفاء والبنین»؛ به ما گفت: هان! مبادا چنین بگویید؛ که پیامبر 
(ص) ما را از گفتن این سخنان نهی کرده است؛ بگویید خداوند به تو و به آن زن برکت دهد. 

القانئ: أجفد ن خا أو عا ( و66 1072 5 حو ق ان فة فرطة = فصن 

ابا اقل سنت قول می کد که قمر بر حلاف سحتت وسول كدا لى الله علبة والة ومتلم تلاش می كند كه 
سنت‌های عصر جاهلی را دو باره زنده کند؟ مگر پیامبر از این عمل نهی نکرده بود؟ 

کالب أبن اسك كه ترخى از غالهان آقل سنت كه از زى أن كار تة خونى آكاة وو أن وا مغالف تة 
قطعی رسول خدا تشخیص داده‌اند. برای دفاع از آبروی خلیفه دوم توجیهات شگفت‌آور» خنده داری کرده و عذری بدتر از 
اصل گناه آورده‌اند. 

حلبی در سيره خود می‌نویسد: 

أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى مجلس المهاجرين الأولين في الروضة فقال رفئوني فقالوا ماذا يا 
أمير المؤمنين قال تزوجت أم كلثوم بنت على هذا كلامه ولعل النهى لم ببلع هؤلاء الصحابة حيت لم ينكروا قولة كما لم 
يبلغ سيدنا عمر رضي الله تعالی عنهم. 

سرور ما عمر بن خطاب به مجلس مهاجرین نخستین بین قبر شریف و محراب پیامبر آمده و گفت: به من بگویید 
«بالرفاء والبنين». 

آاف کک اف اماتا چ شوه ایت ؟ کر پاسخ گت فن ا آم وم وخی غلی یدوچ که آم 

شاید نهی رسول خدا (ص) به این گروه از صحابه نرسیده است که به عمر اشکال نگرفته‌اند! همانطور که به 
سرور ما عمر! نیز نرسیده است. 

كبن علي بن نراف الدين (متوقافغة ف السية اة قى تة لاهين اموت د ع كس كغ تاشن دار المفرقة د روت 
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این توجیه حلبی در حقیقت توهینی بدتر از اصل ماجرا است؛ چرا که ثابت می‌کند خلیغه دوم پس از چندین سال 
حکومت بر مسلمانان و جانشینی رسول خدا» هنوز با مسائل و احکام شایع الهی آشنائی ندارد. آیا چنین کسی می‌تواند 
بر مسند خلافت نشسته و مسلمانان را به صراط مستقیم الهی رهنمون سازد؟ 

و شگفت‌آورتر این که ادعا شده «مهاجرین الأُولین» نیز از این حکم با خبر نبوده‌اند!!!. 

آیا می‌توان پذیرفت صحابه‌ای که بیش از بیست سال با رسول خدا زندگی کرده‌اند. از این حکم خداوند بی خبر 
باشند؟ 

آیا چنین کسانی می‌توانند مرجعیت دینی مسلمانان را پس از رسول خدا صلی الله عليه وآله به عهده بگیرند؟ 

از کجا معلوم که دیگر احکام الهی نیز به همین سرنوشت دچار نشده باشد؟ 
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جمع بین دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا حرام است: 


ادان اقل مراف خردة گر ا شمان عة السام قل ک واد که آن جرت ور زمائی كة قاظهة 
سام آله غلا فمم رآ بوے دخو وول ا تین خوا سار ی کر ایی افر ناکت ند كه ضدقة طاهرة تارات دة و 
شکایت خود را پیش پیامبر ببرد!! پیامبر اسلام هنگامی که از این قضیه با خبر شدند. با عصبانیت به مسجد آمد و فرمود: 

وإن قاطمة بضعَة هِني» وإتي أكره أن يسُوءَهاء واللّه لا تجتمع ينت رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم وينت عدو اللّه 
عند ّل واجد ". ترك علي الخطبة. 

فاطمه پاره تن من است» دوست ندارم چیزی ناراحتش کند» به خدا سوگند! دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا 
در یکجا جمع نمی‌شوند. پس از این بود که علي از خواستگاری دختر ابوجهل منصرف شد. 

البخارق الخفي مخهة بن اسماعيل بو عبد ال (فخو ف ك ١ه‏ :صد اک جک ف ع كاب قضاتل الصحانة حا 


اد فا فی اة الةم هوم أو العا ع الق هق خی دو افا ا ت ار ان كي النماة دوو اة 
التالتة» ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷. 


و در روایت دوم آمده است که آن حضرت فرمود: 

ِن بي هشام بن المغيرة استاڏنوا في ان ينکحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آڏن ثم لا آڏن ثم لا آڏن إلا ان 
يريڌ بن ابي طالب ان يطلق ابتتِي وينکح ابنتهم قَٳِنما هي بضعة مني يريبيِي ما ارابها ويؤذيتِي ما آڏاها. 

فرزندان هشام بن مغیره اجازه گرفتند تا دخترشان را به همسری علي در آورند. اجازه ندادم اجازه ندادم اجازه 
ندادم. مگر آنکه علي بخواهد دخترم را طلاق دهد و با دختر آنان ازدواج کند. فاطمه پاره تن من است. هرچیز او را ناراحت 
کند مرا ناراحت کرده است. هرچیز او را اذیت کند» مرا اذیت کرده است. 
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البخاري الجعفي» محمد بن إسماعیل أبو عبدالله (متوفاي٣٥۲ه)»‏ صحیح البخاری» ج ۵» ص ٢۲۰۰ء‏ ح۹۲۲ كتاب النگاح» باب ذب الرجل عن 
ابتته في الفيرة والإنصاق. تحقيق د. مصطفى ديب البغاء ناشر: دار ابن كثير اليمامة - بيروتء الطبعة: الثالثةء ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷. 

ا انی که خت تقض مقا افر مهات عة المتلام در هات استه الات اقل ست اب هه ا اه 
تات قراواتی کل ةو اترا لل تقض قاطهه لام اله بها ر اسر هقان عله الام داتةا 

ال پس ما ایی اعت کو افا حه من حكر وول خا و خخ دمن خدا كرام فت و ورسول دا رة 
E EE O Ea‏ اسک جرا اه کو ا کیل ا و کت دة اسک 

فاطمه دختر ولید بن مغیره» از کسانی است که خلیفه دوم با او در سال هیجدهم هجری؛ یعنی در همان زمانی 
که امکلتوم همسر او بوده» ازدواج کرده است. 

و ولید بن مغیره» از روسای کفار قریش» و از کسانی است که در جنگ بدر کشته شده و در ذم او آیه «ذرنی ومن 
خلقت وحیدا» نازل شده است! 

ابن سعد در الطبقات الكيرى مى نويسد: 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة وأمه فاطمة بنت 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويكنى عبد الرحمن أبا محمد وكان بن عشر سنين حين قبض النبي صلى 
الله عليه وسلم ومات أبوه الحارث بن هشام في طاعون عمواس بالشام سنة تماني عشرة فخلف عمر بن الخطاب على 
أمرأته قاطمة بنت الوليد بن المغيرة وهي أم عبد الرحمن بن الحارث 

امن بے کارت بی هاه مى تا فاد اد اة در وة ی وة آنا می که رو اا 
دنیا رفت ده ساله بود؛ پدرش حارث بن هشام در طاعون عمواس در سال ۱۸ از دنیا رفت و عمر با همسر او فاطمه دختر 
ولید بن مغیره که مادر عبد الرحمن بود ازدواج کرد! 


الزفزك؛ مخهد ين فة بن متخ أب و غدالة البهري (متوفاي ١‏ ۲١۲ه).‏ الطبقات الكبرى» ج ۵> ص ۵2 ناشر: دار صادر - بیروت. 
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ابن حجر عسقلانی نیز در ترحمه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام شبیه همین سخنان را تکرار می کند: 
القسقلاني الشافغيء: آأجمذ بن علي بن حجر آبو الفضل (متوقا ى ۸6ف اإضاة فى تمييز لفات ج 6 ص ۹ رقم 5> تجقيق: 
علي مخمد البجاوي» ناشن ذار الجيل - بيروت. الطبعة: الأولىء ۲۱۲ - ٧۹۹۳‏ 


اگر جمع بین دختر رسول خدا و دشمن خدا حرام است» چرا خلیفه دوم این کار حرام را انجام داده است؟ 
ولید بن مغیره و ابوجهل» از سرسخت‌ترین دشمنان رسول خدا بوده‌اند. پس اگر ازدواج با دختر ابوحهل برای 
امیرمؤمنان عليه السلام حرام بوده» ازدواج با دختر ولید بن مغیره نیز برای خلیفه دوم حرام است. 
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با این توضیحات» آیا امکان دارد که امیرمؤمنان عليه السلام بر خلاف سنت رسول خدا کاری را انجام دهد؛ با این 
که خود امام علي عليه السلام در نهج البلاغه. خطبه قاصعه می‌فرماید: 

و لقد كنت أتيعه اتباع الفصيل اتر امه برقع لي فِي کل يوم مِن أخلاقه علَماً و يأمرني يالاقتداءِ. 

من دنبال او می‌رفتم همان گونه که بچه شتر دنبال مادرش می‌رود» آن بزرگوار هر روز برای من پرچمی از اخلاق 
فاضله خود بر می‌افراشت و مرا به پیروی از آن دستور می‌داد. 
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در نتیجه قبول چنین ازدواجی از سوی امیرمؤمنان عليه السلام مخالفت با سنت رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم محسوب می‌شود و امکان ندارد که امیرمؤمنان عليه السلام با سنت رسول خدا مخالفت کرده باشد. 


محور هشتم: عمر با ام کلثوم «کفو» نبود: 


با بررسی شخصیت دینی» اخلاقی و نسبی خلیفه دوم و مقایسه آن با شخصيت امکلثوم به این نتیجه 
می‌رسیم که این دو از هیچ نظر با یکدیگر همشأن نبوده‌اند. 

امکلثوم دختر رسول خدا بود در دامان صدیقه شهیده بزرگ شده بود؛ اما خلیفه دوم (بنا بر اعتراف اهل سنت) دو 
سوم عمرش را در بت پرستی گذرانده و در دامان زنی همچون حنتمه بزرگ شده است. 

اخلاق تند و خشونت ذاتی خلیفه دوم را عالمان بزرگ اهل سنت با صراحت نقل کرده‌اند؛ در حالی که ام‌کلثوم 
كودك خردسال و از خانواده‌ای است که رعایت اخلاق و آداب اسلامی برای همه جهانیان اسوه بوده است: 

امکلثوم در خوشبینانه‌ترین حالت هفت یا هشت سال بیشتر نداشته؛ ولی خليفه دوم حد اقل پنجاه و هفت ساله 
بوده.واقعاً چه تشابهی بین این دو وجود دارد؟ 

ما این تشابهات را دسته بندی و دلیل عدم شأنیت خلیفه دوم را با امکلثوم از دیدگاه اهل سنت بررسی خواهیم 
کرد. 


غير هاشمي» كفو هاشمي نيست: 


برخی از عالمان اهل سنت تصریح کرده‌اند که در ازدواج» تناسب دینی و حتی نسبی نیز ضرور است و غیر قریش 
نمی‌توانند با دختران قرشی و همچنین غیر بنی هاشم نمی‌توانند با دختران بنی هاشم ازدواج کنند؛ چرا که بنی هاشم 
به خاطر وجود رسول خدا صلی الله عليه وآله قوم برتر هستند و هیچ قومی از نظر فضیلت با آن‌ها برابری نمی‌کند. 

به همین دلیل بود که امیرمؤمنان عليه السلام می‌فرمود: من دخترانم را برای فرزندان جعفر کنار گذاشته‌ام و جز 
به آن‌ها به کسی دیگر دختر نخواهم داد. 
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ان عمرَ خط لى علي بن يي طالب رضي اللّه عنه ابتته أُم كڵثوم قَقَال علي إن ل5 4 عى 0 
جعفر. 

عمر بن خطاب» از علي بن ابی طالب دخترش امکلثوم را خواستگاری کرد؛ علي در پاسخ گفت: من دختران 
خویش را برای ازدواج با پسران جعفر از ازدواج منع کرده ام. 

الخراساني» سعید بن منصور (متوفاي ۲۲۷ھ). سنن سعيد بن منصورء ج ۱ » ص ۷۲ء ح٠۲٥»‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء» ناشر:الدار 
السلفية - الهند. الطبعة: الأولی» ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 

الزهري» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري (متوفاي ۲۲۰ه)ء الطبقات الکبری» ج ۸. ص 1۳ء ناشر: دار صادر - بيروت. 

بجیرمی شافعی. از دانشمندان متأخر اهل سنت (متوفای ۱۲۲۱ه) تصریح می‌کند که امتناع رسول خدا از دادن 
حضرت زهرا به خلیفه اول و دوم به خاطر این بود که آن‌ها از نظر نسبی با خاندان رسول خدا همتا نبودند: 

وفي شرح الخصائص: وخصْ أن آله لا يكافتهم في النكاح أحد من الخلق وأما تزويج فاطمة لعلي» فقيل: إنه لم يكن 
إذ ذاك كفؤاً لها سواه... وزوجت له بأمر الله لما رواه الطبراني عن ابن مسعود: أنه لما خطبها منه ابو بکر وعمر ردهما وقال: 
( إن الله أمرني أن اروج فاطِمَة مِن عَليْ ) وزوجها له في غيبته على المختار ويمكن أنه وكل واحدآ في قبول نکاحه فلما 
جاء أخبره بأن الله تعالى أخبره بذلك فقال رضيت. 

در شرح خصائص آمده است که «از خصوصیات پیامبر (صلی الله عليه وآله) آن است که هيچ کس با خاندان او در 
ازدواج هم شان نیست؛ اما در باره ازدواج علي با فاطمه» گفته شده است که فاطمه جز او همتایی نداشت و به خاطر امر 
الپی با او ازدواج کرد. زیرا طبرانی از ابن مسعود روایت می‌کند که هنگامی که ابوبکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند» 
رسول خدا آن دو را رد کرده و فرمود خداوند به من دستور داده است که فاطمه را به ازدواج علي در آوردم؛ و او را در غیاب 
علي که برگزیده خدا برای این ازدواج بود. به همسری او در آورد؛ و ممکن است که رسول خدا شخصی را وکیل در قبول 
ازدواج از جانب علي کرده باشد؛ و هنگامی که پیامبر به علي گفت که خداوند او را به این کار مامور کرده است» راضی 

البجيرمي الشافعي» سليمان بن محمد بن عمر (متوفاي ١١١٠ه)ء‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج >» ص ٩۸ء‏ ناشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت/ لبنان - ۷١١ه ‏ ١۱۹۹م‏ الطبعة: الأولى. 

و در حاشیه خود بر منهج الطلاب می‌نویسد: 


عم LE‏ 2 ےه 


قالنسب معتبر ياڵاباء إلا اواد بتاته. صلّى اللّه عليه وسَلم قإنهم ينسبون إلّيه فلا يگافِنهم غيرهم ح ل ( قولّه 


کی کک 


واصطفاني مِن بني هاشم ) فيه لاله على بَعَض الْمَدٌّعى وهو قولّه ولا غير هاشِمِي ومطليي كُفوا لَهما. 
نسب تنها از جانب پدران به حساب می آید؛ مگر در فرزندان دختر پیامبر صلی الله عليه وآله وسلم. زیرا این 
دختران به رسول خدا منسوب بوده و به همین سبب غیر از ایشان کسی همتایشان نیست. کلام رسول خدا که 
فرموده‌اند «خداوند من را از بنی هاشم برگزید» دلالت بر مقداری از این مدعا دارد» یعنی غیر هاشمی کفو هاشمی و 
ضرمي الفا في اة بن هد بج قف وا أ اة ا هي عى و افا ف ا الک 
الإسلامية - ديار بكر - تركيا. 


طبق سخن بجیرمی» رسول خدا به این دلیل فاطمه زهرا سلام اللّه علیها را به آن دو نداد که از نظر قومی با بنی 
هاشم کفو نبودند؛ پس ندادن دختر هاشمی به غیر هاشمی سنت رسول خدا است. آیا امیرمؤمنان عليه السلام 
می‌تواند بر خلاف این سنت عمل نماید؟ 

مقدسی حنبلی به نقل از احمد بن حنبل می‌نویسد: 

وعنه [احمد بن حنبل] أن غير قريش لا يكافئهم وغير بني هاشم لا يكافئهم لقول النبي (ص) إن الله اصطفى كنانة 
من ولد إسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. 
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از احمد بن حنبل نقل شده است که غیر قریشی» کفو قریشی نیست؛ و غير بني‌هاشمی» کفو بني‌هاشمی 
نیست؛ زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماعیل برگزید؛ و از میان کنانه قریش را برگزید و از 
میان قریش بنی هاشم را برگزید و از میان بنی هاشم من را برگزید. 

المقدسي. عبد الله ين أخمذ بن قذامة أبو مخمد (مقؤفات* ١اه‏ الكافى فى قف ة الاما م المجل خمد ين خف ج ض١١‏ تاش 
المكقب الأسامئ يروت 

شهاب الدین قلیوبی نیز تصریح می‌کند که هیچ قومی با احرار بنی هاشم نمی‌توانند کفو باشند: 

قوله: ( وينو هاشم إلخ ) نعم الأشراف الأحرار منهم لا يكافئهم غيرهم, وخرج بالأحرار ما لو تزوج هاشمي برقيقة 
بشرطه» وولدت بنتا فهي مملوكة لسيد الأمة وله تزويجها برقيق ودنيء النسب وإن كانت هاشمية لأن تزويجها بالملكيةء 
ولذلك لو زوجها السلطان بذلك لم يصح. 

شساڈاتی که آزاد باشتت هیچ کش گفو آنات تیست: قید آزای موردی را آاستتنا می گند که بك ھاشنمی: ہا یك کنیڈ 
ازدواج کند؛ اما مولا شرط کند که فرزند غلام او باشد؛ اگر این شخص دختری به دنیا آورد» این دختر» کنیز صاحب مادرش 
می شود؛ و مالك می تواند او را به برده و یا شخصی با نسب پایین تزویج کند. حتی اگر هاشمی باشد؛ زیرا او برده 
است. و به همین سبب حتی اگر سلطان بخواهد او را به عقد غیر هاشمی در آورد نمی تواند! (زیرا برده سلطان نیست) 

القليوتي» تفاي الدين أحمد بن أخمد بن نلامة (متوفاك ۹ * ف :خافان: قليويي: على فخ جاك الغين: اتخائ على متئج 
الطالبین :ج ۴ ص١۴٣‏ تخفيق؟ مكتيب البخوة والفزاسات» تاشر دار الفكر = الات الطعة الأولى 215 ه۹5۸ 

آیا می‌توان خانواده و نسب عمر را با نسب ام‌کلثوم مقایسه کرد؟ آيا صهاك با حضرت خدیجه» و حنتمه با حضرت 
زهرا که سیده زنان اهل بهشت است.» می‌تواند یکسان باشد؟ آیا خطاب را می‌توان با رسول اکرم و امیرمؤمنان علیهما 
السلام برابر دانست؟ 

اگر ام‌کلثوم را دختر امیرمؤمنان بدانیم به هيچ وجه نمی توان ادعا کرد که عمر با آن حضرت کفو بوده است!!! 

جالب این است که حتی خود خلیفه دوم نیز کفائت نسبی را شرط ازدواج می‌داند و از پیوند افرادی که از خانواده 
پست بودند با خانواده‌های اصیل جلوگیری می‌کردند. 

سرخسی حنفی از بزرگان اهل سنت در کتاب المبسوط می‌نویسد: 

وبلفنا عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأمنعن النساء فروجهن الا من الأكفاء... وفيه دليل أن الكفاءة في النكاح 
معتبرة. 

از عمر روایت شده که می‌گفت: من از ازدواج زنان جلوگیری می‌کنم؛ مگر این که با همتای او ( هم کفو او) باشد 
و این دلیل بر این است که در ازدواج همتا بودن معتبر است. 

الو كني وواه بكر محمد بن آ سهل (متوفاي۸۲٤ه)»‏ المبسوط. ج 5> ص 1١۹١ء‏ ناشز دآر المعرفة 
= بیروت. 

و عبد الرزاق صنعانی می‌نویسد: 

عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. 

از ابراهیم بن محمد بن طلحه نقل شده است که عمر می‌گفت: من از ازدواج افرادی که دارای شرافت خانوادگی 
هستند منع می‌کنم؛ مگر با همتای او باشد. 

الصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام (متوفاي ١٠۲ه)ء‏ المصنف» ج ٦‏ ص ١١٠٠ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء» ناشر: المكتب الإسلامي 
- بيروت» الطبعة: الثانيةء ١١١٠ه؛‏ 

البلاقرئء أخمد بن تى بن خابر (متوفاية ٢۷‏ ه): سات ارفج ١ض‏ ۹31 

الفقدسي قبد اللة ين أخمد ين قذامة أبو مخفد (مقوفات ١ه‏ المغتى قى فة الاما ر خمد بن خفل الشاتي ج لأ ضا تاشن داز 
القكر - بيروت» الطبفغة: الأولىء ۵٠۶١ه‏ 

السیواسی» گال الذين محمد بن قبد الواحد (متوفا ی ۸۱ ه): قح فح القدین ج ۴ ص 5۹١‏ تاشن دار الفكر “ بيروت: الطبعة: الثانية: 


0۹ 


أبن تيفية الخراني أحمة عبد اليم أبو القاس (متوفاي ۷١۸‏ ه: كب وسال وقغاوك فسخ الاسام ابن تة +0۹ ص ۸ تحقيق: 
فيد الرحمن تن فة فن فانم الفا ضف الفحدك فاش مكفة ابن هة الطلهة النانية 


اما آیا خلیفه دوم نیز به این مسأله پایبند بود؟ آیا بین خلیفه دوم و امکلثوم تناسب قومی و کفائت نسبی رعایت 


عدم کفائت سني عمر با ام کلثوم: 


رعایت تناسب سنی یکی از مسائلی است که بايد در ازدواج رعایت شود. و اتفاقا خود خلیفه دوم با ازدواج 
پیرمردان با دختران جوان مخالف بوده است. 


سعید بن منصور در سنن خود می‌نویسد: 

تي عَمَرٌ بن الخَطاب رضي الله عَنه يامراو شابَةِ رََخُوها يخا گييرا تلن ققال: بَا لتاس افوا اللَّه. ولْيَنْگح 
الرحل لمته من النساءء ولتنكح المرأة متها من الرجال يعي شبهها 

زنی جوانی را که با پیرمردی ازدواج کرده بود و سیس شوهرش را کشته بود» نزد عمر آوردند» عمر گفت: ای مردم 
از خدا بترسید» هر مردی بايد بازنی همسان خودش (هم کفو خودش ) ازدواج کند و هر زنی نیز بايد با مردی ازدواج کند 
که همسان او هست. 
السلفية - الهند. الطبعة: الأولی» ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 

التتوظى خلال الذين عة الأكخفى :ن آتى بكر مزاك أف خم اخ د 7ا اص FEE E a‏ 

المخففة آبو الغائن أخمد بن مهد بى غلي أبن جر( خوفا ك ۹۷ف اهام هن دة ج © ن ٠١‏ اقيق خم كو 
أمرير الميادينيء ناشر: دار عمار - عمان - الأردن. الطبعة: الأولىء ٠٠١٠ه.‏ 

بنا به نقل اهل سنت این ازدواج در سال هفده هجری اتفاق افتاده است؛ چنانچه ابن آثير جزری نیز می‌نویسد: 

وقيها أغتي سنة تسب كشرة:. دروخ غر أمر كتوم يتت علي بن أتى:طالية وهي اة قاطمة بحت رببول الله 
ودخل في ذي القعدة. 

در سال هفدهم عمر با امکلثوم دختر علي بن ابی طالب که فرزند فاطمه دختر رسول خدا (ص) بود ازدواج کرده و 
در ماه ذی القعدة با او عروسی کرد! 
دار الكتي الغلىة مروت الطعة التانية #١6‏ ك 

آلتويزك» شات الفين آأخمد ين كذ الوهات (مترفا ى ۷اه وة لار قى فوت اف <0۹ ص۳6 ٢.‏ اقيق مفيد قمخية 
مجفافة ناش دار الكتت العلهة = نبيرقت الظكةة الاولى 42-١52‏ 

آبو الفداء عماد الذين إسماعيل بن علي (متوفاي ٠٢۲‏ ۷١ه).‏ المختص رقي أضا ر اليشن ج ١‏ ص١١١‏ 

اتن الجوزكة أبؤ الفرخ عة الركمن بخ على نن خمد (حتوفاك ۹ة ف1 اهر قى 0 رخ نموف وام ج 2 فا 3 ئ 
صادر - بیروت» الطبعة: الأولىء .1YoA‏ 

امکلثوم نیز که در وایسین سال زندگی نبی مکرم به دنیا آمده است در زمان خواستگاری عمر هفت یا هشت 
سال بیشتر نداشته است. چنانچه ابن سعد در طبقات به این حقیقت اشاره کرده و می‌نویسد: 

تزوجها عمر بن الخطاب وهي جارية لم تبلع. 

عمر با امکلثوم ازدواج کرد؛ در حالی که هنوز امکلثوم به سن بلوغ نرسيده بود. 

الزقرك: مكمد ين معد تن متخ أو غيدالة البصرك (متوقاي* ١‏ ٢ه‏ الطغا ت الك :ج ۸ كن ۴ا تاشر دار ضار د برفة: 

از طرف دیگر عمر بن الخطاب هنگامی که در سال ۲۳ ھ کشته شد» شصت و سه سال داشته؛ پس در سال ۱۷ 


ه. پنجاه و هفت ساله بوده؛ یعنی بین ام‌کلتوم و عمر بیش از ٥۰‏ سال فاصله سنی وجود داشته است. 


پرسش ما از اهل سنت این است که چه تناسبی بین ام‌کلثوم هفت ساله و عمر بن خطاب پنجاه و هفت ساله 
وجود داشته است؟ 

هنگامی که ابوبکر و عمر از مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها خواستگاری کردند» پیامبر عدم تناسب سنی را 
دلیل بر رد خواستگاری آن‌ها دانست. 

ابن حبان در صحیحش و نسائی در سننش می‌نویسند: 

أخبرنا الحسين بن حريّث قال حدثنا الفضل بن موسّى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال 
خَطب أبو بكر وعَمرٌ رضي الله عنهما قاطمة ققال رسول الله صلى الله غلية وسلم آنها صعِيرة قخطبها علي قزوجها منه. 

عبد الله بن بریده از پدرش نقل می‌کند که ابویکر و عمر از فاطمه خواستگاری کردند» پیامبر اسلام صلی الله عليه 
وآله وشلم به آن‌ها فرمود: فاطمه خردسال انست. سپس علي عليه السلام خواستگاری نموف پیامبر اؤ را به ازذواج علي 
عليه السلام درآورد. 

النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (متوفاي ٠۰٠‏ ه). خصائ ص أمي ر المؤمنين علي بن أبي طالب» ج »١‏ ص ١١ء‏ تحقيق: أحمد 
ميرين النلوشيى: تاش مكتنة المعلا د الكؤيت الظبكة: الأفلىء ١2١‏ هه 


القشاتى: اخحمد من فف أتو عة الرجفن الى و اى <1 هن ا قق : عبدالفاخ نودف اش مكب الفط وغاة 
الإسلامية - حلب» الطبعة: الثانيةء ۱۶۰۰۲ - ۱۹۸٩‏ 


آیا این تناسب سنی» پس از سال‌ها بین کوچکترین فرزند حضرت زهرا و شیخین به وجود آمده بود؟ 

امیرمؤمنان عليه السلام چون موافق با این ازدواج نبود» عین همان سخن پیامبر را که در هنگام خواستگاری از 
حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ آن دو فرموه بود بیان کرده و می‌گوید: «ام‌کلثوم هنوز خردسال است » 

ما از این عالمان سنی می‌پرسیم چه سنخیت و چه شباهتی بین عمر ۵۷ ساله و امکلثوم ۷ ساله وجود داشته 
است؟ 

چگونه است که طبق روایات اهل سنت» خلیفه دوم رعایت تناسب سنی را برای دیگران ضروری می‌دانند و از 
ازدواج پیرمردان با دختران جوان جلوگیری می‌کنند؛ اما خود به این قانون پایبند نیست و با دختری که هنوز به سن بلوغ 
شرعی نرسیده است» ازدواج می‌کند؟ 

آیا این عمل مصداق این آیه نمی‌شود: 

أتامرون الناش نالتر و تشون انفشكوو اننم تتلون الكتات أ فلا كفلون.اوة ةة 

آیا مردم را به نیکی دعوت می‌کنید؛ اما خودتان را فراموش می‌نمایید؛ با این که شما کتاب (آسمانی) را 


می‌خوانید! آیا نمی‌اندیشید؟! 


عدم صلاحيت اخلاقي عمر براي ازدواج با ام کلثوم: 


رعایت کفائت اخلاقی. شرطی است که همه عاقلان به آن پایبند هستند. طبیعی است که کسی دختر 
نازدانه‌اش را به فردی بد اخلاق و عبوس نخواهد داد. از طرف دیگر اخلاق تند عمر با مردم و به ویژه با خانواده‌اش. مشهور 
و روشن بوڈة است؟ به طورگ که همین اخلاق تند غمر اؤ را در بسیاری از خواستگاری‌ها تاگام گذاشته است: از آن جایی 
که ما در مقاله «بررسی آیه محمد رسول اللّه» به صورت مفصل به این مطلب پرداخته‌ایم از تکرار همه آن‌ها خودداری و 
فقط به چند نمونه اشاره می‌کنیم: 


خودداري دختر عتبه از ازدواج با عمر به خاطر برخورد تند او 


دختر عتبه ۔ خواستگاری کرد؛ وی نیذیرفت و علّت آن را چنین بیان کرد: 
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لأته يدخل عابساء ويخرج عابساء يغلق أبوابه» ويقل خيره. 

عمر بن خطاب عبوس و ترش رو وارد منزل می شود و عبوس و اخمو خارج می گردد؛ در خانه را می بندد. (و اجازه 

البلاقرئ آخمذ ين فخيى ين ابر (متوقاى۹ ۲۷ف اتات اف فج © ض۶ 

التشوركة أو محمد فيد الل تن مسل ابن فة (متوفاكا ۷ش غوت الأخاان ج ض۷۹ 

الشهاني. أيو الحسن علي :ين أيي الكرم مخمد ين محمد بن فيد الكريم (متوقات* اش الكامل قى الان ج ض ف تحفيق عبد 
الله القاضيء ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الثانيةء ١٠٠١١ه؛‏ 

القرشى الدمشقى» اسماعيل بن عمر بن كتير أبؤ القداء (مثوفا ية ۷لاف): البدابة وافواة :ج ١‏ ص0۴۹ تاشن مكتبة المغارق = بيروت: 


امتناع دختر ابو بکر از ازدواج با عمر به خاطر اخلاق تند او 

افرادی که اصرار دارند خلیفه دوم با دختر امیر مؤمنان عليه السلام ازدواج کرده» نه با دختر ابویک دلیل آن را 
امتناع دختر ابوبکر به خاطر اخلاق تند و خشونت ذاتی خليفه دوم دانسته‌اند: 

مطابق نقل ابن عبدالبرء ام‌کلثوم دختر ابوبکر به خواهرش عایشه گفت: 

تو می خواهی من به ازدواج کسی درآیم که تندخویی و سخت گیری او را در زندگی می دانی؟! 

سپس افزود: 

واللّه لئن فعلت لأخرجن إلى قبر رسول الله ولأصيحن به 

به خدا سوگند اگر مرا به این کار وادار کنی» کنار قبر رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم می روم و آنجا (به 
عنوان اعتراض) فریاد خواهم کشید. 

إبن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن محمد (متوفاي 1۲ >ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج >» ص ۷٠۱۸ء‏ تحقيق علي محمد البجاوي» 
ناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة؛ الأولىء ١١۶١ه.‏ 

می بینیم که حتی دختر کم سن و سالی همانند امکلثوم دختر ابویکر» با آن که عمر» هم خلیفه مسلمین است و 
هم با پدرش ابوبکر بسیار دوست و همراه بود؛ ولی حاضر به ازدواج با وی نمی شود. 

حال چگونه امکان دارد که امیر مؤمنان عليه السلام این ویژزگی اخلاقی عمر را نادیده بگیرد و دختر خردسالش به 
دست او بسپارد؟ 


عمر همسرش را كتك موزد: 

یکی از ویژگي‌های اخلاقی خلیفه دوم این بود که همواره زنانش را كتك می زد. ابن ماجه قزوینی در سنن خود 
که یکی از صحاح سته اهل سنت است می‌نویسد: 

از اشعت بن قيس نقل شده است که گفت: 

ضِفت عمر لَيْلَةَ فلما كان في جوف اللَيّل قام إلى امرأته يضربها قَحَجرّت بيتهما. 

شبی مهمان عمر بودم نیمه های شب دیدم همسرش را كتك می زند؛ برخاستم و او را از كتك زدن همسرش 
منع کردم. هنگامی که به بسترش برگشت گفت: 

فلما أوى إلى فراشه قال لي يا أشعَث اخفظ عثي شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسال 
الرجحل فيم يضرب امرأته. 

أت اشفت! جملةای از رسشول خدا شنندة ان آ تا را تة خاطرت ناز (آت جملة این اسک): کسی حق:ندارد از ره 
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القزؤنتي:.مخمد بن يزيد آبو غبداللة (متوفاي ة۷ آه)» سن ابن اجه ج أ ص 1۹ ح۹3۸1 بات صرب الفاغ تحقیق محمد فؤاد عبد 
الباقي» ناش دار الفكر د بيروت؛ 

المقدسي الختبلي: أو عبد الله محمد بن عبد الؤاخد ين أخمد (متوفاى 5١‏ شف). الأحاذيت المخغارة: ج ١‏ ص ۸۹ تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش. ناشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمةء الطبعة: الأولىء ١٠١٠ه؛‏ 
مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة: الأولی» ۰۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۰م؛ 


ق١‎ 


شبیه همین روایت در مسند احمد بن حنبل: 

الشيبانيء أحمد بن حنبل أبو عبداللّه (متوفاي ١٤٠ه)»‏ مسند الإما مأحمد بن حنبل» ج >١‏ ص ٠١‏ » ناشر: مؤسسة قرطبة - مصر. 

آیا هیچ عاقلی حاضر می‌شود دخترش را به کسی بدهد که می‌داند او دخترش را كتك خواهد زد؟ 

با این وضعیت اخلاقی عمرء چگونه ممکن است امیرمؤمنان عليه السلام دخترش را به چنین فرد خشن و بد 
اخلاق بدهد و با تن دادن به این ازدواج اسباب آزار و اذیت روح رسول خدا و حضرت زهرا سلام اللّه علیهما را فراهم کند؟ 


عدم کفائت دیني عمر با ام کلثوم: 


طبق نظر اهل سنت رعایت کفائت دینی نیز یکی از شرائط ازدواج است. 

أبو طالب مکی به نقل از سفیان توری می‌نویسد: 

وكان الثوري يقول: إذا تزوج الرجل وقال: أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص» فلا تزوجوهء ولا ينك إلى مبتدعء ولا 
قاسق. ولا ظالم. ولا شارب خمرء ولا أكل الرباء فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه وقطع رحمه» ولم يحسن الولاية لكريمته» لأنه 
ك جاتر ولي فا كاو ا الم اة ااك ةة 

ثوری می گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که این زن چقدر مال دارد» بدانید که او دزد است! و 
به او دختر ندهید! 

همچنین به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر» و شارب خمر و رباخوار نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند» دین خویش را نابود کرده و رحم خویش را قطع کرده و سرپرستی دختر خویش را به خوبی 
انجام نداده است؛ زیرا او نیکی به این دختر را ترك کرده است! اینها همتای دختر ازاد مسلمان عفیف نیستند! 
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ابن قدامه مقدسی.» برترین فقیه حنابله تصریح می کند که «کفائت دیني» در ازدواج شرط است و فاسق 
نمی‌تواند با عفیفه ازدواج نماید. و سپس به نقل از احمد بن حنبل می‌نویسد که هیچ قومی با بنی هاشم کفو نیستند و 
نمی‌توانند با آن‌ها ازدواج نمایند: 

فصل: والكفء ذو الذين والمنصب قلا يكوت القانسق كفء! لعفيفة لأنه مردود الشهادة... وعنه [احمد بن حنبل] أن 
غير قريش لا يكافئهم وغير بني هاشم لا يكافئهم لقول النبي (ص) إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من 
كنانة قريشا واصطفیى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. 

همتا کسی است که دین دار و صاحب رتبه باشد؛ به همین سبب فاسق همتای زن عفیف نیست؛ زیرا شهادت 
فاسق مردود است... 

و از احمد بن حنبل نقل شده است که غیر قریشی» کفو قریشی نیست؛ و غير بني‌هاشمی» کفو بني‌هاشمی 
نیست؛ زیرا رسول خدا (ص) فرمودند: خداوند من را از کنانه از نسل اسماعیل برگزید؛ و از میان کنانه قریش را برگزید و از 


میان قریش بنی هاشم را برگزید و از میان بنی هاشم من را برگزید. 
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المقدسي: عبد الله نن أخمد بن قدامة أو مخمذ (متوفافه ١ف‏ الكافقى قي ففة الاما م الميخل خمد ين ختيل» ج © ص ١‏ ناش 
روایت مورد استدلال ابن قدامه را مسلم نیشابوری در صحیحش از واثلَة بن الَأسُقَع از رسول خدا صلى الله عليه 
وآلهء نقل کرده اشیت: 


القتسابورك فلم ن الخخاح آبو الخسدن القوك ( فقا ۴١‏ ها كح ف ف ات لهااي بات قط 
تب الفوى ى اغا ومام فقي مهد فا عة قى اف5 كا اا اتات الفى ك وو 


امیر مؤمنان (ع)» خلیفه دوم را فاجر» ستمگر» دروغگو» خیانتکار و... می‌داند: 

طبق سخن ابن قدامه. خلیفه دوم به هيچ وجه نمی ‌تواند با دختر امیر مؤمنان عليه السلام ازدواج کند؛ چرا که نه 
از بنی هاشم است و از نظر دینی شباهتی با امکلثوم دارد. 

این که از بنی هاشم نیست» جای پرسش ندارد؛ اما دلیل این که از نظر دینی نیز با امکلتثوم همشأن نیست» 
روایات صحیح السندی در کتاب‌های اهل سنت آن را به اثبات می‌رساند؛ هرچند که ممکن است با وجود صحت سند. این 
مطالب را قبول نداشته باشند؛ اما این روایات در صحیح‌ترین کتاب‌هاي آن‌ها با سند صحیح نقل شده است و این اهل 
سنت هستند که بايد جوابگوي این مطالب باشند. 


روایت اول (ظالم فاجر): 

عبد الرزاق صنعانی با سند صحیح از خود خلیفه دوم نقل کرده که خطاب به عباس و امیر مؤمنان عليه السلام 
گفت که شما مرا فاجر می‌دانید: 

ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي فعملت فيها بما عمل رسول الله (ص) وأبو بكر وأنتما ترزعمان ئى فيا 


من بعد از ابوبکر دو سال حکومت کردم و روش رسول و ابوبکر را ادامه دادم؛ اما شما دو نفر مرا ستمگر و فقاجر 


آین آبئ فة الگوقی آبو نكر ع الله بن مخمد (مغوفا که ٢١‏ ها الكفات المصف قى ااخاديت 01ن ج 6 ن £1۹ ¥0 ققق : 
كمال بسك الوت اناخ فة الرش وة الواكي اة الاولى اف 
روایت دوم (گانبًا آثِمًا عابرا خائذا): 
و عمویش عباس گفت: 

تم توفی ابو کر وانا ویی رسول الله -صلی الله علیہ وسلم۔ ووی آیی بکر قرأیتمای گاذبًا یما غادرَا خائتًا. 

پس از مرگ ابوبکر» من جانشین پیامبر و ابوبکر شدم, شما دو نفر مرا خائن» دروغگو حلیه گر و گناهکار خواندید. 

اورت فام بن اجاج أب و الكهن الفخك تواك ف صح مف > 0 1 6 کات الها والشسو بات 
کو الفیئ تحقيق: مخمد فاد عد الباقي افتن ذا إخاة اترات الكرتى < روت 

این اعتقاد واقعی امیرمؤمنان عليه السلام نسبت به خلیفه اول و دوم بوده است؛ زیرا امیر مؤمنان عليه السلام 
گفتار خلیفه را انکار نکرد». هم چنین تعدادی از اصحاب بزرگ که حضور داشتند همانند: عثمان بن عفان» عبد الرحمن بن 
عوق» زبیر بن عوام سعد بن أبی وقاص و... این قضیه را انکار نکردند؛ بویژه این که این سخن اواخر خلافت عمر بن خطاب 
انجام گرفته است و دلالت می کند که حضرت تا آن زمان بر این عقیيده پایبند بوده است. 

حال آیا امکان دارد که شخص عاقل دختر نازنینش را به فردی دروغگو. خائن» حیله‌گر و گناهکار بدهد؟ 
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طبق روایتی که بخاری در صحیحترین کتاب اهل سنت پس از قرآن» نقل کرده است» منافق چهار خصلت دارد: 
دروغگوء خائن» فریبکار و فاجر است. و طبق دو روایتی که از کتاب‌های اهل سنت گذشت» تمام این چهار خصلت در خلیفه 
دوم بوده و امیرمؤمنان عليه السلام آن‌ها را تأیید کرده است: 

جدتا سليمان أبو الريتع قال خدتنا اأسماعيل بن حفر فاك خدتا ناق ن مالك تن آبئ عام أيو شهيل قن أيه عن 
أبي هريرَة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الأمتافق تلات إذا حدت كَذّب وإذا وعد أخَلّف وإذا أؤتمن خَانَ 

حدثنا قييصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعَمَّش عن عبد الله بن مرةّ عن مسُروق عن عبد الله بن عَمُرو أن 
النبي (ص) قال اربع من كن فيه کان منَافِقًا حَالِصًا ومن كانت فيه حَصلَة مِنْهِن كانت فيه حَصلَةٌ من الفاق حتى يَدَعَها إذا 
أؤتمن خان وإذا حدت كدب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش. 

از پیامبر (صلی الله عليه وال“ وسلم روایت شذه است: که فرمود: علامت منافق سه چیز است؛ هنگامۍ که 
سخن بگوید» دروغ می‌گوید؛ و هنگامی که وعده بدهد. خلف وعده می‌کند؛ و هنگامی که به او اطمینان شود خیانت 
ھی کیدا 

آز سول خذا (صلئ الله عليه وآله وسل روات شه است که گرمودند جار عغلامت است که اگر :در کسی باشد 
آومتافی خالض استا و آگز کشتی یکی آز آن‌ها راا داشته باشد در آو یکی ,از علامت هاف فاق است مگر آنکه این 
خصوصیت را ترك کند؛ هنگامی که به او اطمینان می‌شود خیانت می‌کند؛ و هنگامی که سخن بگوید» دروغ می‌گوید؛ و 
هنگامی که پیمان ببندد» حیله می‌کند؛ و هنگامی که دشمنی کند» مرتکب فجور می‌شود! 

البخاري الجعفي» محمد بن إسماعيل أبو عبداللّه (متوفاي ۰٦‏ ۲ه). صحیح البخاری» ج ۱» ص ۲۱ء ح ۲۲ و ١۲ء‏ كتاب الْإيمَانء باب علامة 
المتاقئ تحقيق كخ مضصطفى :ذب الفا اشن وار أبن كثين اليجامة ٠‏ يروت الطبغة الكالقة 12¥ = ¥1۹A؛‏ 

پس طبق روایاتي که در کتاب‌هاي اهل سنت با سند صحیح نقل شده است . خليفه دوم این ویژگي‌ها را داشته 
ست ؛ بنابراین از آن‌ها مي‌پرسیم که آیا منافق می‌تواند همشأن دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله باشد؟ 

طبق این روایات که اهل سنت آن را نقل کرده‌اند. خلیفه دوم همشأن امکلتوم نیست و نمی‌تواند با او ازدواج کند. 


شراب خواري خلیفه» دلیل بر عدم کفائت: 


طبق نظر عالمان اهل سنت. دادن دختر به کسی که شارب خمر است جایز نیست شارب خمر نمی‌تواند با دختر 
مسلمان کفو باشد و کسی که این کار را انجام دهد. در حقیقت قطع رحم کرده است. 

گذشت که ابوطالب مکی به نقل از سفیان ثوری می‌نویسد: 

وكان الثوري يقول: إذا تزوج الرحل وقال: أي شيء للمرأة فاعلم أنه لص» فلا تزوجوهء ولا ينكخ إلى مبتدعء» ولا 
فاسق» ولا ظالمء ولا شارب خمرء ولا أكل الرباء فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه وقطع رحمه» ولم يحسن الولاية لكريمته» لأنه 
اك اتخات والس هلك كفك الخ ة الم ته العفة 

توری می‌گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که این زن چقدر مال دارد» بدانید که او دزد است! و 
به او دختر ندهید! 

همچنین به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر» و شارب خمر و رباخوار نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند» دین خویش را نابود کرده و رحم خویش را قطع کرده و سرپرستی دختر خویش را به خوبی 
اتا قفا کن اة واااو کی آتی کک ا ورت گر انا اا ات حك ااذ مها قف ةا 

أبو طالب المكي» محمد بن علي بن عطية الحارثي (متوفاي۲۸1ه)ء قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام 
ا د ف ا ت افم ا هو الال اه وار الك العلهة وة اة اة هو 

فد اآلی ای انی کو ا اة اک کسی موو د الح می وره 
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حدقا أو بكر قاك خذا بن مسهر عن الشننائنى عن خسان ين مخارق قال بلغتي أن غمر ين الخطات شساير زرخلا 
في سفر وكان صائما فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير فشرب منها فسكر فضربه عمر 
الحد فقال له إنما شربت من قربتك فقال له عمر إنما جلدناك لسكرك. 

عمر بن خطاب در سفر همراه مردی روزه دار بود؛ موقع افطار» مرد از مشك عمر که در آن شراب بود و شتر آن را 
تکان داده بود نوشید و مست شد! عمر او را حد زد! آن مرد گفت: من از مشك تو نوشیدم! 

عمر در پاسخ گفت: من تو را به خاطر مست شدن حد زدم! 

الفافیة ابو ك غد الوا RE E ES RS A SES aa a‏ 0 ك الجن آلا غطفي اف الك 
اللائ روت الكة الفاتية 8 هد 

ابن عبد ریه در عقد الفرید می‌نویسد: 

وقال الشعبي شرب أعرابي من إداوة عمر فانتشى فحده عمر وإنما حده للسكر لا للشراب. 

شعبی گفته است که بیابانگردی» از مشك عمر نوشید و مست شد؛ و عمر او را حد زد؛ و حد زدن او به خاطر 
مست شدن بود و نه به خاطر نوشيدن شراب! 

انكل اخ بى م RFE a SOS ag‏ ا 6 الرى وك ان اة 
الثالثة» ۳۰٤۱ھ‏ - ۹٩۹۹٠م.‏ 


حال پرسش ما از برادران اهل سنت این است اگر خلیفه دوم شارب خمر نبوده» شراب در مشك او چه می کرده 
است؟ احتمالا چون این شخص مشك خلیفه را خالی کرده» بر او حد جاری شده است. 

همان طور که ملاحظه کردید. ما این روایات را از منابع اهل سنت نقل کرديم نه از منابع شیعه؛ لذا این اهل سنت 
هستند که بايد پاسخگوی این مسائل باشند. 


بدعت‌گذار با دختر عفیفه» كفو نیست: 


طبق نظر عالمان اهل سنت بدعت‌گذار در دین» با دختر مسلمان و عفیفه» کفو نیست و نمی ‌تواند با او ازدواج 


أبو طالب مکی به نقل از سفیان توری می‌نویسد: 

وكان الثوري يقول: إذا تزوج الرحل وقال: آي شيء للمرأة فاعلم أنه لص» فلا تزوجوهء 8لا ينكة إلى ميدع ولا 
فاسق» ولا ظالمء ولا شارب خمرء ولا أكل الرياء فمن فعل ذلك فقد ثلم دينه» وقطع رحمه» ولم يحسن الولاية لكريمته» لأنه 
ت الاهاتة وي ف كك اجي الاهة الحخهة 

ثوری می گفت: هنگامی که مردی خواستگاری کرده و بگوید که این زن چقدر مال دارد» بدانید که او دزد است! و 
به او دختر ندهید! 

همچنین به بدعت گذار و به فاسق و ستمگر» و شارب خمر و رباخوار نباید دختر داد. 

اگر کسی چنین کند» دین خویش را نابود کرده و رحم خویش را قطع کرده و سرپرستی دختر خویش را به خوبی 
اتخافر فد ادو اسک ناآ گی دة آتن خخ ا و4 كةة اسحتا اكا فاك خر اراد فلهان مقف ةا 


SLES SLANE ES a bS A ao أبوطاات الفكى: مم جن على ن فة الحا تى ( وا‎ 
E Tea A a > a E a aah ES Ê j TE 


از طرف دیگر؛ بدعت‌های خلیفه دوم در کتاب‌های اهل سنت و حتی در صحیح بخاری و مسلم که از صحیح‌ترین 
کتاب‌های اهل سنت پس از قرآن هستند» به صورت گسترده نقل شده است. 

محمد بن اسماعیل بخاری در صحیح خود می‌نویسد: 

وعن بن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنه قال حرجت مع عمر بن الطاب رضي الله 


ھے ےت و س ےھ ت 


عته ليله في رمان إلى المسجد قاذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لتقسه ويصلي الرجل قيصلي يصلاته الرهط فقال 
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عُمَرٌ اني رى لو جَمَعَت هَولاءِ على قاری واد لَگان آمل ثم عَرَمَ قَجَمْعَهّمْ علی ابي بن فب ثم َرَت معه ليله ری 


. الركقن ن فود قات وات خو اة كه كفت قم اة سا خو كو فى ا قح هاف هان هات به 
مسجد رفتیم و مردم را دیدیم که به صورت پراکنده و گروهی به صورت فرادا و گروهی به صورت جماعت نماز مستحبی 
می خوانند! 

عمر گفت: به نظر من بايد اگر همه را پشت سر يك امام جمع کنیم شایسته است! سپس همه را پشت سر 
ابی بن کعب آورد تا جماعت نماز بخوانند. 

شبی دیگر با او به مسجد رفتیم؛ مردم همگی پشت سر يك نفر نماز می‌خواندند. 

ع گت ابن کار 9 6 آ60 و عبادت در آخر شب» بهتر از این است که اول شب عبادت کرده و آخر شب 
بخوابند. 

البخاري الجعفي» محمد بن إسماعيل آبو عبداللّه (متوفاي ٣٣‏ ٣ھ)»‏ صحيح البخاري» ج ۲» ص ۷۰۷ ٦۱۹۰ء‏ كتاب صَلَاة التراويح» باب قصل 
من قام رمضان» تحقیق د. مصطفی دیب البغا» ناشر: دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت. الطبعة: الثالثة» ۱۶۰۷ - .٠۹۸۷‏ 

بدعت‌های که خلیفه دوم در اسلام بنیان‌گذار آن بوده» بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. طالبین می‌توانند 
نه کات اف او مراکه کید مرخو ن شرف الذی کی این کاب مواد مخددف أن بتعتهات افا را از هات آهل 
سنت نقل کرده است. 


نتيجه: 
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طبق آن چه گذشت. خليفه دوم به هيچ وجه با امکلتوم همتائی ندارد و کفو او نیست؛ بنابراین امکان ندارد که 
امیر مؤمنان عليه السلام این شرایط را در نظر نگرفته باشد و دخترش را به کسی بدهد که با هیچ معیاری کفو او نیست؛ 
وک از جات ام وهاه اتی اوا کیو قو کار رة اتةه شماتة ماجراى خت لوط عة الام و فوك اكوا 
قوم گناهکارش. با دخترانش خواهد بود که علت ازدواج» خوب بودن رابطه لوط با قومش و یا محترم بودن قومش در نظر 
حضرت لوط نبود. 


محور هشتم: ازدواج با تهدید و زورگویي: 


در کتاب‌های شیعه نیز روایاتی در این باب وجود دارد؛ اما با بررسی تك تك آن‌ها متوجه خواهیم شد که این روایات 
نه تنها روابط دوستانه ميان امیر مؤمنان عليه السلام با عمر بن خطاب را تابت نمی ‌کند؛ بلکه نشان‌دهنده روابط زورمدارانه 
و رسیدن به اهداق از راه توسل به زور می باشد. 

مرحوم کلینی رضوان الله تعالی عليه در کتاب کافی این روایات را نقل می‌کند: 


محمد نن آيي عميز عن هشام بن سال عن أيي عبد الله (علية السلام قال لما خطب إلية قال له أمير 
المؤمتين إنها صبة قال قلقي العياشس فقال له ما لي أ بي باس فال وما داك قال خطبت الى ابن أخيك قردتي أما واللة 


ا ق ا 2 


لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولأقيمن عليه شاهدين يأنه سرق ولأقطعن يمينه قأتاه العباس فأخبره وسأله أن 
يجعل الأَمُر إِلَيْهِ قَجعله إلَيْهِ. 

شتام ین شالم آز امام فادق ,عليه السلام تقل می کتد که آن خضرت قفرمو زهان كه عمر ين الخطاب از 
امرگوم خواستگاری گری افىرمۇفات به او قرمود: اام اتوم خرومتاك اشت :امام ضادی می قرماید قمر ہا عباس فلاقات 
کرد و به او گفت: من چگونه ام آیا مشکلی دارم؟ عباس گفت: تو را چه شده است؟ عمر گفت: از برادر زاده‌ات دخترش را 
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خواستگاری کردم دست رد بر سینه‌ام زد» قسم به خدا چشمه زمزم را پر خواهم کرد هیچ کرامتی را برای شما 
نمی‌گذارم؛ مگر این که آن را از بین ببرمء دو شاهد بر می‌انگیزم که او سرقت کرده و دستش را قطع خواهم کرد. عباس 
د اف مامتان عل الام آمف اف زا ار اجا ا خر سات وار او درخواست کد که تکوم کرای تار را بر غود 
أو تهت خضرت افير نين فستالة اروا راه عودة قباسن كذاشئت: 

ا آي فر د ين قوت تن ااي وا ف اا فو ھی ای ام ی ا الما هة 
اة ۱۳ اه 

۳.. حمید بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن ستان ومعاوية بن عَمار عن أيي عبد الله 
(عليه السلام) قال سألته عن المرأة المتوقى عنها رَوجها أ تعد فِي ببيها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت إن علياً (عليه 
السلام) لما توفي عمر آتى ام كُلثوم قانطلق يها إلى بيته. 

عبد الله بن سنان و معاوية بن عمار می گویند: از امام صادق عليه السلام در باره زنی که شوهرش مرد پرسیدم 
که در کجا عده نگه‌دارد؟ حضرت فرمود: هر جا که بخواهد می‌تواند عده‌اش را نگه دارد. سيس فرمود: هنگامی که عمر 
مرد علي عليه السلام به نزد امکلثوم آمد و دست او را گرفت و به خانه خویش برد. 

الى الراك بى جففر هة نن سقو ن اتا فا۲ ف الأهوك فن الكاقى ا هى اا2 اقفو سالات يران فة 
الثانية ٠۳٣۲»‏ ه.ش. 

۳ محمد بن یخیی وغیره عن خمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن التضر بن سويد عن قشام 
بن سالِم عن سلَيْمان بن حال قال سألت أَبا عبد الله (عليه السلام) عن امراق توفي رَوجها اين تَعَتَدٌ ِي بَيْت رَوجِها تَعَتَدٌ 
آو خت شاءت قال بلی حیت شاءت تم قال إن غلا (علة السلا لما مات عر آتی آم کلئوم قاخد سدها قانظلق نها الى 


سلیمان بن خالد می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در باره زنی که شوهرش مرده پرسیدم که آیا در خانه 
شوهرش عده نگه دارد یا هر جا که دلش خواست؟ امام عليه السلام فرمود: هر جا که دلش می‌خواهد.» سپس فرمود: 
هنگامی که عمر از دنیا رفت» امام علي عليه السلام دست امکلثوم را گرفت و به خانه‌اش آورد. 

الى الراك بى تي مكمدين سقو ن اشاق اك هاو ی اق ى 08 ر اة راف اة 
الفانتة :1۳1۳ هدش 


.٤‏ عن ابن يي عمير عن هشام بن سالِم و حماد عن زرارة عن آيي عبد الله (عليه السلام) فِي تزويج أم كتوم 
ا 


از امام صادق عليه السلام در باره ازدواج امکلثوم پرسیدند. حضرت فرمود: او ناموسی است که از ما غصب 
کرده‌اند. (طبق يك معنی؛ اما طبق ترجمه دیگرء» اصل ازدواج زیر سؤال می رود؛ یعنی او زنی است که به بهانه او ما را 
تحت فشار قرار می دهند؛ نکته قابل توجه این است که حضرت با وجود فصاحت تمام نفرموده‌اند ذلك فرج غصب منا؛ بلکه 
خود را مغصوب معرفی کرده‌اند و فرموده‌اند غصبناه» و يا غصبنا عليه که در مصادر دیگر شيعه و مصادر سنی به نقل از 
شيعه این چنین آمده است» و معنی غصبنا. آن است که ما مغصوب شديم و نه آن فرج) 


اولآً: همان طور که پیش از این گذشت. از این روایات استفاده نمی‌شود که امکلثوم اشاره شده در این روایات و 
دیگر روایات شیعیان. همان امکلثوم دختر امیر مؤمنان عليه السلام از حضرت زهرا سلام الله علیها بوده یا ام‌کلثوم دختر 
ابویکر و یا ام‌کلثوم از دیگر زنان امیر مؤمنان عليه السلام؛ بلکه هر سه احتمال وجود دارد. 
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تانیاً: اهل سنت هرگز به این روایات استدلال نخواهند کرد؛ زیرا با کنارهم قرار دادن این روایات» حتی بر فرض وقوع 
این ازدواج» هیچ خدمتی به حسن روابط بین امام علي عليه السلام و عمر بن الخطاب نمی‌کند؛ بلکه سوء روابط را ثابت 
می‌کند؛ زیرا حد اکتثر چیزی که این روایات تابت می‌کنند. ازدواج با تهدید و ارعاب؛ آن‌هم با دختر خردسالی بوده است که 
نه خودش به این ازدواج راضی بوده و نه پدرش. 

آیا چنین ازدواجی می‌تواند برای عمر بن خطاب فضیلت محسوب شود و آیا می‌تواند دلالت بر صمیمیت و دوستی 
مان خف دوز و رمتا اىه اق 

سید مرتضی علم الهدی در این باره می‌گوید: 

alê el Gag SG IBS a SSA a E aE a Eb 
السلام ما أجاب عمر إلى انكاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد كلام طويل مأثور....‎ 

والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلتوم أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيتارء ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت 
قن الى اكا ةة الها 

وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمرء فما العجب مما هو دونها؟ 

اما در باره به ازدواج در آوردن ام‌کلثوم, برای عمر؛ ما در کتاب شافی پاسخ از این مطلب را به صورت مفصل آورده و 
بیان کرده‌ایم که آن حضرت» ازدواج عمر با دخترش را قبول ننمود» مگر پس از تهدید و تکرار این درخواست و درگیری» پس از 
سخنی طولانی که در روایات آمده است.... 

آنچه که در ازدواج امکلثوم مورد توجه بايد قرار گیرد» این است که این ازدواج از روی اختیار و میل نبوده و پس از 
تکرار درخواست و زورگویی که نزديك بود به درگیری آشکارا بیانجامد صورت گرفت.... 

و ضرورت حتی خوردن مردار و نوشیدن شراب را جایز می کند؛ چه رسد به چیزی که کمتر از آن است. 

المرتضي علم الهديء أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن الإمام موسى الكاظم عليه السلام 
١ A a E E)‏ ف ۹ ف فو اة أف الي إغعطاة الد جيف الاي تان ار الفران 


الکریم - قم ۰۵٤١٠ه.‏ 
در حال ضرورت» ازدواج با کافر نیز جایز است: 


شيخ مفید رضوان الله تعالی عليه در این باره می‌گوید: 

ثم إنه لو صح لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام: 
أحدهما: أن النكاح إنما هو على ظاهر الإسلام الذي هو: الشهادتان» والصلاة إلى الكعبةء والاقرار بجملة الشريعة. وإن كان 
الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان» وترك مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالا لا يخرجه عن الإسلام إلا أن الضرورة 
متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك وساغ ما لم يكن بمستحب مع الاختيار. 

وأمير المؤمنين عليه السلام كان محتاجا إلى التأليف وحقن الدماء ورأي أنه إن بلغ مبلغ عمر عما رغب فيه من 
مناكحته ابنته أثر ذلك الفساد في الدين والدنياء وأنه إن أجاب إليه أعقب صلاحا في الأمرين» فأجابه إلى ملتمسه لما 
ذکرناه. 

والوجه الآخر: أن مناكحة الضال - كجحد الإمامة» وادعائها لمن لا يستحقها - حرام إلا أن يخاف الإنسان على دينه 
ودمه» فيجوز له ذلك كما يجوز له إظهار كلمة الكفر المضاد لكلمة الإيمان. وكما يحل له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند 
الضرورات» وإن كان ذلك محرما مع الاختيار. 
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وأمير المؤمنين عليه السلام كان مضطرا إلى مناكحة الرجل لأنه يهدده ويواعده. فلم يأمنه أمير المؤمنين عليه 


السلام على نفسه وشيعته»ء فأجابه إلى ذلك ضرورة كما قلنا إن الضرورة تشرع إظهار كلمة الكفرء قال تعالى: (إلاً من أكرة 
و قلبه مطميِن ياڵإيمان ). 


این ازدواج» اگر صحيح باشد. دو توجيه دارد که با مذهب شیعه در باره گمراهی افرادی که پیش از امیرمؤمنان 
ودند شازگار انستث: 

۱. شرط ازدواج» اسلام ظاهری است که شهادتین و نماز به سوی قبله و اقرار کردن به مجموعه شرایع است؛ اگر 
چه سزاوارتر است که تنها با کسی که مومن است» وصلت صورت گیرد و با کسی که به ظاهر مسلمان است و گمراهی 
که سبب خروج او از اسلام شود ندارد» وصلت ننمود؛ اما هر زمان که ضرورت اقتضا داشت که با چنین گمراهی» به شرط 
تظاهر به اسلام ازدواجی صورت گیرد» کراهت از بین رفته و این کار جایز می شود؛ و کاری که در زمان اختیار مستحب 
نبود» در زمان اضطرار» جایز می شود. 

امیرمؤمنان در آن زمان. احتیاج داشتند که جان ها را حفظ کرده و نزدیکی ایجاد کنند. و چنین دید که اگر همانند 
عمر» در خواسته ای که او مطرح کرده به این عنوان که با دختر علي ازدواج کند» پافشاری نماید (و دختر خویش را به او 
ندهد) این مطلب فساد دینی و دنیوی خواهد داشت؛ و اگر این کار را قبول کند» سبب صلاح دینی و دنیوی خواهد بود؛ به 
همین سبب بود که خواسته او را برآورده کرد. 

.٣‏ ادعا کنیم که ازدواج با گمراهی که امامت را منکر شده و آن را حق کسی می‌داند که مستحق آن نیست» 
حرام است؛ اما حتی طبق این فرض نیز زمانی که انسان بر جان و دين خويش بيمناك باشد: می تواند این کار را انجام 
دهد؛ همانطور که در زمان تقیه می تواند سخن شرك که منافات با توحید دارد» بر زبان آورد؛ و همانطور که خوردن مردار و 
گوشت خوك در زمان ضرورت جایز است؛ با اینکه در زمان اختیار حرام بوده است. 

امیرمؤمنان در این زمان مضطر به قبول ازدواج ام‌کلثوم با عمر شدند؛ زیرا او حضرت را تهدید کرده و به همین سبب 
امیرمؤمنان بر جان خویش و شیيعیان بيمناك بودند؛ و به همین سبب از روی ضرورت. خواسته او را پذیرفتند؛ همانطور که 
ضرورت سبب جواز گفتن سخنان شرك آلود می شود. خداوند در قرآن فرموده است «مگر افرادی که (به خاطر ستم 
دیگران) مجبور به انجام کاری شده و قلب آن‌ها با ایمان» محکم شده باشد » 

الخ الفقية هة بى فكد بي التعهاة اي اكلم بى عة التك ك اتاك Af Fats E A ag‏ 
س صاب عبد الخهيد فاضمرة دار المة عة وال والح مروت الطاة اكافة ااه 


و در كتاب المسائل العيكرية مىنويسد: 

ويالجملة إن مناكحة الضال قد وجدت من الأنبياء عليهم السلام عملا وعرضآً ودعاءًء ولم يمنع من ذالك ضلالهم ولا 
أوجب موالاة الأنبياء لهمء ولا دل علي ذلك. ألا تري أن النبي صلي الله عليه وآله قد أنكح ابنتيه برحلين كافرين» وهما عتبة 
بن أبي لهب وأبو العاص بن الربيعء ولم يقض ذلك بضلاله صلي الله عليه وآله ولا هداهماء ولا منعت المناكحة بينها من براءة 
منهما في الدين. وقد قال الله تعالي مخبرآ عن لوط عليه السلام: « يا قوم هؤلاءِ بناتي هن طهر آگُم» فعرض بناته علي 
الكفار من قومه» وقد اذن الله في إهلاكهم,ء ولم يقض ذلك بولايته لهم ولا منع من عداوتهم في الدين. 

و قد اقر رسول اللّه المنافقين علي نكاح المؤمنات» وأقر المؤمنين علي نكاح المنافقات» ولم يمنع ذلك من تباين 
الفركن :قى الدين: 

ازدواج با گمراه» توسط انبیا به صورت عملی با گمراه ازدواج کرده و عده ای (از مومنین) را به ازدواج گمراهان در 
آورده و گاهی نیز به این کار دعوت کرده‌اند؛ و گمراهی آنان سبب جلوگیری از این ازدواج ها نشد؛ و نیز سبب نگشت که 
انبیا آنان را دوست داشته باشند؛ و حتی دلالت بر این مطلب نیز نمی‌کند! آیا نمی بینید که پیامبر دو دختر خویش را به 
ازدواج دو کافر» یعنی عتبة بن أبی لهب و أبوالعاص بن ربیع در آورد؛ اما این کار منجر به گمراهی پیامبر یا هدایت آن دو 
نگردید. و حتی ازدواج دو دختر پیامبر با آنهاء سبب جلوگیری از بیزاری پیامبر از دین آن‌ها نگردید. 


خداوند نیز در قرآن از لوط عليه السلام خبر داده است که فرمود:« ای قوم! اینان دختران من برای شما پاکیزه 
ترند!»؛ او دختران خویش را در معرض ازدواج با کفار قوم خویش قرار داد آنهم زمانی که خداوند اذن در هلاك آن قوم داده 
بود! اما این کار سبب دوستی بین لوط و قومش نشد» و سبب عدم دشمنی دینی قومش با او نگردید. 

رسول خدا (ص) ازدواج منافقین با زنان مومن را جایز دانست؛ و ازدواج مومنین با زنان منافق را نیز جایز دانست؛ 
اما این کار سبب جدایی دینی دو گروه نمی شود! 

الفة المفة مخخكئن هة ي الفا ان لمكم ئى مداه لكك الها( جوا اه و ق 
RA ESE PE‏ ى عي اك اللي الكراساتي تار المفتم الفالمي الا فة الخ المخد قى 8 أف 


ازدواج اجباري عمر با عاتکه: 


أرڈواچ ا آم انون تخسن واچ آاخارک خلفه فک که م ارآ نو اقاق آفادة ات که آزوو اج با غاكة 
دختر زید از نمونه‌های آن است. 

محمد بن سعد در الطبقات الكبرى مىنويسد: 

أن عاگة ینت زیدٍ گاتت تحت عبد اللّه بن أبي بكر قمات عنها واشترط عليها ألا تزوج بعدهء قتبتلت وجعلت لا تزوج. 
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E Na SE SSS O EE a E 


عمر: روجْنيها: قزوجه إياهاء أتاها عمر قَدحَل علَیها قعارگها حتى علَبها على تفسها فَتَكَحَهاء فَلَّمَّا قَرَع قال: أف أف أف 


أف بها تم خرج مِن عندها وتركها لا يأتِيهاء فأرسلت إليه مولاة لها أن تعال قإني سأتهِيا لَك. 

علي بن زید می‌گوید: عاتکه دختر زید» همسر عبد الله بن ابوبکر بود» و عبد الله با او شرط کرده بود که اگر او مردء 
شوهر نکند. عاتکه پس از مرگ عبد الله بدون شوهر مانده بود و هر کس از وی خواستگاری می‌کرد» نمی‌پذیرفت» عمر به 
کسی که ولایت بر عاتکه داشت گفت که برای من از او خواستگاری کن» آن زن عمر را نیز قبول نکرد. عمر به سرپرست او 
گفت: تو او را به همسری من دربیاور. مراسم ازدواج انجام شد. عمر بر او وارد و با وی درگیر شد تا سرانجام با زور با وی 
قمیستر شد هنگامیئ که کارش تام شیک عانکة ہا اظهار تفرت جندین مرفه گقت: أف أف مسن قمر خارج شد و تند 
وی بازنگشت تا آن که عاتکه کنیزش را فرستاد و به عمر گفت: بیا من در اختیار تو هستم. 

الزهري» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري (متوفاي۲۲۰ه). الطبقات الکبری» ج ۸> ص ٠٠٠١‏ ناشر: دار صادر - بيروت. 


ازدواج‌هاي اجباري با خاندان اهل بيت عليهم السلام: 


البته در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود دارد که زورمداران و سردمداران با تأسی از عمرء هنگامی که می‌خواستند 
خانواده و بستگان رسول خدا را آزار و اذیت کنند.» پشنهاد ازدواج با دختران و نواده‌های پیامبر را مطرح می‌کردند و اگر آن‌ها 
موافق نبودند. با زور و تهدید این کار را عملی می‌کردند. نمونه بارز آن ازدواج زور مدارانه و ازدواج غاصبانه حجاج بن یوسف 
ثقفی با امکلثوم دختر حضرت زینب سلام الله علیها از عبداللّه بن جعفر است که به منظور توهین به خاندان رسول خدا 
مبادرت به غصب ناموس هاشمی کرد. 


ازدواج اجباري حجاج بن یوسف با دختر حضرت زینب (س): 


طبق نظر اهل سنت » حضرت زینب سلام الله علیها از عبد الله بن جعفر دختری داشت که حجاج بن یوسف 
سقفی با اکراه با وی ازدوج کرد. ابن حزم اندلسی می‌نویسد: 
وتزوجت زينب بنت علي من فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ 


فولدت له ابنة تزوجها الحجاج بن يوسف. 
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زینب دختر علي از فاطمه دختر رسول خدا (صلی الله عليه وآله وسلم) با عبد الله بن جعفر بن ابی طالب ازدواج 
کرد؛ و از او صاحب دختری شد که حجاج بن یوسف با آن دختر ازدواج کرد! 

إبن حزم الظاهري» علي بن أحمد بن سعيد أبو محمد (متوفايا٠>ه).‏ جمهرة نساب العرب» ج »١‏ ص ۲۸ء ناشر: دار الكتب العلمية - بيروت 
/ لبتانء الطبعة: التالثة ۱۲١‏ هد ١١٠٣م‏ 

ابن آبی طیفور در بلاغات النساء» الآبی در نثر الدرر زمخشری در ربع الأبرارء و برخی دیگر از بزرگان اهل سنت 
نقل کرده‌اند: 

لما زفت ابنة عبد الله بن جعفر " وكانت هاشمية جليلة " إلى الحجاج بن يوسف ونظر إليها في تلك الليلة وعبرتها 
تجول في خديها فقال لها بأبي أنت وأمي مما تبكين قالت من شرف اتضع ومن ضعة شرفت. 

هنگامی که دختر عبد الله جعفر را برای زفاف نزد حجاج بردند.» هنگامی که به او نگاه کرد» دید که اشك‌های او بر 
گونه‌هایش جاری است. گفت: پدر و مادرم فدایت چرا گریانی؟ گفت: از شرافتی که خوار و حقیر شد و از پستی که 
بزرگی يافت. 

أين طيقون أبو القضل أحمد بن أبي ظاهر (متوفاي٠۲۸ف)ء‏ بلاغات التساي ج ١ء‏ ض ١ه؛‏ 

آلأني آبؤ قد فتضؤر ي الخسية ’موقا ها ر ار قى الفا فاه وة تف الد عد الى فوط ناف وار 
الكتب العلمية - بيروت /لبنانء الطبعة: الأولی» ١۲٤١ھ‏ - ۶١٠٠م؛‏ 

الزمخشري الخوارزمي» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله (متوفای۳/۸٥ھ)‏ ربع الأبرا ج ۱» ص ۲٩؛‏ 

ابن حمدون» محمد بن الحسن بن محمد بن علي (متوفاي 1٠۸‏ ه)» التذكرة الحمدونية» ج ۲> ص ۸ء تحقيق: إحسان عباس» بكر عباس»ء 
ناشر: دار صادر - بيروت»» الطبعة: الأولی» ٩۹۹٠م.‏ 

آیا پس از آن همه ستم و جنایتی که حجاج بن یوسف در باره خاندان پیامبر ( صلی اللّه عليه وآله وسلم ) و بنی 
هاشم انجام داد» می توان به استناد این ازدواج» تجاهل کرد که روابط حجاج بن یوسف با اهل بیت پیامبر ( صلی الله عليه 
وآله وسلم ) دوستانه بوده و او مرتکب هیچ ستم و جنایتی نسبت به آن‌ها نشده است؟! 


ازدواج اجباري مصعب بن زبير با سكينه بنت الحسين عليهما السلام 


سبط بن جوزی در تذكرة الخواص در باره فرزندان امام حسین عليه السلام می‌نويسد: 

وأما سكينة: فتزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها... وأول من تزوجها مصعب بن الزبير قهرا.... 

معصب بن زبیر با سکینه ازدواج کرد و در حالی که همسر او بود» از دنیا رفت. نخستین کسی که با سکينه ازدواج 
کرد معصب بود و این ازدواج با اجبار صورت گرفت. 

سبط بن الجوزي الحنفي» شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي. تذكرة الخوٰاص» ص۲۶۹ ٠٠١‏ ناشر: مؤسسة 
أقل السك سروت 0012م 


روایت جنیه در کتاب‌هاي سني: 


پیش آ د آنا اساد ته روانات جخ الفمیتی از کات قاک آهل سیت ایت گرذيم كه اس قتان عله الستلاة 
خلیفه دوم را «فاجر» ستمگر؛ دروغگو. خیانتکار» گناهکار و پیمان شکن» می‌داند. و نیز ثابت کردیم که اخلاق تند و 
خشونت ذاتی خلیفه دوم شراب خواری» بدعت‌گذاری او دلیل‌های محکمی در کتاب‌های اهل سنت دارد. 

همچنین رفتار خلیفه دوم با فاطمه زهرا سلام الله علیها و به شهادت رساندن بانوی دو عالم مسأله‌ای ثابت شده 
ست و روایات صحیح السندی در کتاب‌های اهل سنت دارد. 

بنابراین می‌گوییم حتی اگر چنین ازدواجی با تهدید و زورگویي‌های عمر اتفاق افتاده باشد. امکان ندارد که امیر 
مؤمنان اجازه داده باشد. دست خليفه دوم به ناموس رسول خدا برسد. 
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اهل سنت در قضیه زلیخا و عزیز مصر و آسیه و فرعون اعتقاد دارند از آن جایی که آسیه قرار است در بهشت 
همسر رسول خدا باشد» دست فرعون هیچگاه به آسيه نرسيده است؛ بلکه هر وقت که فرعون قصد آسيه را کرده» 
خداوند جنیه‌ای را به صورت آسيه فرستاده است. 

همچنین چون قرار بوده که زلیخا در آینده زن حضرت یوسف عليه السلام شود» هر وقت که عزیز مصر می‌خواست 
با زلیخا خلوت کند. خداوند جنیه‌ای را به صورت زلیخا می‌فرستاده است. 

عبد الرحمن صفورى در نزهة المجالس مىنويسد: 

قيل كانت زليخا من بنات الملوك وکان بينها وبين مصر نصف شهر فرأت في منامها يوسف فتعلق حبه بقلبها فتغير 
لوا فما لوا عقا خی كلك فالت رابت حه في ماف لم اق أخسي ما فال وها ل رقت كا اط و الك راه 
في العام الثاني فقالت له بحق الذي صورك من أنت قال أنا لك فلا تختاري غيري فاستيقظت وقد تفير عقلها فقيدها أبوها 
بالحديد ثم رأته في العام التالث فقالت بحق الذي صورك أين أنت قال بمصر فاستيقظت وقد صح عقلها فأخبرت أباها بذلك 
ففك القيد منها وأرسل إلى ملك مصر أن لي بنتا قد خطها الملوك وهي راغبة إليك فكتب إليه قد أردناها فجهزها أبوها بألف 
جارية وألف عبد وألف بعير وألف بغلة فلما دخلت مصر وتزوجها الملك بكت بكاء شديدا وسترت وجهها وقالت للخادم ليس 
هو الذي رأيته في المنام فقالت الجارية أصبري قلما رآها الملك افتتن بها وكات إذا أرآد النوم معها منل الله له جنية قي 
صورتها وحفظها ليوسف فلما اجتمع بها وجدها بكرا كما حفظ آسية بنت مزاحم رضي الله عنها من فرعون لأنها من زوجات 
النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. 

گفته شده است که زلیخا از دختران پادشاهان بود و بین محل سکونت او با مصرء پانزده روز راه بود؛ شبی در 
خواب یوسف را دیده و مهر او در دلش نشست؛ و به همین سبب رنگ رخسارش تغییر یافت. یدرش از او علت این تغییر 
رنگ را پرسید؛ او در پاسخ گفت: در خواب چهره ای را ديدم که از آن زیباتر را ندیده ام؛ پدرش گفت: اگر بدانم کجاست» در 
پی او خواهم رفت. 

سال بعد در خواب یوسف را دید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو را آفرید» به من بگو که هستي؟ در پاسخ 
گفت: من همسر تو خواهم بود؛ مبادا غیر من را برگزینی! 

در همین حال از خواب بیدار شده و عقل از سرش رفته بود؛ به همین سبب پدرش او را به بند کشيد. 

در سال سوم او را در خواب دید و به او گفت: قسم به حق کسی که تو را آفرید» به من بگو در کجایي؟ در پاسخ 
گفت: من در مصر هستم. 

در همین حال از خواب بیدار شده و عقل او بازگشت؛ و این مطلب را به پدرش خبر داد؛ پدرش بند را از او باز کرده 
و نامه ای به پادشاه مصر فرستاد که من دختری دارم که پادشاهان خواستگار او هستند؛ اما او دل به تو بسته است. 

در پاسخ نوشت که ما نیز خواستار او هستیم؛ پدر زلیخا او را به همراه هزار کنیز و هزار برده و هزار شتر و هزار 
استر به مصر فرستاد؛ هنگامی که به مصر رسیده و پادشاه مصر با او ازدواج کرد» گریه بسیار کرده و صورت خویش را 
پنهان نمود؛ و به خادم خویش گفت: این آن کسی که در خواب ديدم نیست! اما کنیز به او گفت: بايد صبر کنی! 


ر تحقية : عبد الرحيم ماردينيء ناشر: دار | لمحبة - دار آية - بیروت - د ا مشؤ .AT**T/°*۱ e‏ 
و طبق روایات اهل سنت. هر اتفاقی که در امت‌های پیشین صورت پذیرفته باشد. در این امت نیز اتفاق خواهد 


افا دانرایی أختمال خت اون هاف را نة صرت رکفو دراک خلقة کرسخادة اف همان ظو که به حاف اة و لا 
فرستاد!!! 


محور نهم: بررسي روایات اهل تسنن: 


روات ریاف اذ طرزی آهل سفت در ارو ایی آزکواھ وارد قد است که ار تظر سند با مش گلاتی مواخه فة 
و از طرق دیگر از نظر مضمون آن قدر با هم تعارض دارند که به هيچ وجه قابل جمعچ نیستند. 

حضرت آیت الله میلانی در کتاب تزویج ا مکلشوم من عمر, تمام این روایات را بررسی و رد کرده است. از آنجایی که 
هدف ما بر چکیده نویسی است» از بررسی باقی روایات خودادری می‌کنیم و فقط مهمترین روایت را که بخاری در 
صحیحش نقل کرده» بررسی خواهیم کرد. 

بخاری می‌نویسد: 


اکا ا اال اھ مھ و ای وات( که ا ول ول کے ای الك ان عالطا 


رقى: الله كتة: - قشم مروطا سن اتشاء فن تنساء المدنة. فقي قرط جند فقال له عض مى غنده با أفير المرمفن أعظ هدا 


أنه زسول الله صلی الله غلية وسلم التي عندك. پریدون آم كلئوم ينت علي. فقال عمر أم سليط أحى. وام سليط من 
تتساء الأتصان فمن بانع رمول الله صلى الله غلية وسلم قال عمر فانها كانت تزقر لتا القرب يوم أحذ: قال أبو عبد الله تزقر 

تعلبة بن مالك می‌گوید: عمر. لباس یا روسري‌هایی را بین زنان مدینه تقسیم می‌کرد» یکی از لباس‌های ارزشمند 
باقی مانده بود» گفتند این سهم دختر پیامبر است که نزد تو است. مقصود دختر علي (علیه السلام) بود. عمر گفت: 
آممنلیط که از زنات مذشه تود سزاوارتر است؛ ورا او کو روز اخد فشاك هاگ پار را وسلة مئ ز5 و قى دوخت: 

اليخاري الخعقي» محمد بن إسماعل آبو غقبدالله (متوفاي ا ١‏ ١ف).‏ صجيح البخا ك ج ك ص ..1١6١‏ <۷۲6 كتاب الجهاذ والسين ب 1ا 
بات حمل الدناء الف الى الان فى اله تفن د مفطقى ديت اهاد عاو وا اتن كن اة د يرو الط 5 2 2 ۹ 

اولا: در سند این روایت يونس بن يزيد ایلی قرار دارد که به اعتقاد بزرگان اهل سنت؛ از حمله محمد بن اسماعیل 
بخاری» در روایات از ابن شهاب زهری دچار خطاهای زیادی شده و از زهری احادیث منکر نقل کرده است. 

مزی در تهذیب الکمال در ترجمه او می‌نویسد: 

وقال محمد بن عوف» عن أحمد بن حنبل: قال وكيع: رأيت يونس بن يزيد الايلي وكان سيئ الحفظ. 

قال أبو عبد الله: يونس كتير الخطا عن الزهركء وعقيل أقل خطأً منه. 

وقال أبو عة الدمشقي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: قي خذيت يونس بن يريد منكرات عن الزهرئ. 

وئاك آنو الخضن التهوتئ سل أخمد ين جفل: من انت قن ال فى ؟ قال مقعم ق له فس فال روك 
أحاديت متكرة. 

ال مد بن سح كات جلو الجتية كوف ولمس حف ها عاد ال الك 

وکیع گفته است: يونس بن يزيد ایلی را ديدم که حفظ او بد بود! 

ابوعبد الله (ظاهرا احمد بن حنبل) گفته است که يونس از زهری اشتباهات بسار دارد و عقیل از او کمتر اشتباه 
کرده است. 

ابوزرعه دمشقی گفته است: از ابوعبد الله احمد بن حنبل شنیدم که می گفت: در روایات يونس بن یزید روایات 
منکر بسیاری از زهری وجود دارد. 

انؤالخسی فیفوتی تیر فة ست از آاخفد تن سحل قال قد کے چ کسی وکین ات ار زرف افنت؟ کشت 
معمر؛ سؤال شد: پس یونس چه؟ گفت روایات منکر نقل می‌کند! 

محمد بن سعد نیز گفته است که او روایات شیرین بسیاری دارد؛ اما حجت نیست؛ زیرا گاهی روایات منکر می 


آورد! 
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مؤسسة الرسالة - بیروت. الطبعة: الأولی» ۰۰٤۱ھ‏ - ۹۸۰٠م‏ 


و ابن حجر عسقلانی در ترجمه او می‌نویسد: 

يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ثقة إلا 
أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ. 

يونس بن يزيد تقه است؛ اما روایات او از زهری اشتباهات کمی دارد؛ و از غیر زهری خطا دارد. 

الفسقلاتي الشاففي. أحخذ ين علي بن تخخر أبن القضل (متوفاي ٢‏ 6ه تقريي اتوك ج آ ص ۹1١‏ رقم 0۹9۹ تخفيق مخهة 
عوامةء ناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولىء ۱٠٠‏ - ٠۹۸.علي‏ بن عابس. 


تانیاً: در سند این روایت محمد بن مسلم زهری وجود دارد که از دشمنان اهل بیت علیهم السلام و عضو گروه 
جعل حدیت بنی اميه بوده است. همچنین زهری «کثیر الإندراج» بوده؛ یعنی سخنان خود را وارد روایت می کرد. 


زهري» در خدمت گروه جعل حديث بني امیه: 


زهری از کسانی است که در دربار بنی امیه» عضو گروه جعل حدیث بوده است؛ چنانچه ابن عساکر. از عالمان 
بزرگ اهل سنت در کتاب تاریخ مدینه دمشق می‌نویسد: 

نا جعفر بن إبراهيم الجعفري قال كنت عند الزهري أسمع منه فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت يا جعفري لا تكتب 
قنة قانه مال آلى تى أمية وأخذ جوائزهم ففلت من هذة قال أختي رقية خرقت قالت خرفت أنت كتمت فضائل آل مخمد. 

جعفر بن ابراهیم جعفری می‌گوید: در حال شنیدن حدیث از زهری بودم ناگهان زن کهن سالی آمده و گفت: ای 
جعفری از زهری حدیث نقل نکن. چون به بنی اميه گرایش یافته و جوائزشان را دریافت کرده است! گفتم: این زن کیست؟ 
زهری گفت: خواهر من است و خرفت _ دیوانه - شده است. 

آن زن در پاسخ گفت: تو خرفت ‏ دیوانه - شده ای؛ زیرا که فضائل آل محمد را کتمان و پنهان می کنی!. 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي. أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ١۵۷ه)ء‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
تسه من خا فن الاما ج 4١‏ ف 3٣‏ قق مح الدين آبي سيد كز ين غرافة العمرك تاقفن وار الفكر < يروت 15۹6: 

ابن حجر در ترجمه اعمش می‌گوید: 

وحكى الحاكم عن ابن معين أنه قال أجود الأسانيد الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال له انسان 
الأعمش مثل الزهري فقال برئت من الأعمش أن يكون مثل الزهري الزهري يرى العرض والإجازة ويعمل لبني أمية 
والأعمش فقير صبور مجانب للسلطان ورع عالم بالقرآن. 

حاکم ( نیشابوري) از ابن معین نقل کرده است که: بهترین سند این است که اعمش از ابراهیم, از علقمه و او از 
غا قل گند شخصیۍ آز او پرسید امش مثل زھرک آاسک؟ آئن مین گفت؟ زام از اتن که اعمس مل زهری 
باشد؛ چرا که زهری دنبال مال دنیا و گرفتن جایزه بود و برای بنی اميه کار می‌کرد؛ اما اعمش فقیر و صبور بود و از 
فرمانروایان دوری می‌کرد» اهل ورع و عالم به قرآن بود. 


الفسشقلاتي الشافعيء أخمد بن على بن خجر أيو الفضل (متوفاي ۸6۲ شف)» تهذیب القهذیب» ج £ ض ۱۹١1‏ ناشن دار الفكر - بيروت: الطبعة: 
الأولی» ۱۶۰۶ - ۱۹۸٤١‏ م. 


و همچنین ذهبی در سیر اعلام النبلاء می‌نویسد: 
كان رحمه الله محتشما جليلا بزي الأجناد له صورة كبيرة في دولة بني أمية. 
زهری» دارای مال و تروت زیادی بود و در حکومت بنی اميه اسم و رسمی داشت. 


A EA e A am 


و ابن عساکر می‌نویسد: 
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عن عمر بن رديح قال كنت مع ابن شهاب الزهري نمشي فرآني عمرو بن عبيد فلقيني بعد فقال ما لك ولمنديل 
الأمراء يعني ابن شهاب 

از عمر بن ردیح روایت شده است که گفت روزی به همراه زهری می رفتم؛ عمرو بن عبید من را دید؛ پس از آن 
روزی مرا دیده و گفت: با دستمال پادشاهان یعنی زهری چه می کردي؟ 

ابن عساكر الدمشقي الشافعي» أبي القاسم علي بن الحسن إبن هبة الله بن عبد الله (متوفاي ١0۵۷ه).‏ تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها 
ن ا ن 067 2 0 ا ق خافن آي عة شمر ون اة السك ا و ار الكو دوت 086 

از طرفی عالمان اهل سنت؛ از جمله مزی و ذهبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده‌اند که آن حضرت فرمود: 

قشام بن قاد قال هة جففز بن ممت بقول: الفقهاء أمتاء الرقحل: قافا رأنت م الفقفهاء قد ركتوا الى 
السلاطين فاتهموهم. 

هشام بن عباد می‌گوید: از جعفر بن محمد (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: فقهاء امانت‌داران پیامبرانند؛ پس 
هر گاه آنان را دیدید که به سلاطین تکیه کردند ( با آن‌ها ملازم شدند ) به آن‌ها بدبین شويد. 

القفيي شم الدين مهد بن أحهة بن هتات ا اه ت ع ا ا فن ١‏ ا شعي الا اقوط وة ية 
لفقو سى اهن فوس الا < برو انهه التاسحة ١١ف‏ 


بوده است. اعتماد کرد؟ 


زهري» کثیر الإدراج است: 


ثالثاً: از آن‌جایی که زهری کثیر الأندارج بوده. مدرجات و اضافات او حتی از دیدگاه بزرگان اهل سنت نیز هیچ 
اعتباری ندارد؛ یعنی زهری از کسانی است که الفاظی را از پیش خود در احادیت پیامبر اضافه می‌کرده است و کلام خود 
را با کلام پیامبر خلط می‌کرده است و با توجه به متن روایت» ظاهرا جمله « یریدون امکلثوم ينت علي » از اضافات زهری 
است و در اصل روایت نبوده است. 

حسن بن سقاق از عالمان اهل سنت در کتاب تناقضات البانی می‌نویسد: 

ثم إن الزهري كان يدرج ألفاظا في الأحاديث النبوية هي من فهمه أو تفسيره نبه على ذلك بعض الأئمة كالبخاري 
وربيعة شيخ الامام مالك... وكم في الفتح وغيره من جمل وكلمات وعبارات نبه عليها الحفاظ أنها من مدرجات وزيادات 
الزهري واللّه الهادي. 

زهری. الفاظی را در احادیث نبوی زیاد می‌کرد که آن الفاظ فهم و یا تفسیر خودش بوده است؛ چنانچه بعضی از 
ائمه؛ همانند بخاریء ربيعة شيخ و امام مالك به آن اشاره کرده‌اند. 

چه بسیار است در فتح الباری و... جمله‌ها. کلمات و عباراتی که حافظان حدیت اشاره کرده‌اند که آن‌ها از زیادات 
زهری است. 

السقاق» حسن بن علي بن هاشم بن أحمد بن علوي (معاصر). تناقضات الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من 
أُخطاء وغلطات» ج ۳ ص ۲۲۱ ناشر: دار الامام النووي» عمان - الأردنء الطبعة: الرابعة» ۱۲١۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 

ابن حجر در فتح الباری موارد متعددی در باره مدرحات زهری در کتاب صحیح بخاری آورده که ما به چند مورد اشاره 
می‌کنیم: 

.١‏ تنبيه ) قوله «وبعض العوالي الخ» مدرج من كلام الزهري في حديث أنس بينه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري... فقال هو إما كلام البخاري أو أنس أو الزهري كما هو غاذتة! 

عبارت «وبعض العوالي.. از ادراجات زهری است... این مطلب یا کلام بخاری است. یا انس و یا زهری همانطور که 


عادت او است! 


V1 


الفسقلائي الشافعي: أحمذ ين علي بن حجر أو الفضل. (متوفاي ۸6 ه): قح الا ك شح جخ جاك ج ©١‏ ص اقيق مخكب 
آلذين الخطيت. تاشن ذار المكرقة ييروق: 


.٣‏ قال الخطابي هذه الزيادة يشبه أن تکگوت من كلام الزهري وکانت عادته أن يصل بالحذیت من کلامه ما يظهر له 
من معنى الشرح والبيان. 

ا و کا وھک اخ کات او ای و کت فک خو را م هاف راتت وا دم کو 
معنی و شرح آن را مشخص کند! 


فة فا ام أا مى المواجآف رتت ن انوا هو كم الهف 

غبارت «وما نعل م أخدا من المماخرات ارتدت قد ايماتها» ابن از كلام زهرق اشت! 

ج 0 فن 6 

.٤‏ ( قوله فهما على ذلك إلى اليوم ) هو كلام الزهري أي حين حدث بذلك. 

عبارت «فهما علي ذلك الى الیوم» این از سخنان زهری است. یعنی تا زمانی که این روایت را می گفت! 

PE E 

ه. ( قوله وهي العوامر ) هو كلام الزهري أدرج في الخبر 

عبارت «وهی العوامر» این از مدرحات کلام زهری است که در روایت وارد شده است! 

جا ن2 !۱ 

و نیز موارد بسیاری؛ از جمله: ج ۰٦‏ ص ۱۷٤‏ و ج ۰1 ص ۲٣۹‏ و ج ۷» ص ۱۸۲۱ و ج ۸ ص ۸۷ و ج ٩‏ ص ٤٤٤‏ وج 
۰ ص ۷۸ و ج ۱۰ ص ۱١۱‏ وج ۱۱» ص 0۰۷ و ج ۱۲ ص ۳1۲ و... 

و همچنین نووی» یکی دیگر از بزرگان اهل سنت در باره دو روایتی که از رسول گرامی اسلام صلی الله عليه وآله 
فساو کر اھ قر وا لفات قات دا پت سر اقام جفافت وا دف ی وة 

( ال * شاف الات افا أت اود والترمتى وقرهقها وال الترمتي فعا خان سان وخهة لقي 
الحديث الأول وضعف الثاني حديث أبي هريرة وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة» بضم الهمزة وفتح الكاف» وهو مجهول 
قال وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه هو من كلام الزهري وهو الراوي عن 
ابن أكيمة قاله محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول 
الزهري. 

این دو حدیث را ابوداوود. ترمذی و دیگران نقل کرده‌اند. ترمذی گفته است که این دو حدیث حسن هستند. 
نققی. خذیت آل را تضخخ و خدیف دوم راا که خدذیت انوهریرة از أبئ اكيمة است ففف کردة ست جرا که أبق آكيمة 
موك اسک و نیز نفقی گفته ست که« قانتهى التاس قن القراءة مغ زسشول الله ضلى الله غلبة وسلم فما خهر قية 
اد کا وک اسک کے زق ایت ا از آي آاقهه فل كرو اسك اتن مى ا تقذ ين تكن التفلى خا ت: 
ابوداوود گفته‌اند. و به روایت اوزاعی استدلال کرده‌اند» هنگامی سخن زهری را از حدیت جدا کرده‌اند و آن را کلام زهری 
قرار داده‌اند. 

النووي» أبي زكريا محيي الدين (متوفاي1 1۷ ه)ء المجموع» ج ۲> ص ١١ء‏ ناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء التكملة الثانية. 

این نشان می‌دهد که « مدرجات » زهری از دیدگاه اهل سنت ارزشی ندارد و الا بیهقی یکی از دلیل‌های ضعف 


VV 


زهري از مدلسین بوده است: 


رایعاً: زهری از مدلسین بوده است؛ چنانچه این حجر عسقلانی در كتاب « تعريف اهل التقديس بمراتب 
الموصوفین بالتدلیس »» زهری را در مرتبه سوم از مدلسین قرار داده و در تعریف این مرتبه از مدلسین گفته است: 

الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع ومنهم من رد حديثهم مطلقا 

افرادی که تدلیس بسیار داشته‌اند. ائمه به روایات آنان احتجاج نکرده‌اند. مگر روایاتی را که در آن‌ها تصریح به 
ناغ فة ا دة و تارك اتمه بات آان 6 ملفا رة ك اند 


العسقلاني الشافعيء أحمد بن علي بن حجر بو الفضل (متوفاي ۸0۲ ه). تعريف اهل التنقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» ج >١‏ ص ۳١ء‏ 
اف ن ا ایی او و ا او عا الط الألف: 


و در ترجمه زهری می‌نویسد: 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الفقيه المدني نزيل الشام مشهور بالامامة والجلالة من التابعين 
وصفه الشافعي والدارقطني وغير واحد بالتدليس. 

محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب زهری فقه مدنی» که در شام زندگی کرده و مشهور به امامت و جلالت و 
از تابعین بود؛ شافعی و دارقطنی و دیگران او را مدلس خوانده‌اند! 

3O چ‎ 

از طرف دیگر عالمان اهل سنت تدلیس و مدلسین تقبیح کرده و تدلیس را برادر کذب دانسته‌اند؛ چنانچه خطیب 
بغدادى در الكفاية فى عل مالرواية از قول شعبة بن حجاج مىنويسد: 

قن الشافقي: فال «قال شعبة بن الحجاح التدليس أخو الكذب..: وقال غنذر: سمقت شكبة يقول التذليس قىي 
الخدف اشد فنالا :ولات ا مقط من المماء أخت ألى فن أن أفلفن:: المغاقئ شوك امعت شحة قول لان آزتی 
اکت الف من أن افلشن. 

تدلیس» برادر دروغ است. غنذر می‌گوید: از شعبه شنیدم که می گفت: تدلیس در حدیث از زنا بدتر است» من از 
آسمان سقوط کنم برایم بهتر از این است که تدلیس کنم. معافی می‌گوید: از شعبه شنیدم که می‌گفت: من زنا کنم 
بتر از این است که تڏلیس کتم 

و در ادامه می‌نویسد: 

#خرب الله يبوت المدلشسين: ما هم غندك إلا كذابون > و« التدليس كذت » 

خداوند. خراب کند خانه تدلیس کنندگان راء آن‌ها در نزد من جز دروغ نیستند. تدلیس همان دروغ است. 

البغداديء أحمد بن علي أبو بكر الخطيب (متوفاي ٠۲‏ >ه). الكفاية في عل مالرواية» ج >١‏ ص ٦1٠٠ء‏ تحقيق: أبو عبدالله السورقي» إبراهيم 
مذي الفدتي: امن الفكتبة الكلفة 2 الفدتة الفورة 

آیا بازهم می‌توان به روایت زهری اعتماد کرد؟ 


زهري» دشمن امام علي عليه السلام است: 


نهج البلاغه می‌نویسد: 


و گان الزهرى من المنحرقين عته علية السلا 


و روى جرير بن عبد الحميد عن محمد بن شيبة قال شهدت مسجد المديتة قإذا الزهري و عروة بن الزبير جالسَان 
يذكران علياً قتالا مِنه فَبَلَع ذلك علي بن الحسين (عليه السلا قحاء حتى وقف عليهما ققال أَمّا أنت يا عروة قَإن أيي 


چ رر ر رن س س 


كاگم ااك الى الله فم لأیئن على سك و آما ات ا زک کو کت نة ا 0 


زهری نیز از منحرفان نسبت به علي عليه السلام بود. از محمد بن شیبه روایت شده است که روزی در مسجد 
مدینه زهری و عروة بن زبیر نشسته بودند و از علي بدگوئی ها ميكردند. اين خبر بعلي بن الحسين عليه السلام رسيد 
پیش آن‌ها آمده و فرمود: اما تو عروه پدرم با پدرت پیش خدا حکومت بردند خدا به نفع پدرم حکومت کرد. و تو ای زهری! 
اگر در مکه بودی نشان می دادم که چه شخصیتی داری. 

أن آتئ الخذية المذاتتى اللىي آب و خا فة عر الذن ى هة اله فن جمد ين مجفة ( 6غا 1665 8 قرخ و 22 چ ا 
ققق مخمد غنة الكرم التهرك تاش دال الب العلفهة د روت 7 لات الط هة اولي 21اه 009۸ 

آیا ادعای کسی را که از نواصب به شمار می‌رفته و به همراه سرسخت‌ترین دشمنان آن حضرت همواره 
امیرمؤمنان عليه السلام را سب می‌کرده است می‌توان در باره اهل بیت علیهم السلام شنید و قبول کرد؟ 

و امام علي بن الحسین عليه السلام در نامه به زهری می‌نویسد: 

... و اعلم أن أذتى ما كتمت و أخف ما احختملت أن آتسْت وخشة الظالم و سهلت له طريق الغي يدنوك مئه حين 
دنوت و ]جاك له جين دفيت فما اخوفيى أن تكو نبو بائهك عدا مع الخونة و أن سال فما أجدذت بإعاتك على طلم 


س 


الله أ و ليس يدُعائه إياك حين دعاك جَعَلُوك فُطباً أدارُوا يك رَحَى مظالِمهم و جسراً يعبرون عَلَيْك إلى بلاياهُم و سلما إّى 
ضلَالَيِهم داعياً إلى غيهم سالك سييلهم يدْخِلون يك الشك على العلماء و يقتادون يك فَلُوب الْجهال إِليهم فلم يبَلَْخ أخص 
وزرائِهم و لا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلّاح قسادهم و اخيِلاف الخاصة و العامة إليهم. 

بدان که ساده‌ترین نمونه کتمان و سبك‌ترین باری که (در این راه) به دوش می‌کشی» این است که ترس و 
وحشتی را که ستمگر ( از عواقب بیدادگری و مردم آزاری در دل ) دارد تو با نزديك شدن به او ( به عنوان يك مقام دینی ) 
و پذیرفتن دعوت گاه و بیگاهش تسکین می‌دهی» و راه ضلالت را برایش هموار می‌کنی. من چه بیمناکم که تو فردا با 
گناه خود همراه ستمگران وارد شوی» و از آن دست مزدها که برای همکاری با ستمگران دریافت کرده‌ای بازخواست 
شوی» تو اموالی را به ناحق گرفته‌ای» به کسی نزديك شده‌ای که حق هیچ کس را رد نمی‌کند» و تو نیز با نزدیکی به او 
باطلی را بر نمی‌گردانیء با آن که به دشمنی خدا برخاسته طرح دوستی ریخته‌ای» مگر نه این است که با این دعوت ها 
می‌خواهند تو را چون قطب آسیا محور بیدادگری ها قرار دهند» و ستمکاری‌ها را گرد وجود تو بچرخانند؟ ترا پلی برای بلاها 
( و مقاصد ) شان سازند. نردبان گمراهی ها و مبلغ کجرویهایشان باشی» و به همان راهی برندت که خود میروند؟ 

می‌خواهند با وجود تو عالمان راستین را در نظر مردم مشكوك سازند. و دلهای عوام را بسوی خود کشند. | ای 
عالم دين فروخته ] کاری که به دست تو می‌کنند از عهده مخصوص‌ترین وزیران و نیرومندترین همکارانشان بر نمی‌آید» تو بر 
خرابکاریهای آنان سرپوش می‌نهی. پای خاص و عام را به بارگاهشان می‌گشائی... 

الحراني» أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة (ق٤ه)ء‏ تحف العقول ع نآل الرسول صلى الله عليهم, ص۷1٠‏ تصحيح و 
قلق فلي كر الففاي تافتن فؤسسة الفت ر الاسلاهي قن الطبعة الفاية 2ة أف 


از این نیز که بگذریم,ء زهری از کسانی است که از عمر بن سعد روایت نقل کرده است و با این کار دشمنی خود 
را با اهل بیت علیهم السلام آشکار نموده است. عمر سعدی که جگر گوشه رسول خدا را با آن وضع فجیع به شهادت 
رساند و نوامیس رسول خدا را به اسارت گرفقت. ذهبی می‌نویسد: 

عمر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» وعنه ابنه إبراهيم, وقتادة. والزهري. 


عمر بن سعد از پدرش روایت نقل کرده و از او پسرش ابراهیم, قتاده و زهری روایت نقل کرده‌اند. 
AEA Ask iS gl as A LAN EDL SS sahe êzê u A‏ 


آیا چنین کسی می‌تواند مورد اعتماد باشد؟ آیا روایت چنین کسی می‌تواند منبع عقائد مسلمانان باشد؟ 


۷۹ 


نتیجه: 

اولا: اصل وجود دختری به نام ام‌کلتوم از حضرت زهرا سلام الله علیها جای تردید دارد و عده‌ای از محققین شيعه و 
سنی صریحا منکر وجود دختری به نام امکلثوم شده‌اند. 

ثانیاً: ام‌کلتومی که با عمر ازدواج کرده» دختر ابوبکر بوده نه دختر امیر مؤمنان عليه السلام. 

تالثآً: بر فرض این که چنین ازدواجی با دختر امیرمؤمنان صورت گرفته باشد. طبق روایات شیعیان با زورگویی و 
اجبار بوده است؛ بنابراین» هیچ خدمتی به حسن روابط بین اهل بیت و خليفه دوم نمی‌کند. 
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کتاب‌های بسیاری در باره ازدواج ام‌کلثوم نوشته شده که محققین گرامی می‌توانند به آن‌ها مراجعه بفرمایند. ما 
به چند مورد اشاره می‌کنیم: 

المسائل العكبرية و المسائل السروية» شيخ مفيد رضوان الله تعالى عليه (متوفاى ١٠>ه)‏ 

تزویح امکلتو ملعمر» سید مرتضی علم الهدی (متوفای ٣۲٤ه)؛‏ 

رسالة فی تزویج عم رلا مکلثوم بنت على ( ع )» الشیخ سلیمان بن عبد الله الماحوزی (متوفای ٠۱٠۱۲۱‏ ه)؛ 

قول محتوم فی عقد مكاتوم سيد كرامة علي الهندی» چاپ هند ١١١١ه؛‏ 

العجالة المفحمة فى ابطال رواية نكاح امكلتوم (فارسي). سيد مصطفى ابن السيد محمد هادى بن مهدى بن 
دلدار علي نقوی (متوفای ۳٣۱۲۲ها)؛‏ 

کنز مکتوم فی حل عقد امکلشوم سید علي اظهر الهندی الکهجوی (متوفای ۱۳۵۲ه)؛ 

تزویج ام‌کلثوم بنت امیرمؤمنان عليه السلام وانکار وقوعه» الشیخ محمد الجواد البلاغی (متوفا ی ١١٠١٠٠ه؛‏ 

زواج امکلتوم, سید علي الشهرستانی (معاص)؛ 

إفحام الأعداء والخصوم بتكذيب ما افتروه على سيدتنا امكلثوم عليها سلام الحي القيوم, الموسوي الهنديء 
السيد ناصر حسين (معاصر)ء 

فی خبر تزویج ام‌کلثوم من عمر و تزویج ام‌کلثوم من عمر» سید علي المیلانی (معاصر). 
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